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بازخوانی سیر تحول معماری در ساختار بازار تبریز با تأکید بر زمینه گرایی*

چکیده
زمینه گرایی به عنوان رویکردی مهم در معماری، بر حفظ ردپای گذشــته و تفاوت ها و ویژگی های هر فرهنگ تأکید  داشته و ریشه در 
هویت هر ملیت دارد. بافت  کهن شــهرها، نشــانه هایی غنی از فرهنگ و هویت گذشــتگان را همراه  دارند و معماری سنتی ایران نیز 
از این قاعده مســتثنی نیست؛ درعین حال که نمونه ای اســت پربار از هماهنگی و همزیستی با ویژگی های محیطی و ارزشهای مکانی. 
در شــهرهای ســنتی ایران، بازار عنصری بنیادین به شمار می آمد به گونه ای که شهر با بازار آن معنا و مفهوم می یافت. بازار تبریز نیز در 
قالب یک بلوک  شــهری کامل، قدمت، وسعت، تنوع عملکردی و ارزش معماری بسیار دارد. پژوهش حاضر بر آن است تا به استخراج 
و تبیین عوامل زمینه ای مؤثر بر بازار تبریز، در مقیاس شــهری )مکان یابی، شــکل گیری و گســترش( و معماری )پراکندگی کالبدی و 
کارکردی( بپردازد. بنابراین، سؤالات پژوهش این گونه تبیین  می شوند که اولًا، کدام عوامل زمینه ای در مکان یابی، نحوة شکل گیری 
و گسترش بازار تبریز مؤثر بود ه اند؟ )مقیاس کلان( ثانیـاً، کدام عوامل زمینه ای در نحوة شکل گیری و پراکندگی عناصر و کاربری های 
بازار تبریز مؤثر بوده اند؟ )مقیاس میانی(. روش تحقیق اتخاذ شــده در این پژوهش، روش تحقیق اســتنباطی مبتنی بر تحلیل محتوای 
مســتندات می باشد که ازطریق مطالعه اسنادی، جستجو در کتب تاریخی و سفرنامه ها، تحلیل نقشه ها و عکسهای هوایی قدیمی تبریز و 
بازار آن، نیز تحلیل یافته های میدانی از وضع موجود، سعی در بازخوانی موضوع و حصول نتیجه دارد. استخراج عوامل زمینه ای مؤثر 
بر شکل گیری بازار، در مقیاس کلان شهری و برنامه معماری مرتبط با پراکندگی کالبدی و کارکردی، نشان  می دهد که شکل گیری و 
توسعه بازار تبریز و عناصر آن در طول اعصار، تحت تأثیر ساختار محیطی، فرهنگی، اجتماعی، حکومتی و اقتصادی شهر قرار داشته است. 
تأثیر شــاخص زمینه ای موقعیت جغرافیای سیاسی شهر و شاخص ساختار ارزشی اقتصادی بازار بر شکل گیری مقوله نیاز، رابطه عرضه- 

تقاضا و نمود آن در قالب کالبد بازار تبریز در مقیاس کلان و میانی اهمیت بیشتری داشته است.

واژگان کلیدی: معماری، شهرسازی، زمینه گرایی، بستر شهر، بازار تبریز.

پروشا بحریه1 ، سحرطوفان2** ، شبنم اکبری نامدار3

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه معماری، گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

)تاریخ دریافت: 1398/11/26             تاریخ پذیرش: 1399/06/31(

ــی حس مــکان -  ــر معمــاری زمینه گــرا در دریافــت و بازخوان ــوان »بررســی تأثی ــه، تحــت عن ــری پروشــا بحری ــه حاضــر مســتخرج  از رســاله دوره دکت * مقال
نمونــه مــوردی: معمــاری بــازار تبریــز«؛ به راهنمایــی دکتــر ســحرطوفان و مشــاوره دکتــر شــبنم اکبری نامــدار، در دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد تبریــز، درحــال 

انجــام اســت.
** E-Mail: sahar.toofan@iaut.ac.ir



6

13
99

ار 
بهـ

  
م 

نهـ
 و 

سی
ره 

شما
  

م  
ده

ل 
سا

  
ي 

ش
وه

پژ
ي ـ 

لم
ه ع

نام
صل

ف

مقدمه
شهرها محصول زمان هستند؛ تاریخ ادوار گذشته لایه لایه تا زمانی 
که حیات تداوم دارد، در شهر حفظ  می شود و شواهدی از تمدنهای 
مختلف را برای نسلهای آتی به  ارمغان می آورد. شکل موجود شهر، 
نه شــکل گذشته و نه شکل آیندة آن اســت؛ اما متأثر از گذشته و 
تأثیرگذار بر آینده است )مامفورد، 1385: 30-21( )شوای، 1392(. 
شهر، ماحصل روابط میان وجوه اجتماعی، فرهنگی، انسان شناسی، 
جغرافیایی، اقتصادی و نشــان دهندة تمایات ساکنان آن به هویتی 
مطلــوب و تجلی گاه  ارزشــهای مورد بــاور انسانهاســت )ماجدی 
و زرآبــادی، 1389: 2(. ازآنجاکه فضای شــهری بــدون توجه به 
فرآیندهای اجتماعی ناقص است، بســیاری از اندیشمندان اهمیت 
فضــای اجتماعــی را بیش از فضــای کالبدی می داننــد )نجاری و 
مهدی نژاد، 1399: 70(. آگاهی از فرم فضایی و شکل شهر یکی از 
عوامل مؤثر در میزان موفقیت برنامه ریزان و دست اندرکاران شهری 

است )عبداله زاده و همکاران، 1399: 2۴5(.
آنچه مسلم اســت، بافت های کهن نشــانه هایی غنی از فرهنگ 
و هویت گذشــتگان را همراه  دارند و گســتره ای همپیوند از بناها، 
مجموعه ها، فضاها و تجهیزات شهری باارزشِ به جامانده از گذشته 
هستند )قاســمی و همکاران، 1397: 11(؛ به گونه ای که شناخت و 
احیای آنها، منجر به ســیر تاریخی و تداوم زمانی هویت می گردد. 
معماری ســنتی ایران نیــز، از نمونه های موفــق هماهنگی با محیط 
پیرامونــی  اســت و در آن کالبد بنا بر پایة همزیســتی و آمیختگی 
مشــروط  بر حرمت گــذاری بوده اســت  )فامکــی، 1393: 257(؛ 
بنابراین در عین تنوع، دارای هویتی واحد، متناســب و فاقد تعارض  
اســت. هنر و حساســیت معمــاران ایرانــی و میــزان درک آنها از 
ویژگی های فیزیکی، ذهنی و احساسی بستر، موجب  شده تا ارتباط 
بنا با اطراف ایجــاد و حفظ گردد )بهمنی و همکاران، 1395: 57(. 
اینها همه، حکایت از آرایش فضایی اندیشــیده و منسجم در بافت 
ســنتی دارد که عاوه بر تطابق با شرایط  محیطی، از ارزشهای نهفته 

در ضمیر انسانهای جامعه الهام گرفته است.
بازارها به عنوان فضاهای عمومی، جزء مهمی از محیط شهرهای 
جهان هستند )Ouria, 2019: 11(؛ تا جایی که در جهت بررسی بافت 
سنتی شهرها و چگونگی شــکل گیری آنها، نخستین مورد، تحلیل 
بازار آن است )معماریان، 1390: 98(. بدیهی  است که بازارها از بدو 
حیات اجتماعی و با تقسیم کار و لزوم مبادلات، هم پای شهرنشینی 
و از مظاهر تمدن شهری بوده ، به گونه اي که شهرها با بازارها مفهوم 
یافته اند. بازارها دربرگیرنده بنیادهای اقتصادی، نهادهای اجتماعی، 
میراث های فرهنگی جامعه و انعکاس شرایط جغرافیایی بوده است. 
بازارهای ایرانی فضاهای تک عملکردی نبوده و نقش آنها به تولید و 
عرضة کالا محدود نمی شد، بلکه صرف نظر از وجه اقتصادی بازار 
به  عنوان ســتون  فقرات آن ، به دلیل حضور وجوه فرهنگی، تعلیم و 
تربیتی، سیاسی، اجتماعی، مردمشنـاختی و ورزشی، کالبد موردنیاز 
ایــن فعالیت ها در بازارها شــکل گرفته و با وجــود آنها بازار کامل 
می شد. انسجام و نظام عملکردی موجود در بازار، آنها را در تعامل 

با دیگر عناصر بافت قرار می داد، چنـانچه از نظر دتمان1 و ویرت2، 
اولاً سلسله مراتبي از کارکردها با مسجد آدینه و بازار به عنوان هستة  
مرکزي شــهر و ثانیاً سلسله مراتبی از بازرگاني و پیشه وري در بازار 
وجود داشت )اهلرز، 1373: 30-31(. بازار، به عنوان جزئی از یک 
کل بزرگتر، هم در همنشینی با سایر اجزا، ساختار فضایی و کالبدی 
شــهر را ســازمان  می بخشــد و هم خود، حاصل همنشینی و روابط 
ساختاری اجزای دیگر است )ســجادزاده و اریس، 1396: 281( و 
تمام اجزا و اندامهای آن ضمن داشتن هویتی مستقل، دارای پیوندی 
معنی دار با همدیگر اســت. همین انسجام و پیوستگی در عین تنوع 
و پیچیدگی، بررسی چگونگی شــکل گیری و نحوة سازمان یافتن 

بازارها را در گسترة کهن شهری حائز اهمیت می سازد.
شــهر تبریز به دلیل قرارگیری بر مسیر جادة ابریشم، نقطة اتصال 
بازرگانی شــرق به غرب و از مراکز عمدة تجــارت در ایران بوده 
و همین امر، دلیل گســترش بازارهــای آن در دوره های تاریخی و 
تعدد صنوف آن بوده اســت. نقش بازار تبریز به عنوان یک میراث 
ارزشــمند تاریخی در تغییرات سیاســی و اجتماعی شــهر همواره 
محسوس است )Hanachi & Yadollahi, 2011(. شهر تبریز همواره 
با دو عامــل رونق بازرگانی و مرکزیت نظامی- سیاســی به حیات 
خود ادامه داده  و در طول تاریخ شــهر، شــاهد تأثیــر و تأثر این دو 
برهــم و تأثیرپذیری ویژه بازار از روند تحول تاریخی شــهر  بوده، 
بطوری که بــازار و بازارچه های پیرامون آن، مهم ترین رکن فضای 
شهری تبریز را برعهده داشته اند )مهدی نژاد و نجاری، 1398: 1۴7(. 
مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار بر ماندگاری بازار تبریز، مؤلفه های 
معنــا و هویت، کارکرد و عملکرد و مؤلفه   کالبدی آن بوده اســت 
)حاتمی گلزاری و همــکاران، 1398: 1۴1(. آنچه زمینة ورود نگاه 
شهرها  باارزش  عناصر  و  هویت  برنامهریزي  مورد  در  را  آمایشي 
استقرار  الگوي  ارزش،  با  عنصر  ماهیت  بر  عاوه  ميکند،  فراهم 
آنها در فضا، کارکردهاي این عناصر و تقابلهاي احتمالي ناشي 
از فرآیند ابعاد مختلف توسعه در این محدودهها است )امیرفخریان 
و بازرگان، 1398: 67(. به نظر می رسد بازخوانی عوامل زمینه ای در 
بازار تبریز راهکار مناســبی جهت شــناخت عوامل متعدد آمایشی 
و مســتتر علمی و میان دانشــی از بعد هویت ساختاری شهر و شکل 
کالبدی بازار ارائه دهد. چرا که طیف کثیری از بررسی های پیشین 
در خصوص بازارهای ایرانی صرفــا محدود به فهم فرم معماری و 
ظاهر شکلی بوده اســت و مطالعة فراگیری در مورد زمینه گرایی و 

تأثیر و تأثر زمینه صورت نگرفته است.
شناســایی عوامــل زمینــه ای تأثیرگذار بر ســاخت بــازار تبریز 
می تواند در ســه مقیاس انجام  گیرد: اول، عوامل مؤثر بر مکان یابی 
و شکل گیری و نحوة گسترش بازار در طول زمان )مقیاس کان(؛ 
دوم، عوامل مؤثر بر موقعیت شــکل گیری و نوع عناصر کارکردی 
اصلی مانند راســته ها و ســراها و ... و جنبی مانند مساجد، مدارس 
و ... و صنــوف مختلــف، از لحاظ مکان و موقعیــت قرارگیری و 
پراکندگــی )مقیاس میانی( و ســوم، عوامل مؤثر بر شــکل، فرم و 
جزئیــات معماری و ســاختاری آن )مقیاس خرد(. در این نوشــتار 
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عوامل زمینــه ای تأثیرگذار در شــکل گیری بــازار، در دو مقیاس 
کان و میانــی، مورد بررســی قرار می گیرد و به علت گســتردگی 
موضــوع، مقیاس خرد مجالی دیگر می طلبد. بطور کلی هدف این 
پژوهش، اســتخراج و تبیین عوامل زمینه ای مؤثر بر بازار در ســطح 
شهری )مکان  یابی، شکل گیری و گسترش( و معماری )پراکندگی 
کالبدی و کارکردی( اســت. بنابراین، ســؤالات پژوهش این گونه 
تبیین  می شــوند که اولاً، کدام عوامل زمینه ای در مکان یابی، نحوة 
شــکل گیری و گســترش بازار تبریز مؤثر بود ه اند؟ )مقیاس کان( 
ثانیـــاً، کدام عوامل زمینــه ای در نحوة شــکل گیری و پراکندگی 

عناصر و کاربری های بازار تبریز مؤثر بوده اند؟ )مقیاس میانی(.

روش پژوهش
روش تحقیق اتخاذ شده در این پژوهش، روش استنباطی مبتنی 
بر تحلیل محتوا می باشــد که در آن بــه روش تاریخی- تحلیلی و 
با اســتفاده از منابع مکتوب و اســناد تاریخی، به بررسی و تحلیل 

اجمالی موضوع پرداخته می شود.
طبــق مطالعات انجامشــده، شــاکلة کنونــی بازار تبریز بیشــتر 
قاجاری اســت که در دورة پهلوی و بعداز انقاب تغییراتی در آن 
رخ داده است، لیکن تحلیل ها و بررســی های این مطالعه، تا زمان 
قاجــار را دربرمی گیرد و مطالعات دوران معاصــر که با تغییرات 
شــهری بســیار همراه بوده، تحقیقی دیگــر را می طلبد. ازآنجاکه 
روند شــکل گیری و توســعة بازار تبریز به قرنها قبل برمی گردد، 
شواهد مربوطه یا از بین  رفته و یا دچار دخل  و تصرفهایی در گذر 
زمان شده اســت؛ بنابراین در روند مطالعه با محدودیت ها وگاه با 
نبود منابع و اسناد مواجه هستیم؛ درنتیجه بیشتر مطالعات با جستجو 
در کتــب تاریخــی و ســفرنامه ها، تحلیل نقشــه ها و عکس های 
هوایــی قدیمی تبریز و بازار و نیــز تحقیقات میدانی وضع موجود 
انجاممی شود. نقشــه  ای که پایة مطالعات خواهدبود، عمدتاً نقشة 
دارالســلطنة قراجه داغی3 است و از نقشه های دیگر، نقشة تره زل- 
فابویه۴ و نقشــة دارالسلطنة مراغه ای5 و ... به منظور مقایسه و تحلیل 

تغییرات در طول زمان استفاده  خواهدشد.

پیشینه پژوهش
بــا توجه به عنوان و محور اصلی پژوهش، لزوم توجه به پیشــینه 
مطالعاتی در مورد "زمینــه و زمینه گرایی" و "بازار تبریز" ضروری 
می نماید. بر این اســاس می توان به تعــدادی از تحقیقات مرتبط با 
مفهوم زمینه گرایی اشــاره نمود. گینــس )1980( زمینه در معماری 
را به سه دسته فرمی، فعالیتی و اقلیمی تقسیم بندی می کند. گروت 
)1988( مطالعات بســیاری در رابطه با طراحی زمینه گرا انجام و آن 
را در ســه دستة سازماندهی سایت، توده ســاختمانی و طراحی نما 
تقســیم بندی و نمونه ها را از لحاظ هماهنگی با محیط، با رتبه بندی 
در مقیاس یک تا هفت ارزیابی می نماید که در آن بیشترین مقدار، 
نشــانگر تقلید و تکرار و کمترین مقدار، نشانه تقابل و تضاد است؛ 
بدین ترتیب میزان زمینه گرایی در طرحها را جنبه کمی می بخشــد. 

کاپون )1999( دسته بندی فرمی و انسانی را به عنوان عوامل زمینه ای 
مطرح می کنــد. تولایــی )1380( به مبحــث زمینه گرایی به عنوان 
یکــی از دیدگاه های رایج در شهرســازی پرداخته و ســه رویکرد 
زمینه گرایــی کالبدی، فرهنگی- اجتماعــی و تاریخی را برای آن 
تبیین نموده اســت. برولین )1386( در کتــاب "معماری زمینه گرا"، 
بــه توضیح معمــاری زمینه گرا، با تأکید بر رویکــرد کالبدی آن و 
مطالعه نمونه های اروپایی و آمریکایی می پردازد. چیزگن )2012( 
رویکردهای مختلفی را در برخورد با زمینه برشــمرده و اشاره دارد 
کــه در دوره های زمانی مختلف، برخی از ابعــاد زمینه در اولویت 
توجه قرار می گیرد. علوی زاده و همکاران )1397( در جهت توجه 
به رویکرد زمینه گرایی در بافت های تاریخی، بر الگوگرایی به جای 
فرمگرایی تأکید دارند. نقوی و همکاران )1398( ضمن دسته بندی 
رویکردهــای مواجهه با زمینه، تأکید بــر دوری از افراط و تفریط، 
توجه تــوأم به زمینه تاریخی و معاصر و حفظ انســجام و تداوم در 

معماری زمینه گرا دارند. 
در مــورد پژوهش های مرتبط با بازار نیز، مطالعات و تحقیقات 
متعددی در مورد ساختار شهر قدیم تبریز و بازار آن در دوره های 
مختلف تاریخی انجام شده که ازآن جمله می توان به پژوهش های 
صفامنش و همکاران، بلیان، نژاد ابراهیمی، اســمعیلی ســنگری، 
پورجعفر و همکاران، عمرانی و امینیان اشاره کرد؛ که هر یک در 
مطالعات خود به جنبه های مختلفی پرداخته و به نتایج ارزشمندی 
دســت یافته اند؛ که در این نوشتار نیز از دســتاوردهای تحقیقات 

آنها استفاده می شود.
بطورکلی پژوهش جامعی در مورد تأثیر زمینه و زمینه گرایی در 
بازارها، به غیر مطالعات علوی زاده و همکارانشــان در بازار سنتی 
اردبیل، انجام نشده است؛ در این تحقیق به مطالعه فرم و زبان الگو 
در ساختار بازار پرداخته شده و دستاورد آن تجلی کیفیت حیات 
و انســجام معنایی ناشی از جهان بینی وحدت گرا و پویای اسامی 
در ســاختار بازار اردبیل در نتیجه وجود مراکز نیرومند کالبدی- 

عملکردی دارای مقیاس بندی است. 

مبانی نظری پژوهش
زمینه و زمینه گرایی در معماری

واژه "Context"6 که در فارســی به زمینه یا بستر برگردان شده ، 
در واژه نامه های لاتین، این گونه تعریف شده است: بخش هایی از 
یــک گفتار که قبل یا بعد از یک کلمــه، عبارت یا جمله می آید 
و معنا یا مضمون آن را روشــن می ســازد؛ در اصطاح، مجموعه 
شــرایطی که بســتر لازم را جهت وقوع یک رخداد، صدور یک 
حکم و یا شکل گیری یک ایده فراهم می آورد، بطوری که تحت 
آن شــرایط، امکان شــناخت کامل از آن بســتر حاصل  می شــود 
)Oxford & Cambridge Dictionary, 2018.09.02(. در فرهنگنامه 
تخصصی معماری آمده اســت: "Context" که سابقاً به آن »زمینه« 
و اکنون »پهنه یا قلمرو« اطاق می شــود، گســتره ای اســت که از 
شــهر و قطعه زمینی که معماری بــر روی آن قرار خواهد گرفت، 
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بسیار وسیع تر است و حوزه هایی فراتر از معماری را دربر می گیرد 
 .)Gausa, Manuel et al, 2003(

توجــه به زمینــه، از بــدو بوجودآمــدن معمــاری و درجهت 
ســازگاری آن با محیط اطــراف، ویژگی های فرهنگی و شــیوة 
زندگی، بصورت بطئی وجود داشته و معماران بصورت تجربی و 
بدون پشتوانة علمی به معنای امروزیش، آن را لحاظ می کردند؛ تا 
اینکه با آغاز قرن بیستم، رابطة معماری با فرهنگ و بستر فرهنگی 
بــا ابهامات تازه ای روبرو و شــیوه مواجه با زمینه، به چالشــی در 
معماری تبدیل شــد. از دهــة 60، زمینه گرایی تبدیل به پارادایمی 
مهم در تفکر شــهری و معماری شــد و توجه جامعة دانشگاهی و 
حرفه ای را برانگیخت که نشان دهندة محوریت یافتن مضامین زمینه 
و اصالــت زمینه و عبور از وضعیـّـت ناخودآگاهی به خودآگاهی 
اســت )اکبــری و همــکاران، 1396: 6(. امــروزه رویکردهــای 
برخاســته از شرایط زمان نظیر تاریخ گرایی، تجدید حیات گرایی، 
تصویرگرایــی،  منطقه گرایــی،  بومی گرایــی،  ســنت گرایی، 
انســان گرایی و طراحی هــای مبتنی بر روانشناســی محیطی، نگاه 
خــود را به چالش هــا و تناقض های پیش رو معطوف ســاخته، چه 
در بنیانهای نظــری و چه در رویکردهای عملــی خود، نگاه های 
متفــاوت و متضادی در قبال تعامل معمــاری و زمینه بروز داده اند 
)شــایان، 1387: 131(. برخی با وابستگی به زمینه، آن  را به  عنوان 
مرجع و مؤلفّی بنیادی برای شکل گیری معماری می شمارند، مانند 
حســن فتحی و گروهی هیچ توجهی به زمینه نداشته و آن را مقابل 

نو بودن می دانند، مانند رمکولهاس.
»زمینــه« در معماری، مجموعة شــرایط، ویژگی ها یا واقعیت های 
وابســته به مکان و زمان خاص سایت یا بنای موردنظر است )نقوی و 
مظاهریان، 1398: 70(. در واقع، زمینه همان متن بستر و محیطی است 
که معماری در آن خلق  می شود و کلیتی از صفات محیطی پیرامونی 
یک مکان اســت که ســبب ایجاد زبان مشــترک معماری و معرف 

خصلتی جمعی برای آن مکان می شود )بلندیان و ناصری، 1393(. 
»زمینه گرایــی« در معماری و شهرســازی، یکی از دیدگاه های 
کل گرا اســت که به زمینــه، به عنوان رویــدادی تکاملی می نگرد 
)ماجدی و زرآبــادی، 1389: 8(. زمینه گرایــان معتقدند، اجزای 
شــهر زیر پوشــش نیروها و ویژگی های درونی خود نمی باشند، 
 Stokols &( بلکه به محیط و مجموعة پیرامون آن وابســته هستند
Altman, 1987: 15-18(. زمینه گرایــی ابتدا صرفاً ابعاد کالبدی را 

در نظر داشــت، اما در ســیر تکاملی خود زمینه های انسان گرایانه 

را نیــز دربرگرفت، نگاه انســان گرایانه به زمینــه، ابعاد تاریخی و 
فرهنگی-اجتماعی را پیوند می زند. در واقع زمینه، عاوه بر سیما، 
شکل و کالبد، عوامل معنوی تشکیل دهندة زمینة عمومی شهر )از 
قبیل: دین، فرهنگ، جامعه، اقتصاد، طبیعت، محیط، تاریخ و ... (، 
را که خود به تنهایی زمینه ای هســتند، نیز مورد توجه قرار می دهد 
)نقــی زاده، 1386: ۴35(، از این رو به جای واژه فضا، مفهوم مکان 
را جایگزین  می کند. مکان ها، کل های انســان-محیطی هستند که 
از نظــر زمانی ماندگارند و روح جامعه را در ویژگی های تاریخی 
و جغرافیایی ســیمای شــهر عینیت می بخشــند )تولایــی، 1380: 
۴2-۴1(. توجــه و عاقه به ارزش های مکانــی بر حفظ تفاوت ها 
و ویژگی های هــر فرهنگ تأکید می کنــد و رهیافت های نظری 
والایی از جنبة همسویگی طراحی معماری با بنیان های فرهنگی و 

تاریخی، در عصر جهانی شدن ارائه دهد.
با مطالعه و تجمیع نظرات اندیشــمندان معماری و شهرســازی، 
می توان داده های وابسته به زمینه در معماری را، از دو بعد اساسی 
دســته بندی کرد: عوامل انســانی و عوامل غیرانســانی )فیزیکی(؛ 
کــه هریک از این ابعــاد، مؤلفه ها و زیرمؤلفه هایــی را با توجه به 

مولدهای بستر و ویژگی های زمینه اثر شامل می شوند )شکل 1(.
هیچ بنای معماری در انزوا و بصورت ایزوله شــده وجود ندارد، 
همواره زمینه ای هست که بنا در آن واقع  شده و با آن ارتباط برقرار 
می کنــد )Simitch & Val, 2014: 48(؛ به گفتــة آنتوان پیکون »فرم 
معماری نمی تواند نتیجه یک عامل بیرونی، مانند شکلی که از قالب 
ریخته گری حاصل  می شود، باشد؛ بلکه باید توسط نیروهای نامرئی 
شــکل  گیرد که زمینة پروژه را تشــکیل  می دهند« )پیکون، 1392: 
98(. به عبارتی،  معماری با درک پیـــام بســتر خود شکل  مي گیرد 
و پیامي را به عینیت می رســاند که بســتر معماري به آن داده است؛ 
درنتیجه هر بنایی، عضوی همخوان و هماهنگ با محیط پیرامون و 
بستر خود و درنهایت در بستر محیط زیست خواهدبود )مهدوی نژاد 
و همکاران، 1390(. معماری زمینه گرا در هر فرهنگ و ملیتی، ریشه 
در معماری گذشتة دور و نزدیک آن دارد. در واقع، زمینه نه چیزی 
 اســت که ما امروزه بتوانیم آن را ایجاد کنیم و نه چیزی  اســت که 
دیگران قبل از ما آن  را ســاخته  باشند و امکان خلق دوباره آن باشد 
) Abedi & Iravani, 2015: 159(. معماری زمینه گرا، درعین حال که 
به تمایز مــکان نظر دارد، به صراحت تــداوم ارزش های کالبدی و 
غیرکالبدی مکان یا زمینه موجود را خواستار است؛ بااین حال هرگز 

خلق ارزش های جدید را نفی نمی کند.

شکل شمارة 1: فاکتورهای مربوط به زمینه، مأخذ: نگارندگان
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قلمرو پژوهش: بازار سنتی تبریز
بررسی نقشة تبریز نشان  می دهد که حدود یک  پنجم از مساحت 
کل شــهر )محصور در باروی نجف قلی خانی(7 به بازار اختصاص 
 داشــته  که نشــانگر   حوزة نفوذ گســترده آن اســت )پژوهش بنیاد 
ایران شناســی، 1392(8. طبق منابع معتبر، به دنبال افزایش جمعیت، 
اعتبــار و آبادانی شــهر پس از نیمــه ســده دوم و اهمیت یافتن آن 
به لحاظ سیاســی و تجاری در دورة ایلخانــان، بازارهایی متعدد در 
مرکز محــات و پیرامون تبریز بوجود آمده و قرارگیری شــهر بر 
مســیر جاده  ابریشــم و رونق تجارت و بازرگانی، موجب گسترش 
بازارهای شــهر در دوره های مختلف تاریخــی و تعدد صنوف آن 
شده است. بازار تبریز، اگرچه از ابتدا بصورت طرحی جامع طراحی 
و برنامه ریزی  نشــده و تاریــخ دقیقی بر پیدایش آن نیســت، لکن 
مجموعه ای از الگوهای شناخته شدة فضایی با عملکرد تجاری است 
که در قالب معماری ایرانی شــکل گرفته و به   لحاظ سلســله مراتب 
حرکتــی و ترکیب با فضاهــای عمومی، نمونــه  منحصربفردی از 

کالبدی یکپارچه و پویا با کارکردی گسترده است.

یافته های پژوهش
بــا توجه به رویکرد اصلی پژوهــش -زمینه گرایی- و با تکیه بر 
شکل 1 که معرف ابعاد مختلف داده های برخاسته از زمینه معماری 
است، می توان در راستای تحلیل بازار تبریز، در دو مقیاس کان و 

میانی بر اساس ساختار شکل 2 عمل کرد.

الف( بررسی عوامل زمینه ای  در بازار تبریز در مقیاس کلان
در مقیــاس کان، عوامل زمینه ای تأثیرگذار در بازار از دو جنبه 
قابل  بررسی اســت؛ یکی از جهت مکان یابی و شکل گیری بازار و 

دیگری از جهت نحوه گسترش آن.
1. مکان یابی و شکل گیری کالبد اصلی

اطاعات زیادی از پیشــینة بازار تبریــز و تاریخ بنای اولیه آن در 
دست نیست، ولی از قرن چهارم ه.ق. نام آن در منابع مختلف آمده ، 
اگرچه به طور حتم قبل از اســام نیز وجود  داشــته اســت. در ابتدا 
مکان بازار فضایی باز برای دادوســتد کالاهــا، به ویژه فراورده های 
کشاورزی و دامی بوده  )شفقی، 1378: 71( و حتی برخی از سیاحان 
از بازارهای اولیه، بصورت کوچه های باریک و طویل با حجره هایی 
در دو ســمت ســخن رانده اند. مجموعــة کنونی بــازار، مربوط به 
بازسازی آن پس از زلزلة 1193ه.ق. و اواخر زندیه و احتمالاً دورة 
قاجاریه اســت. آنچه در این بازسازی ها حائز اهمیت است، ساخت 
مجدد آن در مکان اولیه و حتی به احتمال قریب   به یقین، منطبق بر 
مسیرها و معابر اصلی گذشته، است )حق پرست و اسمعیلی، 1397: 
1۴8(. با توسعه شهر طی قرن های چهارم و پنجم، به دلیل واقع شدن 
در مســیر راههای بازرگانی، محدودة بازار گســترش  و صنف های 
متعددی در آن مشغول تجارت شــدند. در دورة ایلخانی و به دنبال 
فتوحات مغولان، آذربایجان به منتهای آبادانی خود رســید و بازار 
تجارت بین تبریز و اروپا رونق  یافت )پژوهش بنیاد ایران شناســی، 
1392(. تا آن زمان، راه ارتبـــاطی اصلــی تبریز، جاده ای بود که از 
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خوان و هماهنگ با محيط مه عضوي بنایي، درنتيجه هر است؛دهآن دا رساند كه بستر معماري بهعينيت ميبه را پيامي
گرا در معماري زمينه (.1390نژاد و همکاران، زیست خواهدبود )مهدويبستر محيط در خود و درنهایت پيرامون و بستر
مروزه بتوانيم است كه ما ا نه چيزي واقع، زمينه ، ریشه در معماري گذشتة دور و نزدیک آن دارد. درمليتيهر فرهنگ و 

 & Abedi ) باشدباشند و امکان خلق دوباره آن  را ساخته است كه دیگران قبل از ما آن كنيم و نه چيزي آن را ایجاد
Iravani, 2015: 159.) هاي صراحت تداوم ارزشدارد، به كه به تمایز مکان نظرحالدرعينگرا، معماري زمينه

  .كندنمي را نفي هاي جدیدخلق ارزشهرگز حال است؛ بااین خواستار موجود راغيركالبدي مکان یا زمينه  كالبدي و
 قلمرو پژوهش: بازار سنتی تبریز

به بازار  7خاني(قليپنجم از مساحت كل شهر )محصور در باروي نجفدهد كه حدود یکمي بررسي نقشة تبریز نشان
دنبال به طبق منابع معتبر، .8(1392شناسي، )پژوهش بنياد ایرانحوزة نفوذ گسترده آن است  گركه نشان داشته اختصاص

در دورة لحاظ سياسي و تجاري یافتن آن بهپس از نيمه سده دوم و اهميت زایش جمعيت، اعتبار و آباداني شهراف
ابریشم و رونق  بر مسير جادهشهر قرارگيري آمده و  تبریز بوجود مونپيراو  محلات در مركزیي متعدد لخانان، بازارهاای

 ،است. بازار تبریزهاي مختلف تاریخي و تعدد صنوف آن شدهتجارت و بازرگاني، موجب گسترش بازارهاي شهر در دوره
اي از ت، لکن مجموعهيدایش آن نيسبر پ نشده و تاریخ دقيقي ریزيجامع طراحي و برنامه يطرح صورتاگرچه از ابتدا ب

مراتب لحاظ سلسلهگرفته و به لکرد تجاري است كه در قالب معماري ایراني شکلشدة فضایي با عمالگوهاي شناخته
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شکل شمارة 2: ابعاد زمینه در معماری بازار، مأخذ: نگارندگان
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سمت شرق به ســراب و اردبیل، مرکز ایالت آذربایجان و از غرب 
به مراغه و شــاخه جنوب غربی جاده ابریشم می پیوست، ولی تغییر 
مســیر جادة ابریشــم که از طریق ری- میانه به تبریز وصل  می شد، 
این شهر را به چهارراه عمده اي تبدیل کرد که امکان تجـارت را از 
یک  طرف با قفقاز و ماوراي آن و از طرفی با بصره و کشــورهاي 
غرب و آفریقا و از طرفي دیگر با اســتانبول و کشــورهاي اروپایي 
برقرار مي کرد )بلیان اصل، 1388: ۴8-۴6(. محور جنوب شرقی- 
شمال غربیِ جادة ری- استانبول و محور شمال شرقی- جنوب غربیِ 
جــادة اردبیل- مراغه، بعنوان محورهای  ارتباطی اصلی شــهر عمل  
می کردند. بطوری که در نخستین نقشه از تبریز قدیم با هشت دروازة 
آن )شکل 3(، به نقش ارتباطی درب استانبول با اروپا، درب شتربان 
با باکو )نواحی قفقاز(، درب خیابان با شــرق آســیا و درب گجیل 
با بغداد، کشــورهای عربی و آفریقا اشاره  شده است )پژوهش بنیاد 
ایران شناســی، 1392: 370(. این دو جــاده که در مکان یابي عناصر 
و توسعة شــهر تأثیر فراوان داشته اند، با اندک تغییری در راستا، در 
نزدیکی مرکز شهر، به صورت دو محور شمالی- جنوبی و شرقی- 
غربی عمود برهم بوده و هســتة اولیه بــازار، در محل برخورد آنها 
شکل گرفته و در طول  زمان گسترش  یافته است )صدری کیا، 1393: 
103(. بازار تبریز نیز مانند بازارهای اغلب شــهرها در داخل حصار 
شــهر، در ارتباط با راهها و دروازه های مهم و در مجاورت مســجد 
جامع و میدان اصلی شهر شــکل گرفته، مرکز حکومتی نیز با بازار 
بی رابطــه نبوده و در مجــاورت یا نزدیک به آن قرار داشته اســت 
)صفامنش و همکاران، 1376: ۴1( )سلطانزاده، 1368: 270 و 288(.

 شکل شمارة 3: مکان یابی هستة اولیة بازار؛
منبع: نگارندگان

2. توسعه و گسترش کالبد اصلی
در گذر زمان، نیاز به فضاهای بیشــتر و اهمیت بازرگانی جاده 
ری- استانبول در مقایســه با جاده اردبیل- مراغه، سبب گسترش 
محـــور اصلی بازار در راســتای شــمال- جنوب شــد )تهـــرانی 
و همــکاران، 1387: 101(. بــا ورود ایلخانــان و اســتقرار مرکز 
حکومت در ارغونیه در غرب و در محل شــنب غازان، گســترش 
بازار بطرف جنوب غربي )نژاد ابراهیمی، 1393: ۴3( و با ســاخت 
مجموعة ربع رشیدی در شرق به سمت شمال شرقی گرایش یافت. 

با پیدایــی حکومــت قراقویونلوها و آق قویونلوهــا، دربار جدید 
در صاحب آباد در آن  ســوی مهران رود بنیان و موجب گســترش 
بازار به ســمت شمال و آن سوی رود و احداث پلهایی )پل بازار( 
بــرای ارتباط مجموعة صاحب آباد با شــهر و حفــظ یکپارچگی 
بازار شــد )Gholipour Shayan, 2016(. در دوران قراقویونـــلوها 
ساخت مجمـــوعة آموزشــی، مذهبی مظفریه )مســجدکبود( در 
شــرق تبریز و در مجاورت مســیر ورودی کاروانیان از شهرهای 
ری و اصفهان )حق پرســت ، نژادابراهیمی، 1393: 1۴9(، موجب 
گســترش کالبدي بازار بطرف جنوب شــرقي گشــت. در دوران 
آق قویونلوها احداث مجموعة حسن پادشــاه و کاخ هشت بهشت 
 ،)26  :1396 محمــدزاده،  و  )منصــوری  صاحب آبــاد  بــاغ  در 
موجب تداوم توســعة بازار بطرف شــمال و شمال شــرق شد. در 
دوران صفویــه با تکمیل مجموعه صاحب آباد و احداث مســجد 
شاه تهماســب در مجاورت آن، توسعه بازار همچنان بطرف شمال 
و شمال غربی ادامه  یافت. در زمان زنـــدیان، وقوع زلزله ای مهیب 
کل بازار را با خاک یکســان کرد. پایه هــای اصلی کالبد کنونی 
بــازار که مربوط به بازســازی آن در اواخر زندیــه و عمدتاً عصر 
قاجار اســت، توســعة خود را مرهون موقعیتّ استراتژیک تبریز و 
تغییــرات به عمل آمده در نحوة ارتباطــات بین المللی آن در دوره 
قاجار اســت )زنگ آبادی و همــکاران، 1391: 16(. در این دوره 
ساخت مجموعة ارگ سلطنتی )دارالسلطنه( در شرق بازار، توسعة 
بازار به ســمت شرق را تداوم  بخشــید. بنابر توصیف مورخان، تا 
پیش از دورة قاجار، عمده عناصر تجاری بازار شــامل راسته هایی 
با صنف های مشــخص، فضای قیصریه، چهارســو بــازار، بازار و 
کاروانسرای خان بود. اغلب بخش های بازار کنونی تبریز، مربوط 
به اواخر سدة سیزدهم و بازسازی آن پس از زلزله است )عمرانی 
و اســمعیلی، 1385: 35-36(. تیمچــه و ســرای مظفریــه، بازار و 
تیمچة امیر، بازار مسگران، ســرای کشمشچی ها، بازارچة شتربان 
و ســرا، تیمچه و بازار میرابوالحســن را می توان از جمله توســعة 
بازار در دورة قاجاریه دانست )تابانی، 1379: 277(. در این دوره، 
پس از تکمیل باروی شــهر، پشــت دروازه ها مجموعه های کاملی 
شامل بازارچه، کاروانسرا، گورستان، حمام و ... ساخته شد. برخی 
از این بازارچه ها که محل دادوســتد مســافران بود، تا داخل بارو 
توسعه و به بازار مرکزی اتصال  یافت )پژوهش بنیاد ایران شناسی، 
1392(. به این ترتیب گذرهای ارتباطی مابین دروازه ها در محدودة 
بازار بهم پیوســته و ساختاری شــطرنجی با امتداد شمالی- جنوبی 
را موجب  گشــته اند. از بین مؤلفه های مهم شــهرهای سنتی، معابر 
شهری و ارگان ها بیشترین تأثیر را در شکل گیری و توسعه بازارها 
.)Nejad Ebarahim, Pour Rahimian & Sahraei, 2013( داشته اند

همانطورکه از مطالب فوق برمی آید، ازجمله عوامل زمینه ای که در 
مکان یابی و شکل گیری هستة اولیة بازار تأثیرگذار بوده اند، می توان 
به جاده های تجاری اشــاره کرد؛ بطوری که بــازار در محل برخورد 
جاده های مهم بین شهری، ملی و فراملی و نیز همجوار با مسجد جامع 
به دلیل اهمیت فرهنگی، مذهبی و قدمت آن، شــکل  گرفته است. در 
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توســعة بازار نیز ازجمله عوامل زمینه ای، مراکز حکومتی بوده اند که 
سبب ســمت گیری توســعة بازار در جهات گوناگون در دوره های 

تاریخی مختلف شده اند. )جدول 1( به طور خاصه روند شکل گیری 
و توسعة بازار را در طول زمان نشان  می دهد.

جدول شمارة 1: جهت گیری و نحوه گسترش کالبد بازار
توسعه کالبدی بازار

)بصورت فرضی و شماتیک( جهت گیری توسعه کالبدی بازار جهت توسعه عوامل مؤثر بر 
توسعه

سلسله 
حکومتی

شمالی
-

جنوبی

اهمیت
جاده ابریشم 

نسبت به دیگر 
جاده ها

قبل از قرن 6 
ه.ق.

شمال شرقی رشیدیه در
شمال شرقی

دوره ایلخانان 
735-65۴ ه.ق.

جنوب غربی ارغونیه در 
جنوب غربی

شمالی صاحب آباد
در شمال

دوره 
قراقویونلوها 

جنوب شرقی873-809 ه.ق. مظفریه در 
جنوب شرقی

شمالی
تکمیل

صاحب آباد
در شمال

دوره 
آق قویونلوها 
91۴-873 ه.ق.

شمالی و
شمال غربی

تکمیل
صاحب آباد
در شمال

و پل بازارها

دوره صفویان 
 907-1133

ه.ق.

وقوع زلزله در سال 1193 ه.ق. و شروع بازسازی شهر و بازار دوره زندیان ) 1209-1163 ه.ق (

شرقی دارالسلطنه
در شرق دوره

قاجاریان
1211-13۴۴

بسمته.ق.
دروا زه ها

بازارچه های 
پیرامون

دروازه ها

مأخذ: نگارندگان
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ب( بررسی عوامل زمینه ای در بازار تبریز در مقیاس میانی
در مقیــاس میانی، عوامل زمینــه ای تأثیرگذار در بازار از ســه 
جنبه قابل   بررســی است؛ یکی از جهت شکل گیری عناصر اصلی 
تجاری بازار، دوم از جهت پراکندگی عناصر خدماتی و پشتیبانی 

بازار، سوم از جهت پراکندگی صنوف مختلف آن.
1. شکل گیری و پراکندگی عناصر اصلی بازار

فضاهای اصلی بــازار با فعالیت های تجاری، تولیدی و انبارداری، 
دارای عناصری چون راسته، سرا، تیمچه و دالان است که هر یک بنابر 
چگونگی شکل، فرم، الگوی ساختاری و موقعیت جاگیری خود در 
سلسله مراتب حرکتی بازار، دارای کارکرد ویژه ای است. البته برخی 
از این عناصر عملکردی چندگانه داشته اند، اما نقش تجاری و تولیدی 

آنها قابل توجه بوده است )ایراندوست و بهمنی، 1390: 7(.
راســته ها: عمومــاً بازارهــا در امتــداد راههای اصلی شــهر 
ساخته  شــده و راسته بازار بعنوان شاهراه شــهر، مهمترین دروازه ها 
را بــه مرکز شــهر متصــل  می کرد )حســین زاده و آشــنا، 1390: 
38(. بــازار تبریز به علت شــکل گیری در محل برخورد دو محور 
تجاری شمالی- جنوبی و شرقی- غربی شهر، ساختاری شطرنجی 
یافته اســت. راســته بازار جدیــد و قدیم بــه موازات هــم، بعنوان 
محورهای شــمالی- جنوبی )طولی( بــازار، در امتداد جاده ری- 
اســتانبول، درواقع عامل ارتباطی دروازة خیابان به دروازة شتربان 
بود. راسته های کفاشان و قیزبستی در امتداد جاده اردبیل- مراغه، 
عامل مرتبط کننده دروازة باغمیشه به گجیل؛ و راسته های دلاله زن 
بزرگ و دلاله زن باریک، ارتباط دروازه های ســرخاب، شتربان و 
اســتانبول را ایجاد و به عنوان محورهای شــرقی- غربی )عرضی( 
بازار، عمل می کردند )شــکل- ۴(. ورودی هــای اصلی بازار در 
امتــداد راســته های طولی و عرضی که رابط دروازه های شــهر به 

بازار بودند، قرارداشت.
کاروانسراها یا سراها: باتوجه به عدم امکان عبور کاروان در 
طول راسته های سرپوشیده، کاروان ســراها در بازارهایی با ساختار 
خطی در حد فاصل مابین راســته اصلی و بافت پیرامونی بازار قرار 
می گرفت؛ ولی در بازار تبریز با توجه به ســاختار شطرنجی آن، در 

بافت میانی بازار واقع شده  و توسط گذرهایی به کوچه های پیرامونی 
دسترسی داشــته و موجب ایجاد محور حرکتی کاروان رو در داخل 
بــازار شده اســت )پژوهش بنیــاد ایران شناســی، 1392(. بطوریکه 
برخی ســراها مرتبط به هم، در یک راستا و در امتداد شرقی- غربی 
شکل گرفته  که به عنوان محور عمدة حرکت کالا، عمود بر محور 
شــمالی- جنوبی عمل  می کردند. این ســراها عاوه بــر دارابودن 
عملکرد خــاص خود، مانند یک محور ارتباطی موجب ســهولت 

جابجایی کالا مابین فضاهای تجاری بازار می شدند )شکل- 5(.
تیمچه ها و دالان ها: درطی مطالعات انجامشده، نظم خاصی 
بــر موقعیت قرارگیــری و پراکندگی تیمچه ها و دالان ها بدســت 
نیامــد، جــز اینکه برطبــق ضرورت و نیــاز درارتباط با ســراها و 
راســته  ها و برای تکمیل چرخة عملکردی و تجاری بازار و سلسله 

مراتب ورود یا تولید، دپو و توزیع کالا، شکل گرفته اند.
2. پراکندگی عناصر خدماتی بازار

بازارهای تاریخــی، صرفاً نقش تولید و عرضة کالا را نداشــته، 
بلکه به عنوان قلب شهر، محل انواع فعالیت های اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی، ورزشــی و تأمین کنندة نیازهای ضــروری زندگی بوده ، 
بنابراین کالبد موردنیاز این فعالیت ها در بازارها شکل گرفته و بازار 
با آنها کامل می شده است. آنچه شــایان  توجه است، پیوند لطیف، 

موزون و بخردانه این مجموعه ها با محیط تجارت است.
مســاجد: در بازارهای ایرانی، همنشــینی و ارتبــاط تنگاتنگ 
مادیات و معنویات درکنار هم هویداست که نمود خارجی آن همانا 
وجود مســاجد، مدارس  علمیه، مقابر و امامزاده ها در بازارهاســت. 
شــکل گیری بازار تبریز درکنار مسجد جامع خود گواه روشنی بر 
این ادعاســت. در داخل بازار نیز حضور پررنگ مســاجد در کنار 
راســته های طولی و عرضی بازار قابل تشخیص است. تعدد مساجد 
در امتداد راسته بازار جدید و نیز در راستای محور عرضی منتهی به 
مسجد جامع و در اطراف آن بیشتر است و مقابر و امامزاده ها نیز در 

کنار مساجد قرار گرفته اند )شکل- 6(.
مــدارس: یکی از ویژگی هــای مهم بازارهای ســنتی، وجود 
مدار س  علمیه در پیوند با آنها و پشتیبانی بازاریان از حوزه های علمیه 

شکل شمارة 4: راسته ها و ورودی های بازار )براساس نقشه قرجه داغی(، 
مأخذ: نگارندگان

 شکل شمارة 5: کاروانسراهای بازار )براساس نقشه قرجه داغی(، 
منبع: نگارندگان
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است که نشانگر باور دینی و عاقه به ترویج دین و آشنایی با احکام 
شــرعی است. طبق تحقیقات تمامی مدارس علمیه قدیمی تبریز در 

محدودة بازار و در کنار مساجد بزرگ قرارداشته اند )شکل 6(.
حمام ها: وجود کاروانســراهای متعدد، تجار نقاط دوردست و 
نیز صاحبان صنوف، کارگاهها و نیز مساجد و مدارس دینی، سبب 
ســاخت حمامها در بازار شــده بود. در بازار تبریز بیشتر حمامها در 
کنار مســاجد و مدارس  علمیه و بخصوص در امتداد راسته عرضی 

منتهی به مسجد جامع دیده  می شوند )شکل 6(.

شکل شمارة 6: کاربریهای خدماتی بازار )براساس نقشه قرجه داغی(، 
مأخذ: نگارندگان

 شکل شمارة 7: اصناف بازار )براساس نقشه قرجه داغی(؛ 
منبع: نگارندگان

3. پراکندگی کاربری ها و صنوف مختلف
در یــک بــازار کامل، هر راســته کارکــردی اصلی داشــته و 
فعالیت هــای بــازار حــول یک محــور مرکزی و در چهــار حلقه 
ســازماندهی   می شده اســت. در حلقة اول، کالاهاي مرغوب و تراز 
اول از لحاظ مادی، هنری و صنعتی بود که در مجاورت هستة بازار 
یا راسته هاي معتبر عرضه  می شــد؛ زرگری، بزازی و فرش فروشی. 
در حلقة دوم، دادوستد کالاهاي کمارزش تر و سقط فروشی ها بود 
که در فاصلة دورتري از مرکز صور  ت   می پذیرفت. )اهلرز، 1373: 
31-30(. در حلقة ســوم، مشــاغلي با ســروصدا، بوي ناخوشایند، 
خطر آتش ســوزي یا وجــود آب  روان   بــود که در حاشــیة بازار 
جای  می گرفتند، صابون سازی، چرمســازی، آهنگری و مسگری. 

در حلقــة چهارم، اصناف نیازمند فضای بیشــتر بــود، کوزه گران، 
رنگرزان، دباغان، ســفالگران، طناب بافان و صنوف روستایی مانند 
علوفه فروشــان و پالان دوزها که مي بایســت در خروجي بازار و یا 

بیرون از آن استقرا ر می یافتند )مرصوصی و خانی، 1390: 1۴2(. 
طبق بررسی های انجامشده، در بازار تبریز عاوه بر قاعده فوق که 
تاحدودی و نه بطورکامل اجرا شــده، به دلیل ســاختار شطرنجی و 
وسعت زیاد بازار، حوزه بندی و پراکندگی برخی صنوف تقریباً در 
دو ســمت بازار تکرار شده بود، بطوریکه اجناسی مانند فرش، انواع 
پارچه، پشم و نخ، عطاری و خرازی هم در راسته های شمالی و هم 
جنوبی وجود داشت. صنف برخی راسته ها نیز بستگی به نزدیکی به 
دروازه شهر یا کشور واردکننده داشت. برخی راسته های اصلی بازار 
نیز به دلیل واقع شدن بر محورهای حرکتی شهر و تردد بیشتر اقشار 
جامعه، به فروش طیف متنوع تری از اجناس به صورت خرده فروشی 

و نیز نیازهای روزمره مردم، اختصاص داشت )شکل 7(.
مقایســه  یافته های پژوهش با نمونه های مشــابه در بازار اصفهان 
و  )دادور  کاشــان  بــازار  و   )Mehdipour & Rashidi, 2013(
همکاران، 1395(، حاکی از اهمیت زمینه  جغرافیایی- سیاسی بستر 
شکل گیری بازار تبریز، در طول زمان است. قدرت و اقتدار شاخص 
زمینه ای مذکور، توام با مدیریت هوشــمندانه فرهنگی، اجتماعی و 
انسانی حاکم بر بســتر، از عوامل تداوم و توسعه سازمان کالبدی و 
کارکردی بازار تبریز بوده و منجر به تداوم و رونق اقتصادی آن در 
دوره های مختلف شده است. نقشه زیر روند تقریبی توسعه کالبدی 

بازار تبریز را در طی دوره های مختلف نشان می دهد )شکل 8(.

نتیجه گیری
بــازار تبریز، اگرچه از ابتدا به صورت یک طرح جامع طراحی و 
برنامه ریزی نشده و نمی توان تاریخ دقیقی را بر پیدایش آن یافت، اما 
مجموعه ای از الگوهای شناخته شدة فضایی با عملکرد تجاری است 
که در قالب معماری ایرانی شــکل گرفته و به   لحاظ سلســله مراتب 
حرکتــی و ترکیب با فضاهای عمومی همچون مســجد، مدرســه، 
حمام، یخچال و ... نمونه ای منحصربفرد از کالبدی یکپارچه و پویا 

با کارکردی گسترده است. 
مطالعات و تحلیل های انجامشــده نشــان می دهد که بازار تبریز 
چه به لحاظ مکان یابی، نحوة شــکل گیری و روند توســعه و چه به 
لحاظ پراکندگــی عناصر اصلی و خدماتی و صنوف آن، عاوه بر 
تأثیرپذیری از نوع ساختار و نحوة سازماندهی شهر به جهت معماری 
و شهرسازی، تحت تأثیر عوامل محیطی، فرهنگی، تاریخی، مذهبی، 
سیاسی، حکومتی و اقتصادی شهر در دوره های مختلف حکومتی 
قرار داشته اســت. به طوری که هســته اولیه بــازار، در محل برخورد 
جاده های مهم شهری شکل  گرفته و توسعه آن نیز عمدتاً در جهت 
جاده ابریشم و مسجد جامع شهر و نیز به سمت مقر حکومتی دولتها 
در سلسله های مختلف بوده اســت. پراکندگی عناصر داخلی بازار 
بیشتر مرتبط با عوامل اقتصادی، تجاری، فرهنگی، دینی و محیطی 
بوده است. )جدول-2( به تفصیل مؤلفه های تأثیرگذار بستر شهری را 
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شکل شمارة 8: توسعه بازار در دوره های تاریخی )براساس نقشه قرجه داغی(؛ مأخذ: نگارندگان

جدول شمارة 2: عوامل زمینه ای تأثیرگذار بر ساخت بازار تبریز
مؤلفه اصلی زمینه زیر مؤلفه زمینه عامل تأثیرگذار عامل تأثیرپذیر

انسانی

اجتماعی عرضه و تقاضا تامین نیازهای روزمره

مکان یابی و
شکل گیری

کالبد اصلی بازار

مقیاس 
کان

اقتصادی تعامات اقتصادی تجارت با شهرها و کشورهای 
اطراف

فرهنگی ارزش های فرهنگی موقعیت مسجد جامع

فیزیکی

محیطی موضع سوق الجیشی مسیرهای تجاری
محیطی بستر حصار شهر
محیطی بستر دروازه های شهر
محیطی بستر معابر شهری
محیطی موضع اقتصادی مرکزیت شهر

انسانی

اجتماعی عرضه و تقاضا نیاز به فضای بیشتر

توسعه و گسترش کالبد 
اصلی بازار

فرهنگی نمودهای فرهنگی تغییر و تنوع نیازها
اقتصادی تعامات اقتصادی اهمیت جاده ابریشم
اقتصادی تعامات اقتصادی روابط بین المللی
تاریخی تسلسل و گسست بین دوره ها تغییر حکومت 
سیاسی سیاست عالیه حاکمه مراکز حکومتی

فیزیکی
محیطی موضع سوق الجیشی موقعیت استراتژیک
محیطی بستر معابر شهری
محیطی بستر دروازه های شهر
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مؤلفه اصلی زمینه زیر مؤلفه زمینه عامل تأثیرگذار عامل تأثیرپذیر

انسانی

اقتصادی چرخه تجاری ورود، دپو، پخش و عرضه 
کالا

شکل گیری و 
پراکندگی عناصر 

اصلی بازار

مقیاس 
میانی

اقتصادی چرخه تجاری تولید، دپو و عرضه کالا
اجتماعی حقوق اجتماعی امنیت
اجتماعی حقوق اجتماعی حریم و قلمرو

فیزیکی

کالبدی تفکیک کاربری سلسله مراتب
محیطی بستر دروازه های شهر
محیطی بستر معابر اصلی شهر
محیطی بستر مسیرهای تجاری

انسانی

اجتماعی حقوق اجتماعی تامین نیازهای ضروری

پراکندگی عناصر 
خدماتی بازار

اجتماعی حقوق اجتماعی صنوف مختلف
فرهنگی ارزش های فرهنگی باورهای دینی
فرهنگی ارزش های فرهنگی آداب و رسوم
فرهنگی ارزش های فرهنگی ارتباط مادیات و معنویات

فیزیکی
کالبدی تفکیک کاربری سلسله مراتب
محیطی بستر مسیرهای تجاری
محیطی بستر دروازه های شهر

انسانی
فرهنگی ارزش های فرهنگی ارزش و مرغوبیت کالا

پراکندگی مشاغل و 
صنوف بازار

اجتماعی حقوق اجتماعی میزان ایجاد آلودگی
فرهنگی نمود فرهنگی میزان نیاز و استفاده

فیزیکی

کالبدی تفکیک کاربری میزان نیاز به فضا

کالبدی تفکیک کاربری نزدیکی به ورودی از بافت 
پیرامون

کالبدی تفکیک کاربری میزان رفت و آمد عمومی
کالبدی تفکیک کاربری وسعت بازار

محیطی موضع سوق الجیشی دروازه شهر یا کشور وارد 
کننده کالا

منبع: تحقیق حاضر

در ساختار بازار تبریز در مقیاس های مختلف نشان می دهد. مهم ترین 
نتیجه مقاله، اهمیت تأثیر شاخص زمینه ای موقعیت جغرافیای سیاسی 
شهر و شاخص ساختار ارزشی اقتصادی بازار بر شکل گیری مقوله 
نیاز، رابطه  عرضه - تقاضا و نمود آن در قالب کالبد بازار تبریز، در 

مقیاس کان و میانی می باشد.
پیشنهادات برای ادامه و بسط این پژوهش می تواند در قالب ذیل 

انجام و کاربردی گردد: 
* با شناخت عوامل مؤثر برخاسته از زمینه و بستر بازارهای سنتی 
در زمان شــکل گیری و ساخت، می توان به مؤلفه هایی جهت احیاء 
و هم سوسازی این بافت ها و عناصر آن با شکل و شیوه های زیستی 

معاصر دست یافت.
* با شناخت عوامل مؤثر برخاسته از زمینه و بستر بازارهای سنتی 
در طول دگرگونی   آن، می توان بــه مؤلفه ها و راهکارهایی جهت 

برنامه ریزی، طراحی و ساخت بازارهای معاصر دست یافت.

پی نوشت ها
1. Dettmann, K: 1968-69 
2. Wirth, E: 1974-75

3. نقشــة دارالســلطنة قراجه داغــی )1297ه.ق.(: ایــن نقشــه کــه به نام 
ترســیمکننده آن شناخته می شــود، معتبرتریــن و احتمــالاً کاملترین 
نقشه ای اســت که تا اواخر دوره قاجار، به دســتور مظفرالدین میرزا و 
توسط ایرانیان تحصیل کرده در مدرسه دارالفنون به شیوه نقشه برداری 

غربی تهیه  شده است.
۴. نقشــة تره زل- فابویه )1207ه.ق.(: یکی از کاملترین نقشــه های تبریز 
که توسط فرانسویان ترسیم و در زمان تسلط روسها بر تبریز، در ستاد 

یافت  شد.
5. نقشة دارالســلطنة مراغه ای )1327ه.ق.(: این نقشــه را اسدالله مراغه ای، 
کارمند شــهرداری این شهر، به روش عملیات میدانی ترسیم کرده  و در 
حال حاضر در مرکز اسناد ملی غرب کشور در تبریز نگهداری می شود.

6. به نقل از لغت نامه آکســفورد، از لحاظ ریشه شناســی، منشاء پیدایش 
"context" به اواخر دوره انگلیســی میانه می رســد و برگرفته از واژه 
 texere به معنای باهم و con می باشد که متشکل از contextus لاتین

به معنای بافتن است.



16

13
99

ار 
بهـ

  
م 

نهـ
 و 

سی
ره 

شما
  

م  
ده

ل 
سا

  
ي 

ش
وه

پژ
ي ـ 

لم
ه ع

نام
صل

ف

7. باروی نجفقلی خانی: حصاری که برگرد شــهر تبریز بعد از زلزله سال 
1193ه.ق. در زمان ســرداری امیر نجفقلی خان دنبلی در دوران زندیه 

ساخته شد.
8. برای اطاعات بیشــتر مراجعه شود به کتاب بازار تبریز و بازارچه های 

پیرامونی آن در دویست سال اخیر.

فهرست منابع و مراجع 
اکبری، علی اکبر؛ بذرافکن، کاوه؛ تهرانی، فرهاد؛ ســلطانزاده، حسین . 1

)1396(، »بازشناسی نگرش به زمینه در بناهای ساخته شدة میدان مشق 
تهران«، در دورة پهلوی اول، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 

سال 8، شماره 30، زمستان.
امیرفخریان، مصطفــی؛ بازرگان، مهــدی )1398(، »تقابل دوگانگی . 2

ارتقــا تنــزل هویت در مجموعه هــای باارزش شــهری در چارچوب 
رویکــرد آمایش، نمونه میدان شــهدا مشــهد«، نشریه برنامه ریزی و 

آمایش فضا، دوره 23، شماره 3، پاییز.
اهلــرز، اکارت )1373(، »شهرشــرق اســامی: مــدل و واقعیــت«، . 3

ترجمه: محمدحســن  ضیاء توانا و مصطفی مؤمنی، فصلنامه تحقیقات 
جغرافیایی، شماره32، بهار.

ایراندوســت، کیومرث؛ بهمنی اورامانی، آرمــان )1390(، »تحولات . ۴
کالبدی بازار سنتی در شهرهای ایران، مطالعه موردی: بازار کرمانشاه«، 

فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، سال 2، شماره 5، پاییز.
برولیــن، برنــت.  ســی. )1386(، معمــاری زمینه گرا: ســازگاری . 5

ساختمان های جدید با قدیم، ترجمه: راضیه رضازاده، نشرخاک، 
اصفهان.

بلندیــان، محمدمهدی؛ ناصری، ســارا )1393(، »گفتمانی تحلیلی در . 6
ارزیابــی رویکردها و رویه های معماری زمینه گرای شــهری در عصر 

جهانی شدن«، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 37، زمستان.
بلیان اصــل، لیدا )1388(، »بررســي تأثیر راهها بر شــکل گیري نظام . 7

ســاختاري شهر تبریز در دورة قاجار«، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 
سال 1۴، شماره 29، پاییز.

بنیاد ایران  شناسی )1392(، بازار تبریز و بازارچه های پیرامونی  آن . 8
در دویست  سال اخیر، نشر بنیاد ایران شناسی، تهران.

بهمنی، المیرا؛ گودرزی سروش، محمدمهدی؛ زارعی، محمدابراهیم . 9
)1395(، »بررســی شــناخت عوامل زمینه گرا در کالبد خانه ها و بافت 
کهن ســنندج: بانگاهی به عمــارت وکیل الملک«، فصلنامه مطالعات 

شهر ایرانی اسلامی، سال 7، شماره 26، زمستان.
پیکون، آنتــوان )1392(، فرهنگ دیجیتــال در معماری، ترجمه: . 10

مرتضی خیاط  پورنجیب، نشر پرهام نقش، تهران.
تابانی، حبیب الله )1379(، تبریز از نگاهی دیگر، نشر نوبل، تبریز.. 11
تولایی، نوین )1380(، »زمینه گرایی در شهرســازی«، نشریه هنرهای . 12

زیبا، شماره 10، زمستان.
تهرانی، فرهاد؛ نواری، نیلوفر؛ خلیل زاده، ساینا )1387(، »پل بازارهای . 13

تبریز«، فصلنامه صفه، سال 17، شماره ۴6، بهار و تابستان.
حاتمی گلزاری، الهام؛ خوشــنویس، احمــد میرزاکوچک؛ بایزیدی، . 1۴

قــادر؛ حبیبی، فــواد )1398(، »تحلیلــی بر مؤلفه هــای تأثیرگذار در 
مانــدگاری معماری بازارهــای تاریخی ایران، مطالعــه موردی: بازار 
تاریخی تبریز«، نشــریه معماری و شهرســازی پایدار، ســال هفتم، 

شماره 1، بهار و تابستان.
حســین زاده دلیر، کریــم؛ آشــنا، لالــه )1390(، »نظــم بصــری در . 15

شهرســازی ســنتی ایران، مطالعه موردی: بازار تبریز«، نشریه جغرافیا 
و برنامه ریزی، سال 16، شماره 37، پاییز.

حق پرســت، فرزین؛ اسمعیلی ســنگری، حســین )1397(، »مدیریت . 16
مجموعــه میراث جهانی بــازار تاریخــی تبریز با تکیه بر مشــارکت 

مردمی«، فصلنامه مدیریت شهری، سال 17، شماره 50، بهار.
حق پرســت، فرزین؛ نژادابراهیمی، احد )1393(، »بازســازی تصوری . 17

مجموعه عمارت مظفریه تبریز )مســجد کبود( بر اساس اسناد و متون 
تاریخی«، نشریه پژوهش هنر، سال دوم، شماره 7.

دادور، ســیده صدیقه؛ دانش، فاطمه؛ عباسی، زهرا )1395(، »بررسی . 18
ســاختار کالبدی بازار به عنوان عنصر حیاتی بافت شهری قدیم، مورد 

پژوهشی: بازار کاشان«، نشریه مدیریت شهری، شماره ۴۴، پاییز.
زنگ آبــادی، علــی؛ علیــزاده، جابــر؛ رنجبرنیــا، بهــزاد )1391(، . 19

»برنامه ریزی راهبردی برای ســاماندهی بازارهای سنتیّ ایران، مطالعه 
موردی: بازار ســنتی تبریز«، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 

شماره 7، بهار.
ســجادزاده، حسن؛ اریس، بهاره )1396(، »بررسی تولید معنا در فضای . 20

شهری برمبنای تئوری ساخت یابی، مطالعة موردی: بازار تبریز«، فصلنامه 
پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره ۴9، شماره 2، تابستان.

سلطانزاده، حسین )1368(، مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در . 21
ایران، نشر امیرکبیر، تهران.

شــایان، حمیدرضا )1387(، »معماری در دنیــای چندجهانی: تحلیل . 22
رابطه میان معماری و بســتر فرهنگی براســاس دیــدگاه تعاملی«، دو 

فصلنامه نامه معماری و شهرسازی، شماره 1، پاییز و زمستان.
شــفقی، ســیروس )1378(، »نقش بازار در ســاختار فضایی شهرهای . 23

اسامی«، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 53-52، بهار و تابستان.
شــوای، فرانســواز )1392(، شهرسازی: تخیلات و واقعیات، ترجمه: . 2۴

سید محسن حبیبی، نشر دانشگاه تهران، تهران.
صدری کیا، سمیه )1393(، »بافت شــهری و محله ای تبریز در دوران . 25

قاجار«، فصلنامه پژوهش هنر، سال 2، شماره 7، پاییز.
صفامنش، کامران؛ رشــتچیان، یعقوب؛ منــادی زاده، بهروز )1376(، . 26

»ســاختارکالبدی شهر تبریز و تحولات آن دو ســده اخیر«، فصلنامه 
گفتگو، شماره 18، زمستان.

عبدالــه زاده، مهــدی؛ رهنمــا، محمدرحیم؛ اجزاء شــکوهی، محمد . 27
)1399(، »ســنجش و ارزیابی الگوی رشد فضایی-کالبدی کان شهر 

تبریز«، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، سال 2۴، شماره 71، بهار.
علوی زاده، سیده  الهام؛ اسامی، سیدغامرضا؛ حبیب، فرح )1397(، . 28

»بررســی تأثیر میزان زمینه گرایی بناهای میان افزا بر تداوم حیات بافت 
تاریخــی بازار ســنتی ایرانی، نمونــه موردی: حریم درجــه دو بافت 
تاریخی بازار سنتی اردبیل«، فصلنامه پژوهش های معماری اسلامی، 

سال 6، شماره 18 ، بهار.
عمرانی، بهروز؛ اســمعیلی  سنگری، حســین )1385(، بافت تاریخی . 29

شهر تبریز، نشر سمیرا، تهران.
فامکــی، محمدمنصــور )1393(، دریافت یگانگــی در معماری . 30

ایرانی، نشر فضا، تهران.
قاســمی، تارا؛ امینــی، الهام؛ مدیری، آتوســا )1397(، »طراحی بافت . 31

تاریخی شهر تهران با رویکرد گردشگری ادبی نمونه موردی: حصار 
ناصری شــهر تهــران«، فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 

سال 5، شماره 16، پاییز.
ماجدی، حمید؛ سعیده  زرآبادی، زهراالسادات )1389(، »شهرنشان دار . 32

به مثابه شــهر زمینه گرا«، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 2، 
شماره 3، پاییز.

مامفورد، لوئیس )1385(، فرهنگ شــهرها، ترجمــه: عارف  اقوامی . 33
 مقدم، نشر وزارت مسکن  و شهرسازی، تهران.
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تحلیل ابعاد به مثابه روشی برای پژوهش در »شهر اسلامی«

چکیده
آشــنایی با امکانات و توانمندی های نظــام پژوهش کیفی و راهبردهای خاص آن همچون نظریــه زمینه ای به منظور تولید دانش و 
دکترین و آفرینش نظریه های معتبر علمی با هدف ارتقای ســطح آگاهی از واقعیت ها و کمک به پیش بینی و حل مســائل موجود شهر 
و شهرســازی اســلامی ضرورت دارد. نظریه زمینه ای به عنوان یکی از راهبردهای روش کیفی در دهه های اخیر دارای خوانش های 
گوناگونی شده است. تحلیل ابعاد یکی از خوانش های نظریه زمینه ای است که توسط شاتزمن ابداع و در نظام های علمی و رشته های 
گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است با این حال این روش با وجود قابلیت های آن در پژوهش های شهری کاربست کمتری داشته 
اســت. مقاله حاضر قابلیت های این روش را برای پژوهش به طور عام و پژوهش در مورد شهر اسلامی به طور خاص نشان می دهد. بر 
این اســاس پاسخگویی به دو سوال مورد نظر اســت: فرایند و قابلیت روش تحلیل ابعاد چیست؟ بر اساس امکانات و قابلیت های روش 
تحلیل ابعاد، این روش تا چه اندازه برای پژوهش درباره شــهر اسلامی قابلیت کاربســت دارد؟ مقاله در دو بخش اصلی سازمان یافته 
است. در بخش نخست، پیشینه، بنیادهای فلسفی و مبانی نظری و مراحل و گام های روش تحلیل ابعاد مورد بحث قرار گرفته و کوشش 
شــده تا امکانات و قابلیت های این روش برای پژوهش  مورد بحث قرار گیرد. در بخش دوم مقاله این روش برای یک نمونه پژوهش 
در حوزه مطالعات شهری مورد استفاده قرار گرفته است. در این قسمت انگاره شهر اسلامی در اندیشه متفکران و اندیشمندان گوناگون 
مورد مطالعه قرار گرفته و ســعي شده ابعاد و شیوه های متعدد مورد اســتفاده برای برساخت این انگاره بررسی و چارچوبی تبیینی در 
این خصوص ارائه شــود. نتایج این بخش شش مدل مشخص از شهر اســلامی در متون و روایت های مربوطه شامل مدل سکونتگاه )و 
نه شــهر( اسلامی؛ مدل شــهر بی زمان؛ مدل کالبدی؛ مدل شهر مسلمانان؛ مدل تمدن اســلامی؛ مدل شهر قلمرو مسلمانان را به دست 
می دهد. یافته های این پژوهش ضمن تاکید بر فواید و سودمندی تحلیل ابعاد برای پژوهش های شهری، هر گونه استفاده از این روش 
را - همچون سایر روش های کمی و کیفی - مستلزم توجه به هماهنگی و تناسب میان ویژگی های روش و جنبه های گوناگون پژوهش 

و به طور خاص اهداف پژوهش و سبکِ شناختی پژوهشگر می داند.

واژگان کلیدی: روش کیفی، نظریه زمینه ای، تحلیل ابعاد، شهر اسلامی.
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مقدمه
مــروری گونه شــناختی بر روش شناســی مطالعــات مربوط به 
شهر و شهرســازی در ایران، ابتنای بیشتر مطالعات شهری بر نظام 
پژوهــش کمی و اثبات گــرا و منتهی به نظریه آزمایی در مقایســه 
با پژوهش های بنیادین مبتنی بر نظام پژوهش کیفی، اســتقرایی و 
منجر به نظریه آفرینی را نشــان می دهد. یکی از دلایل این امر در 
کنار دیگر عوامل، عدم آشنایی ضعف روش شناختی در کاربست 
راهبردهای پژوهش کیفی اســت. از این رو آشــنایی با امکانات 
و توانمنــدی های نظــام پژوهش کیفــی و راهبردهای خاص آن 
همچــون نظریه زمینه ای، پدیدارشناســی و قوم نــگاری به منظور 
تولیــد دانش و دکترین و آفرینش نظریه های معتبر علمی با هدف 
ارتقای ســطح آگاهی از واقعیت ها و کمک بــه پیش بینی و حل 

مسائل موجود شهر و شهرسازی اسامی ضرورت دارد. 
در حوزه برنامه ریزی شهری نیز، روش های کمی شناخته شده تر 
هســتند و به عنوان ابزارهای مورد استفاده پژوهشگران به رسمیت 
شناخته شده اند. در مقابل هنوز امکانات روش های کیفی به عنوان 
ابزارهایی مهم در برنامه ریزی شــهری به طور کامل شناخته نشده 
اســت. این مسئله تا اندازه ای از شــرایط موجود در زمان پیدایش 
و شکل گیری برنامه ریزی شــهری به عنوان یک نظام علمی منتج 
شده است، در آن زمان برنامه ریزی به عنوان مجموعه ای از اعمال 
برای کاربســت منطق علمی و تکنیکی برای حل مسائل اجتماعی 
ترویج و تاکید می شد. امروزه با گذشت زمان، بدگمانی نسبت به 
روش های کیفی در برنامه ریزی شــهری کمتر شده و این روش ها 
به تدریج به عنوان ابزارهایی معتبر برای پژوهش پذیرفته شــده اند. 
بر این اســاس بحث بر ســر اعتبــار این روش ها به اســتدلال های 
گوناگــون در خصــوص ســودمندی آن هــا و تصمیم گیری در 
خصوص بهترین تکنیک ها برای اطمینان از دقت و اعتمادپذیری 
پژوهش معطوف شــده اســت )Thompson, 2006: 20(. یکی از 
روش هــای کیفی که امرزه هر چه بیشــتر در برنامه ریزی شــهری 
و نظام های علمی وابســته مورد اســتفاده قرار گرفته، روش نظریه 
زمینه ای اســت )Bollo & Collins, 2017(. نظریه زمینه ای روشــی 
بــرای خلق نظریه از داده ها اســت که به صورت گســترده ای در 
نظام های علمی مختلف مورد اســتفاده قرار گرفته است. گلیزر و 
اشتراوس )Glaser & Strauss, 1967( به عنوان بنیان گذاران نظریه 
زمینه ای آن را به عنوان "کشف نظریه از داده ها" تعریف کرده اند 
که در خال فرایندی نظام مند گردآوری و تحلیل شده اند. روش 
پیشــنهادی آن ها به جای نظریه آزمایی به دنبال نظریه آفرینی در 
مــورد موضوعات حائز اهمیت در زندگی مردم اســت. "این کار 
در فرایندی انجام می شود که اغلب دارای ماهیت استقرایی است، 
از آن روی که هیچ ایده از پیش تعیین شده ای برای تایید یا ابطال 
نــدارد" )Mills, et al., 2006: 2-3( و بدین ترتیب "با خلق نظریه به 
صورت قیاســی و بر اســاس پیش فرض های قبلی در تضاد است" 

.)Glaser & Strauss, 1967: 3(
نظریه زمینه ای در طول زمان شــاهد استحاله و تغییرات مختلفی 

بوده و رویکردها و خوانش های گوناگونی نســبت به آن شــکل 
گرفته است. یکی از این خوانش ها، تحلیل ابعاد1 است که توسط 
لئونارد شاتزمن2 ابداع و ارائه شده است. تحلیل ابعاد همانند نظریه 
زمینه ای در پی خلق نظریه از داده ها است با این تفاوت که به جای 
مقرر داشــتن یک سلسله مراتب برای فاکتورها و عوامل دخیل در 
پدیده یا موقعیت مورد بررســی و پرسش از اینکه »مهم ترین چیز 
در اینجا کدام اســت؟«، در پی پاســخ به پرسش از »همه آنچه در 
اینجا دخیل اســت3« می باشــد. بدین ترتیب با خلــق یک محیط 
پژوهشــی که در آن مشارکت کنندگان در پژوهش به وسیله خودِ 
جهات پژوهش – و نه پرســش های پژوهشگر – هدایت می شوند، 
امکان آشکارسازی داده های غیرمعمول و پیش بینی نشده را فراهم 
می آورد )McCarthy et al., 2004: 953(. افزون بر آن تحلیل ابعاد 
بــه صراحت مهارت های تحلیلی پیچیده ای که توســط همه ما در 
زندگی روزمره به کار گرفته می شــود را به رســمیت شــناخته و 
مورد استفاده قرار می دهد و این مهارت ها را با امر خطیر پژوهش 

سازگار می کند.
شــاتزمن از میانه دهه 60 میادی تدریس و تکمیل تحلیل ابعاد 
را آغاز نمود اما انتشار نخستین اثر مکتوب در خصوص این روش 
تا ســال 1991 به تاخیر افتاد )Schatzman, 1991( در نتیجه تحلیل 
ابعــاد در ادبیات پژوهش کیفی حضور کم رنگی داشــته و روش 
بدیع شاتزمن تا حد زیادی ناشــناخته باقی مانده است. اگرچه در 
سالیان اخیر پژوهش های مختلف انجام شده درباره و با استفاده از 
این روش در حوزه های غیرشهرسازی افزایش یافته است، با وجود 
بهره گیری از ســایر خوانش های نظریه زمینــه ای در پژوهش های 
;Allen & Davey, 2017; Simeon, et al., 2017(  شــهری 
 ;Nordwall & Olofsson, 2013; Faehnle et al., 2014   

 Dunne, 2011; Van de Meene, et al., 2011; McGrath, 2013; Salin

 )& Pesso, 2017; Bonhman & Wilson, 2012; Wamsler, 2016 

روش تحلیل ابعاد کاربســت گســترده ای در پژوهش های شهری 
نداشــته اســت و از این رو مورد توجه و کاربست پژوهش حاضر 
قرار گرفته اســت. هدف این مقالــه واکاوی روش تحلیل ابعاد و 
قابلیت کاربســت آن برای پژوهش به ویژه پژوهش درباره شــهر 
اسامی اســت. مقاله به دو بخش اصلی تقسیم می شود، در بخش 
نخست پیشــینه، بنیادهای فلســفی و مراحل و گام های تحلیل در 
روش تحلیل ابعاد تشــریح و تاش می گردد تا تصویری روشن از 
ویژگی ها و امکانات این روش به دســت داده شود. در بخش دوم 
و به عنوان نمونه ای از کاربرد تحلیل ابعاد در پژوهش های شهری، 
به بررســی ویژگی های و خصوصیات شهر اســامی با استفاده از 

این روش اقدام می شود.

پیشینه تحلیل ابعاد
شاتزمن در شــکل گیری اولیه نظریه زمینه ای مشارکت نداشت 
امــا به عنــوان یکی از همکاران گلیزر و اشــتراوس در دانشــگاه 
کالیفرنیا به مدت بیش از بیســت و پنج ســال به تدریس پژوهش 
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میدانی و راهنمایی دانشــجویانی مشغول بود که در رساله خود از 
روش نظریــه زمینه ای بهره می بردند. نقد اصلی شــاتزمن به نظریه 
زمینــه ای این بود که ایــن روش اعَمال دخیل در فرایند کشــف 
 Shankar & Goulding,( نظریــه زمینــه ای را آشــکار نمی نمایــد
11 :2001(. وی معتقد بود دانشــجویان اغلب به مقایسه میان روش 

تدریس شــده )نظریه زمینه ای( با شــیوه مواجهه معمول و طبیعی 
با مشــکات و مســائل روزمره می پردازند. در نتیجه این مقایسه، 
آن ها اغلب احســاس می کنند که نظریه زمینــه ای چیز زیادی در 
خصوص چگونگی انجام تحلیل بیان نمی کند؛ دانشجویان به طور 
طبیعی مایل اند که در فرایند درک، نظم بخشــی و تحلیل داده ها با 
و از دریچه پارادایم ها به مســئله نگاه کنند، مسئله ای که ریشه در 
دانش پیشــینی دارد؛ بدین ترتیب تلقی بیشتر دانشجویان این است 
کــه روش نظریه زمینه ای هیچ پارادایــم فراگیری - چه ماهوی و 
چه روش شــناختی – بــه عنوان راهنمــا در فراینــد نظریه پردازی 
ارائه نمی کند )Schatzman, 1991: 305(. بر این اســاس شــاتزمن 
به ابداع تحلیل ابعاد پرداخت که می توان آن را به عنوان روشــی 
جایگزین برای نظریه پــردازی زمینه ای توصیف کرد که با هدف 
صورت بنــدی بهتر و تبــادل نظر در خصوص فرایند کشــف در 

پژوهش کیفی به کار می رود. 
تحلیل ابعاد و نظریه زمینه ای شباهت های بسیاری با یکدیگر دارند، 
با این حال بررسی روندهای مربوطه نشان از تفاوت ها و تمایزات این 
روش با نسخه پیشــنهادی اشتراوس و گلیزر و نسخه های بعدی، از 
 ،)Glaser, 1992; 1998; 2001; 2007( جمله نسخه کاسیک گلیزر

 Strauss & Corbin, 1990;( نسخه سیستماتیک اشتراوس و کوربین
 Charmaz,( نســخه برساخت گرای چارمز ،)1998; Strauss, 1993

 Clarke, 2005;( نســخه تحلیــل موقعیــت کارک ،)2014 ,2000

 Kempter( و نســخه انتقــادی )2007; Clarke et al., 2016; 2018

Parry, 2011, 2014; Lee, 2016; Oliver, 2012 &( دارد. شــکل 1 

جایگاه تحلیل ابعاد در میان سایر خوانش های نظریه زمینه ای را نشان 
می دهد. برخی شباهت ها و تمایزات تحلیل ابعاد با سایر خوانش ها 

نیز در جدول 1 ارائه شده است.

شکل شمارة 1: جایگاه تحلیل ابعاد در میان خوانش های گوناگون 
Hadley, 2017, 53 :نظریه زمینه ای؛ مأخذ

جدول1: شباهت ها و تمایزات نظریه زمینه ای و تحلیل ابعاد
تحلیل ابعاد نظریه زمینه ای متعارف

برساخت گرا/نسبی گرا و تفسیری معرفت شناسی: اثبات باور/واقع گرا تا برساخت گرا )در نسخه های گوناگون(
بنیاد فلسفی: کنش متقابل نمادین بنیاد فلسفی: کنش متقابل نمادین

پرسش اصلی: پرسش از »همه« آنچه در اینجا در جریان است پرسش اصلی: پرسش از فرایند اجتماعی پایه
ماتریس تبیینی به عنوان زیربنای تحلیل )چارچوبی به دست می دهد که به 
وسیله آن تحلیل از توصیف فراتر رفته و به قلمروی تبیین گام می گذارد(

ماتریس و مدل پارادایمی به عنوان ابزاری برای کدگذاری داده ها )یکی 
از فرایندها در کدگذاری محوری؛ یکی از تکنیک های متعدد در نظریه 

زمینه ای برای توسعه و مرتبط ساختن مقوله ها(
کشف معنای تعامات مشاهده شده در پدیده یا موقعیت مورد بررسی و 

برساخت پدیده یا موقعیت مورد مطالعه
هدفِ فرایند تحلیل دستیابی به یک توصیف نظری از فرایند اجتماعی پایه است 

که برای مشارکت کنندگان در پژوهش از بیشترین اهمیت برخوردار است
پیش فرض اصلی: شناسایی اجزای یک »کل«، دستیابی به نگرشی گسترده تر 

نسبت به پیچیدگی های آن
پیش فرض اصلی: وجود حقایقی عام و قابلیت تعمیم

برساخت یا بازسازی بدیع و مجدد مولفه های متعدد یک پدیده اجتماعی پیچیده ارانه روایت های برجسته یا نظریه رسمی 
ابعادی کردن/تحلیل طبیعی مقایسه مداوم به عنوان زیربنای تحلیل

اعمال پژوهشی به صورت همزمان ودر تعامل با یکدیگر توالی خطی اعمال پژوهشی
مراحل: 1. ابعادی کردن؛ 2. تفکیک؛ 3. یکپارچه سازی مراحل: 1. کدگذاری باز؛ 2. کدگذاری محوری؛ 3. کدگذاری گزینشی

چرخه ای از استقرا و قیاس استقرای محض تا استفهام )در نسخه های گوناگون(
پژوهشگر در خصوص پدیده یا موقعیت مورد بررسی نسبت به مطلعین، 

اطاعات کمتری دارد اما توانایی شناخت و آموختن را دارد
پژوهشگر به عنوان متخصص اما با ذهنی باز و خالی

دستیابی به حساسیت نظری به عنوان یکی از اهداف دستیابی به حساسیت نظری به عنوان یکی از اهداف
کانون تحلیل: ابعادی کردن و ترسیم دیاگرام توسط ماتریس تبیینی کانون تحلیل: کدگذاری، مقوله بندی و ترسیم دیاگرام تحلیل

بازاندیشی مورد توجه است، از ابتدای پژوهش تا گزینش چشم انداز و 
ترسیم ماتریس تبیینی

بازاندیشی مورد توجه نیست

ماخذ: نگارندگان
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بنیادهای فلسفی و زیربناهای نظری روش تحلیل ابعاد
نظریه زمینه ای ریشه در کنش متقابل نمادین داشت، رویکردی 
که بر معانی پیشــامدها برای مردم در بســتر طبیعــی تمرکز دارد 
)Parsley-Crotteau, et al., 2001(. ایــن رویکــرد توســط جــرج 
هربرت مید توســعه یافت و بر سه پایه اصلی بنا شده است: "کنش 
انسان ها نســبت به پدیده های پیرامون شان مبتنی بر معانی ای است 
که آن پدیده ها برای آن ها دارند؛ این معانی از تعامات اجتماعی 
مشخص با همتایان ناشی می شود؛ معانی در فرایند تفسیر و در طی 
مواجهه شخص با پدیده ها اصاح، تعدیل و سازماندهی می شوند" 
)Blumer, 1969: 2(. کنش متقابل نمادین، که تا اندازه ای به عنوان 
نقدی بر جامعه شناســی کارکردگرا به عنوان رویکرد مســلط در 
اوایل قرن بیستم توسعه یافت، بسیاری از پیش فرض های اثبات باورِ 
کارکردگرایــی را رد می کنــد و تاکیــد و تمرکــز آن بر زمینه، 
هــم در نظریه و هم در روش اســت. بر این اســاس کنش متقابل 
نمادیــن در پی آزمون تجربی نظریه های قیاســی و رها-از-زمینه 
با هدف پیش بینی و کنترل نیســت بلکه به دنبال توســعه نظریه ای 
طبیعت گرایانه، برخاســته از زمینه و وابســته بــه زمینه در فرایندی 

 .)Jocobson, 2001: 249( مقایسه ای و چرخشی است
مشــابه با نظریه زمینه ای، بنیادهای فلسفی تحلیل ابعاد در کنش 
متقابل نمادین قرار دارد. بر این اســاس فرایند کشــف »همه آنچه 
در اینجــا اتفاق می افتد« به عنوان پرســش اصلی در روش تحلیل 
ابعاد در رویکرد کنش متقابل نمادین ریشــه دارد که در آن تفکر 
امری دانســته می شود که به وســیله تعامات فرد با داده ها هدایت 
 .)Schatzman, 1991( شــده و در واقع بازتابی اســت از این تعامل
پیش فــرض کلیــدی این روش این اســت که پدیده یــا موقعیت 
مورد بررســی به صورت اجتماعی برســاخته شــده، در یک بستر 
 خاص واقــع شــده و از یک چشــم انداز معین تعریف می شــود 
)Van Clea et al., 2013: 3(. چشــم انداز تفکر تحلیلی بر پیشامدها 
در قلمــروی طبیعــی متمرکز اســت، جایی که تعامات انســانی 
در آن هــا رخ می دهد. هدف تحلیل ابعاد به جای کشــف فرایند 
اجتماعی پایه – به عنوان پرسش اصلی در نظریه زمینه ای – عبارت 
است از کشــف معانی این تعامات که موقعیت را خلق می کنند 
)Robercht, 1995: 172(. از ســوی دیگر تحلیل ابعاد بر پایه نظریه 
»تحلیل طبیعی۴« بنا شده اســت. تحلیل طبیعی دیدگاهی نسبت به 
تحلیل اســت که شــاتزمن آن را یکی از فرایندهــای فرعی تفکر 
می داند کــه همراه با زبان، در نخســتین مراحل زندگی اجتماعی 
آموخته می شود و در مواجهه با مسائل و در هنگام نیاز به اقدام از 
آن بهره گرفته می شــود )Schatzman, 1991: 305(. بر این اساس 
تحلیل ابعاد روشــی برای انجام پژوهش است که در واقع می توان 
آن را بســط فرایند تحلیل طبیعی دانســت به طوری که در تحلیل 
طبیعی به صورت شهودی برخی از اعمال تشریح شده ذیل روش 
تحلیل ابعاد انجام می شــود. این امر بدون شناخت نسبت به فرایند 
مربوطــه و بدون آگاهی از چگونگی و چرایــی این اعمال انجام 
می شــود. در تحلیل طبیعی وقتی فرد به داســتانی گوش می دهد، 

ویژگی هــای آن را، آن چنان که توصیف شــده، مورد مداقه قرار 
می دهد و کوشــش می کند تا اعمال گوناگون انجام شــده را در 
ارتباط با بســتر، شــرایط و پیامدها مورد بررســی قرار دهد. آنچه 
شــنونده به عنوان موضوع اصلی در داســتان تشخیص داده بیانگر 

.)Robercht, 1995: 172( یک نقطه نظر، یا یک چشم انداز5 است
گرچــه هدف اولیه تحلیــل ابعاد بهبود صورت بنــدی و فراهم 
آوردن امــکان تبادل نظــر در خصوص فرایند کشــف نظریه در 
پژوهــش کیفی بود امــا در ادامه پژوهشــگران مختلف )از جمله 
 )McCarthy, 2003a; McCarthy, 2003b; Kools et al., 1996

تحلیــل ابعــاد را به عنــوان جایگزینی برای روش مقایســه مداوم 
در نظریــه زمینه ای ارائه و معرفی نمودند. شــاتزمن از آغاز تحت 
تاثیــر توانمندی نظریه زمینه ای برای انجام تحلیل مقایســه ای قرار 
گرفته بود و این موضوع را یکی از برتری های آن نســبت به سایر 
روش هایی می دانســت که به وســیله نظریه هدایت می شــوند، با 
وجود این معتقد بود که به رغم سودمندی مقایسه "به نظر می رسد 
ایــن روش پیچیدگــی و ظرافت اســتدلال تحلیلــی را به حداقل 
می رساند" )Bowers & Schatzman, 2009: 90(. از دید وی تحلیل 
مقایسه ای به صورت تلویحی ابعاد و ارزش های نسبت داده شده به 
آن ها را در خود جای داده اســت اما تمرکز بر مقایسه باعث شده 
تا طیف گســترده ای از فرایندهای تحلیلی نادیده گرفته شوند. از 
ســوی دیگر اگرچه مقایسه مداوم متضمن رابطه نزدیک و پیوسته 
 Suddaby,( پژوهشگر و موضوع مورد بررســی قلمداد شده است
640 :2006( شــاتزمن معتقد است که تمرکز زودهنگام بر مقایسه 

در روش نظریــه زمینه ای، پژوهشــگر را در بیرون از داده ها جای 
داده و به توســعه ابعــادی خارج از داده ها منجر می شــود و نهایتا 
Bow- )درک پژوهشگر از پدیده مورد مطالعه را محدود می نماید 

ers & Schatzman, 2009(. بنابــر نظــر شــاتزمن اتخاذ رویکردی 

گســترده تر به تحلیــل )یعنی چیزی فراتر از تحلیل مقایســه ای( و 
پرســش از »تمامی« آنچه دخیل اســت، طیف گسترده ای از ابعاد 
مرتبط با پدیده مورد مطالعــه را تولید کرده و مانع از نتیجه گیری 
زودهنگام می گردد و پیش از انجام تحلیل مقایســه ای، پژوهشگر 
را به سمت ابعاد و ویژگی های پیچیده تر و غنی تر هدایت می کند. 
بدین ترتیب شاتزمن انگاره ابعادی کردن را به عنوان پایه ای نظری 
برای تعریف تحلیل ارائه داد که ریشــه در تعامل گرایی نمادین و 
تحلیل طبیعی به عنوان بنیادهای فلسفی و زیربناهای نظری تحلیل 
ابعاد دارد. انســان ها در خال آموختن زبان و در ضمن مشارکت 
در تعامات اجتماعی، توانایی خــود برای انجام تحلیل طبیعی را 
بهبود می بخشند و ویژگی های شناختی مربوط به ابعادی کردن را 

.)Kools et al., 1996: 315( توسعه می دهند

مراحل/گام های تحلیل ابعاد
پژوهشگران کیفی همواره در معرض این نقد قرار داشته اند که 
نمی توانند به صورتی واضح فرایند تحلیلی منجر به خلق نظریه را 
صورت بندی نمایند. این مســئله سوالاتی را در خصوص اعتبار و 
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تاییدپذیری یافته ها به وجود آورده بود. شــاتزمن در روش تحلیل 
ابعاد به این دلمشــغولی روش شناختی پاسخ داده و به دقت فرایند 
اســتخراج نظریه از داده ها را ترســیم می نمایــد. این روش در پی 
صورت بندی رویکردی نظام مند و ســاختاریافته به پژوهش است 
که ضمن بهره گیری از ایده های کلیدی و اعمال اصلی روش نظریه 
زمینه ای به ماهیت نظام مند و در عین حال شهودی این روش وفادار 
بمانــد )Lyndon, 2008: 15(. در ایــن روش فراینــد گردآوری و 
تحلیل داده ها در چرخه ای از استدلال های استقرایی و قیاسی انجام 
می شوند. این امر تا بررسی و بازبینی داده های کافی برای دستیابی 
 .)Robercht, 1995: 175( به یــک تبیین نظری غنی ادامه می یابــد 
رابطه تعاملی و پویا میان پژوهشگران و داده ها در این روش باعث 
شده تا تشــریح فرایند انجام پژوهش در این روش، همچون سایر 
رویکردهای کیفی، با دشــواری هایی همراه باشد. افزون بر آن در 
روش تحلیل ابعاد، تحلیل مطابق با مراحلی مشــخص و بر اســاس 
گام هــا یا فازهایی مجــرد و منفک از یکدیگر انجــام نمی پذیرد 
بلکه فعالیت های مرتبــط با گردآوری و تحلیل داده ها به صورت 
همزمــان، یا به صورتــی چرخه ای صورت می گیــرد. بیان خطی 
و متوالــی مراحل مختلف در این نوشــتار تنها با هدف ترســیم و 
تشــریح فرایند صورت می پذیرد. بر این اســاس فرایند تحلیل در 
 تحلیــل ابعــاد را می توان در قالب ســه مرحلــه 1(ابعادی کردن6؛ 

2(تفکیک7؛ و 3(یکپارچه سازی8 به شرح زیر تشریح کرد:

ابعادی کردن
ابعادی کــردن نخســتین مرحله از روش تحلیل ابعاد اســت که 
با هدف انتزاع نمودن جنبه های متعدد مشــاهده شــده در موضوع 
مورد بررســی انجــام می پذیــرد )Schatzman, 1991: 310(. این 
مرحله شــامل نام گذاری پاره های داده ها و بســط آن ها در قالب 
خصوصیات گوناگون، شــامل ابعاد مختلف و ویژگی ها می باشد 
)Shankar & Goulding, 2001: 11(. گرچــه ابعادی کــردن ظاهرا 
معادل کدگذاری باز )در نظریه زمینه ای( است اما از نظر عملیاتی 
بــا هــم متفاوت اند. این تفــاوت از آنجا ناشــی می شــود که در 
ابعادی کردن، بدون توجه به اینکه کدها از ساختار یا فرایند، بستر 
و یا شــرایط، پدیــد آمده اند باید در ابتدا آن هــا را به عنوان ابعاد 
متمایز تجربه شــکل داد. بر این اساس، در ابعادی کردن تحلیلگر 
تنها به دنبال تجربیاتی اســت که به پرســش روش شــناختی پاسخ 
می دهد؛ یعنی جســتجو برای »همه« آنچه در اینجا دخیل اســت. 
این پرســش از اهمیت خاصی برخوردار اســت زیــرا این مرحله 
تنها در پی شــناخت اســت و نه تعیین اهمیت و یــا معنای چیزها. 
یکپارچه ســازی و تعیین ارزش مفهوم هــا در مراحل بعدی تحلیل 
انجام خواهند گرفت. در این مرحله از فرایند تحلیل، تمامی کدها 
شــکل ابعادی به خــود می گیرند که از دید تحلیلگــر با پدیده یا 
موقعیت مور بررســی مرتبط اند و در عین حال در تمامی نمونه ها 
حضور داشــته و قابل پیگیری هستند. بدیهی است که هر پدیده یا 
موقعیت مجموعه ای خــاص و متمایز از این ابعاد را دارد، بر این 

اساس تحلیلگر پیش از الگودهی، نخست باید ماحظات مختلف 
.)Schatzman, 1991: 311( را شناسایی نماید

در مرحله ابعادی کردن پژوهشــگر واژگانی را توســعه می دهد 
کــه اعَمال شــناختی لازم در طی تحلیل را ممکن می ســازد. این 
تحلیــل اولیه به خلق تعدادی بعد منجر می شــود. یک بعد عبارت 
اســت از یک مفهوم انتزاعی به همراه ویژگی هایش که معیارها یا 
پارامترهــای کمی و کیفی گوناگونی را بــرای هدف توصیف و 
تبیین پدیده یا موقعیت مورد بررســی به دســت می دهد. بعُدها در 
تحلیل ابعاد را می توان مشابه با مقوله ها در نظریه زمینه ای متعارف 
دانست )Lyndon, 2008: 15(. هر یک از ابعاد، یکی از مولفه های 
پدیــده یا موقعیت مورد بررســی اســت که توســط پژوهشــگر 
شناســایی شــده اســت. این ابعاد از زیر مقوله ها یا ابعاد فرعی را 
تشــکیل می شــوند. ابعاد فرعی دامنه  ویژگی های هر یک از ابعاد 
را مشخص می کنند. درادامه هر یک از ابعاد فرعی شناسایی شده 
به وســیله مجموعه ویژگی هایی کــه می توانند بپذیرند به صورت 
دقیق تری توصیف می شوند. تعیین اهمیت و کفایت ابعاد شناسایی 
شــده باید تا زمان شناســایی یک »توده بحرانی9« از ابعاد به تاخیر 
انداخته شــود. توده بحرانی میزانی از داده هاســت که بر اســاس 
آن ها پژوهشــگر به این باور می رســد که جنبه هــای عمده پدیده 
 .)Kools et al., 1996( مورد بررســی در تحلیل انعکاس یافته است
قضاوت در خصوص اینکه چه تعداد از ابعاد، یک توده بحرانی را 
شکل می دهند بر اساس تجربه انجام می پذیرد. شاتزمن این مسئله 
را با اســتعاره ای از نقشــه برداری توضیح داده است: "آن تعداد از 
مختصات و نشان ها که هم مســیر به سوی پدیده یا موقعیت مورد 
بررســی را معین کند و هم بتوان اهمیت آن ها را نسبت به یکدیگر 
تشخیص داد و به طور خاص معین کرد که کدامیک باید به عنوان 
چشم انداز و کدام ها به عنوان عمل/تعامل یا فرایند انتخاب شوند" 
)Schatzman, 1991: 312(. در ابتدا ابعاد شناســایی شده تنها یک 
فهرســت را شامل می شــوند اما به زودی ابعاد و ویژگی هایشان به 
اندازه ای گسترش می یابند که نمی توان آن ها را با هم ترکیب کرد، 
در اینجاست که پژوهشگر می تواند سناریوهای تبیینی گوناگونی 
را بیازماید و پیرامون اهمیت ابعاد نســبت به یکدیگر و مکان آن ها 

در ماتریس به تفکر بپردازد.

تفکیک
پس از ایــن که در مرحلــه ابعادی کردن داده ها بســط یافتند، 
در مرحلــه تفکیک، تــاش برای محدودکــردن داده ها صورت 
می گیرد. محدودکردن به وســیله یک بعد مرکزی یا چشــم انداز 
انجام می شــود که در ادامــه برای جهت دهــی هدفمند به تحقیق 
مورد اســتفاده قرار می گیرد )Kools et al., 1996: 327(. شــاتزمن 
معتقد اســت که انسان محکوم به انتخاب است، باید چشم اندازی 
را برگزیند و از آن نقطه به مســائل مختلف بنگرد. در واقع در هر 
پژوهش مطلعین تنها می توانند داستانشان را از یک چشم انداز بیان 
کنند، چشم اندازی که ممکن است در زمان های مختلف متفاوت 
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باشد، اما هرگز بدون چشم انداز نیستند. پژوهشگر نیز می تواند تنها 
تحلیل را از یک چشــم انداز خاص هدایت کند. بدون چشم انداز 
 .)Bowers & Schatzman, 2009( نمی تــوان به تحلیل اقدام کــرد
این چشــم انداز نقشــی کلیدی در فرایند تحلیل در روش تحلیل 
ابعــاد بر عهــده دارد زیرا همه چیز به لنز و چشــم اندازی وابســته 
اســت که تحلیلگر بر اساس آن به پدیده یا موقعیت مورد بررسی 
می نگرد. توجه به چشم انداز یک ویژگی متمایز تحلیل ابعاد است 
و بر اســاس آن این روش، نیاز به یک چارچوب نظری پشــتیبان 
برای کمک به برساخت داســتان را به رسمیت می شناسد. تحلیل 
ابعــاد بر دانش و تجــارب قبلی به عنوان بخشــی جدایی ناپذیر از 
فراینــد تفکر تاکید می نماید. این مســئله دلایلی عملی دارد، زیرا 
گرچه نظریه زمینه ای اســتفاده از نظریات موجود به عنوان بنیادی 
برای تحلیل را رد می کند، اما در واقعیت یک پژوهشگر در فرایند 
درک یک پدیده اجتماعی پیچیده به ســختی قادر اســت دانش 
روش شــناختی یا ماهوی پیشــینی خود را به تمامــی کنار بگذارد 
)Shankar & Goulding, 2001: 12(. از هــر چشــم انداز، پدیده یا 
موقعیت به گونه ای متفاوت به نظر می رســد یعنی ویژگی های آن 
تغییر می کنــد؛ میزان اهمیت ابعاد مختلف دگرگون می شــود؛ و 
پیامدهــای متفاوتی به دنبــال دارد )Jacobson, 2001: 249(. با این 
حال خود چشــم انداز نیز قابل تغییر است. "هر یک از ابعاد و ابعاد 
فرعی می توانند چنان اهمیتی یافته و به عنوان چشم انداز برگزیده 
شــوند. در ایــن صورت آن بعــد می تواند برای تعییــن اهمیت و 
جایگاه ســایر ابعاد استفاده شود" )Schatzman, 1991: 311(. تغییر 
چشــم انداز، پدیده یا موضوع مورد بررسی را نیز متحول می کند، 
از این رو تحلیل ابعاد فرصت های بســیاری برای جایگشــت های 
تحلیلی و تحلیل های جایگزین به دســت می دهد. تحلیلگر وظیفه 

دارد تا از میان این گزینه ها مفیدترین و پربار ترین را برگزیند. 
انتخاب چشــم انداز از میــان ابعاد گوناگون و پس از رســیدن 
به یــک توده بحرانی از ابعاد انجام می شــود. انتخاب شــتابزده و 
نابهنگام یک بعد به عنوان چشم انداز، گردآوری و تحلیل داده ها 
را منحــرف کرده و از حالــت بی طرفی خارج می کنــد. در این 
شرایط احتمالا پژوهشگر تنها چیزهایی را خواهد یافت که پیش تر 
انتظارش را دارد. در انتخاب چشــم انداز، نخست پژوهشگر به هر 
یــک از این ابعاد این امکان را می دهد که در جایگاه چشــم انداز 
قرار بگیرد. بر این اســاس "هر یک از ابعــاد، حداقل برای زمانی 
کوتاه و با هدف بررســی شایســتگی اش، باید بخــت آن را بیابد 
 .)Schatzman, 1991: 311( "که در جایگاه چشــم انداز قرار گیرد
با این کار تمامی ابعاد شناســایی شــده در یک موقعیت، فرصت 
برابری برای ظاهر شــدن به عنوان چشم اندازِ راهنمای پژوهش و 
تاثیرگذاری بر تحلیل را به دست می آورند. در ادامه آن بعدی که 
می توانــد به بهترین وجه دغدغه اصلــی پژوهش را تبیین نماید به 

عنوان چشم انداز برگزیده می شود. 
پس از انتخاب چشم انداز، تحلیلگر می تواند بررسی سناریوهای 
تبیینی مختلف را آغاز نماید. در این مرحله ابعاد گوناگون توسط 

چشــم انداز غالب هدایت شــده و بر طبق آن به عناوین برجســته، 
مرتبــط، حاشــیه ای و غیرمرتبــط تفکیــک می شــوند. در ادامه 
چشــم انداز منتخب بــرای تعیین مکان تمامی ابعــاد دیگر )به جز 
آن هایی که غیرمرتبط دانســته شــده اند( در داخل ماتریس تبیینی 
به عنوان بستر، شــرایط، فرایندهای و یا پیامدها استفاده می گردد. 
شــکل 2 فرایند انتخاب چشــم انداز را نشــان می دهد. ابعادی که 
توســط پژوهشگر نســبت به چشــم انداز، پیرامونی تشخیص داده 
شــوند، پیش زمینه یا بســتر تبیین را شــکل می دهند. سایر ابعاد، یا 
شرایطی هســتند که عمل را متاثر کرده اند یا پیامدهای آن اعمال 

می باشند و بر این اساس در ماتریس تبیینی جای می گیرند.

شکل شمارة 2: انتخاب چشم انداز؛
Kools et al., 1996, 320 :مأخذ

یکپارچه سازی
یکپارچه ســازی ابعاد در قالب ماتریس تبیینــی آخرین مرحله 
در فرایند تحلیل ابعاد اســت. در این مرحله تحلیلگر باید تکه های 
گوناگون ماتریس تبیینی که تا اینجا بر اســاس دیدگاهی زمینه ای 
شناسایی شــده اند را بازسازی نماید. پژوهشــگر ابعاد مختلف را 
بر اســاس چشم انداز مرکزی ســازمان دهنده یکپارچه می نماید و 
بدین ترتیب الگوها و ارتباطات میان ابعاد مختلف تشریح و تبیین 
می شوند )Schatzman, 1986(. هدف ماتریس تبیینی فراهم آوردن 
یک ســاختار یا نگرش روش شــناختی برای تحلیل و تبیین است. 
تبیین یا داستان، تحلیلگر را از روابط میان اعمال و پیامدهای آن ها 
 Shankar( تحت شرایطی مشــخص، در یک بستر، مطلع می نماید
Goulding, 2001: 12 &(. مفهوم های مورد اســتفاده برای تلخیص 

پیشــامدهای گوناگون که واقعیت را به تصویر می کشــند، بیانگر 
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ابعاد گوناگون آن پیشــامد هستند. این ابعاد در هر موقعیت خاص 
به جنبه هــای گوناگــون و پیچیدگی های موضوع اشــاره دارند. 
نام گــذاری یا تخصیص این ابعاد به لحــاظ مفهومی امکان تعامل 
و گفتگو در خصوص پیشــامدها را مهیا می ســازد. بر این اساس 
می توان گفت عمل تخصیص، یک پیشــامد خاص را به بازنمایی 
انتزاعی تر پیشامد مبدل می ســازد )Robercht, 1995: 173(. بر این 
اســاس مدل ارائه شده در قالب ماتریس تبیینی فرایندهای تحلیلی 
انجام شده توســط پژوهشگر را تشــریح و تبیین های منتج از این 
فراینــد را بازنمایــی می کند. صورت انتزاعــی ماتریس تبیینی در 
شــکل 3 ارائه شــده اســت. فراورده نهایی این ســنتز یک نظریه 
زمینه ای اســت که "به داســتان مورد نظر در خصــوص پدیده یا 
موقعیت مورد بررســی شــکل تبیینی و نظری می دهد، چیزی که 
در غیر این صورت، در بهترین حالت، می تواند تنها یک توصیف 

.)Schatzman, 1991: 313( "خوب باشد

Robercht, 1995: 174 :شکل شمارة 3: ماتریس تبیینی؛ مأخذ

در ایــن مرحلــه حجم محــدودی از داده ها با هــدف به چالش 
کشــیدن و تعیین اعتبار نظریه در حال ظهور گــردآوری و تحلیل 
می شــوند. افزون بــر آن، ادامه گفت و گوهای درونی پژوهشــگر 
با خــود در قالب یادداشــت های تحلیلی10 - که در ســایر مراحل 
نیز مورد اســتفاده قــرار می گیرند – و همچنیــن گفتگوهای انجام 
شــده با همتایان به عنوان ابــزاری برای تائید اعتبار نظریه اســتفاده 
می شــود )Kools et al., 1996: 328(. هنگامی که اشــباع الگوها و 
تخصیص ها و غنای ارتباطات مفهومی به میزان قابل قبولی رســید، 
فرایند خلق نظریه کامل شــده اســت و داســتان به عنوان خروجی 
این فرایند بازســازی شــده اســت. بدین ترتیب برآیند و خروجی 
تحلیــل ابعاد برســاخت یا بازســازی جدیــدی از یک داســتان یا 
نظریه اســت که یک پدیده یا موقعیت مورد بررســی را به تصویر 
می کشــد. تحلیل ابعاد با سازماندهی و طبقه بندی لایه های متعدد از 
ابعاد مرتبط مشاهده شــده در داده ها، و سپس سازماندهی و تفسیر 
 آن ها بر اســاس چشــم انداز کلیدی بــه خلق نظریه اقــدام می کند 

.)McCarthy et al., 2004: 954(

قابلیت کاربست روش تحلیل ابعاد برای پژوهش درباره 
شهر اسلامی

شهراســامی از جملــه مفاهیمی اســت کــه به دلیــل ماهیت 
جامع الابعاد آن، پژوهشــگران نظام های علمی گوناگون سعی در 
بررسی، تبیین و توصیف آن داشته اند. این انگاره یکی از مهم ترین 
مفاهیم مرتبط با طراحی و برنامه ریزی شهریِ متناسب با ارزش ها، 
اصول و فرهنگ اســامی اســت که تاثیر بسیاری بر مطالعات این 
عرصه داشــته است. عرصه ای که در گسترده ترین مفهوم می توان 
آن را شهرســازی اســامی نامید. با این همه، هنوز تبیین واحدی 
از ماهیت، ویژگی ها و مولفه های شــهر اســامی ارائه نشده است 
که نســبت به آن توافقی فراگیر وجود داشته باشد. اگرچه بخشی 
از این مســئله به خاستگاه و چگونگی شــکل گیری این انگاره و 
ویژگی های از ابتدا منســوب شــده به آن باز می گردد )فاحت، 
1390(، در عیــن حال "می توان فقــدان و عدم بهره گیری از یک 
روش مناســب را یکی از مشکات اصلی در مطالعه شهر اسامی 
و تبییــن مولفه هــا و ویژگی های آن برشــمرد" )بابائی و دیگران، 
1396: 8(. در این میان بررســی مناســبت روش نظریه زمینه ای و 
خوانش هــای گوناگــون آن، به ویژه روش تحلیــل ابعاد، به مثابه 
روشی برای پژوهش درباره شهر اســامی کمتر مورد توجه قرار 

گرفته است. 
چنان که در قسمت اول مقاله ذکر شد هدف تحلیل ابعاد واکاوی 
شیوه های متعددی است که مفهوم، پدیده یا موقعیت مورد بررسی، 
 ،)Squires, 2004: 274( برساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد
بر اساس این، مقاله در ادامه در پی تحلیل ابعاد و ویژگی های شهر 
اسامی در اندیشه متفکران و اندیشمندان گوناگونی است که در 
ایــن عرصه به پژوهــش و نظریه پردازی اقــدام کرده اند. تحلیل و 
تفسیر انگاره شهر اسامی بخشــی جدایی ناپذیر از تاش ها برای 
بهره گیری از ارزش ها و اصول اســامی در شهرسازی و معماری 
اســت، از این رو دیدگاه های مختلف در ایــن عرصه به نوعی از 
درک و دریافت حرفه مندان، متخصصان و اندیشمندان این حوزه 
در خصوص انگاره شــهر اسامی، ابعاد و ویژگی های آن، وجود 
یا عدم وجود آن تاثیر پذیرفته اســت. بر اساس این و با بهره گیری 
از روش تحلیل ابعاد، مقاله در پی پاســخ به این ســوال اســت که 
: انگاره شــهر اسامی نزد اندیشــمندان و پژوهشگران مختلف )و 
در واقع در روایت های گوناگون ارائه شــده توسط آن ها( چگونه 
تفسیر شده و برساخت این مفهوم چگونه به دست داده شده است؟ 
بهره گیــری از تحلیل ابعــاد، ویژگی ها، ابعــاد و محدودیت های 
دیدگاه های گوناگون را آشــکار ســاخته و خصوصیات هر یک 
را تبییــن می نماید. بــه این منظور از متــون و روایت های مختلف 
در خصوص شــهر اســامی برای تبیین ابعــاد و ویژگی های این 
انگاره بهره گرفته شــده اســت. انتخاب این روایت ها با استفاده از 
نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری نظری انجام شده است. در این 
فرایند ابتدا فهرســتی خاصه از ابعاد برســاخت شــهر اسامی در 
متون مورد بررســی شناسایی شــدند. این فهرست به جای تمرکز 
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بر ویژگی ها، پیشــامدها و اقدامات خاص در پی شناسایی ابعادی 
اســت که کیفیت ها را نه بر اســاس نمونه های خاص، بلکه بر پایه 
کیفیت هــای عام صورت بندی نماید. شــش بعد اصلی در متون و 

روایت های مورد بررسی به شرح زیر شناسایی شده اند:
1. ارکان و عوامل شــکل دهنده شهر اسلامی: نظرات مختلفی 
برای معرفی اجزای شهر یا عوامل شکل دهنده شهر مطرح شده اند 
از جمله »انسان، محیط و فرهنگ«، »انسان و فعالیت ها و فرهنگ«، 
»کار، مســکن، تفریــح و حرکــت« و »مجموعــه ای از نهادهای 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی«. اگرچه هر یک از مقوله های کالبد 
و فعالیت  واجد جنبه های مختلف معنوی و مادی یا صورت و معنا 
هستند )نقی زاده، 1387: ۴5( اما بررسی متون مربوطه نشان می دهد 
در میان ارکان و عوامل شکل دهنده شهر، انسان اصلی ترین عنصر 
در ظهورِ شــهر اسامی دانسته شده است. به بیان دیگر قلمروهای 
اصلی شــکل دهنده شهر اسامی وابسته به انسان قلمداد شده است 
و مطابق آن وجوه مختلفی برای مولفه ها و اجزای ســازنده شــهر 
اســامی، به عنوان ویژگی های بعد حاضر، برشــمرده شده است 
که عبارتند از: 1( وجه فکری و اعتقادی انســان؛ 2( وجه فرهنگی 
و اخاقــی و رفتاری و عملی؛ 3( وجــه کالبدی که حاصل عمل 

انسانی و فضای رفتارها و تجلیگاه باورهای اوست.
2. ماهیت شهر اسلامی: این بعد ماهیت و چیستی شهر اسامی 
را مــورد توجه قــرار می دهد. دیدگاه های مختلفــی در این زمینه 
در متون مربوطه قابل شناســایی اســت )ابراهیمی، 1375؛ داوری 
اردکانی، 1375؛ احمدي دیســفانی و همکاران، 1390؛ موحد و 
همــکاران، 1391( که می تــوان آن ها را به ایــن ترتیب به عنوان 
ویژگی های این بعد برشــمرد: 1( واقعیت: شــهر اسامی به مثابه 
موجودیتی در قلمروی جغرافیایی زیســت و حکومت مسلمانان؛ 
2( تاریخی: شــهرهای تاریخی-ســنتی که اکثریت ســاکنان آن 
مســلمان بوده و بنابر آداب، مراسم و مناسک دین اسام زندگی 
می کرده اند؛ 3( کالبدی: وجود عناصر کالبدی مشــخص، شــامل 
مســجد، بازار، محله و حمام، در یک شــهر معــرف آن به عنوان 
شهری اسامی می گردد؛ ۴( فراکالبدی: شهر اسامی نه بر اساس 
شکل و ظاهر که بر اساس باطن و محتوا یعنی نظامات و مناسباتی 
تعریف می شود که اساس فلسفه ساخت شهر را تشکیل می دهند؛ 
5( آرمانی: شهر اسامی، شهری آرمانی است که ویژگی های آن 

در آرای فاسفه و اندیشمندان مسلمان توصیف شده است.
3. منشا ارزش ها: این بعد منابع و مراجع مختلف در شکل گیری 
و توصیف شــهر اسامی را تشریح می نماید و می توان دامنه ای از 

منابع مختلف را به عنوان ویژگی های آن برشمرد:
 1( قرآن و متون اسامی: ماهیت، ویژگی ها و چیستی شهر اسامی 

بر مبنای قرآن و روایات و احادیث مختلف قابل شناسایی است؛ 
2( تمدن: سیمای شهر اسامی و ویژگی های آن آیینه ای است 

از مظاهر تمدن اسامی؛ 
3( تناظر با انســان: انسان هدف شهر اسامی است و به تبع ابعاد 
وجودی انســان – روح و جســم – شهر اســامی متناسب با انسان 

مسلمان و نیازهای جسمانی و روحانی او شکل می گیرد.
4. تفکیک شناخت شناســی شهر: شــهر نوع خاصی از سازمان 
یافتگی زندگی اجتماعی در انطباق با فضا اســت )فکوهی، 1387: 
28(. بر این اســاس این بعــد مهم ترین مولفه های مطرح شــده در 
خصوص شهر را مورد توجه قرار می دهد که عبارتند از: 1( رویکرد 
سیاســی که شــهر را به مثابه یک واقعیت حقوقی سیاســی تعریف 
می کنــد؛ 2( رویکــرد اقتصادی که در آن شــهر بــه مثابه واقعیتی 
اقتصادی تعریف می شــود؛ 3( رویکــرد جغرافیایی فضایی که در 
آن شــهر به مثابه یک واقعیت جغرافیایی تعریف می شــود؛ مفهوم 
جغرافیایــی در اینجا مفهومی فضایــی، کالبدی و در نهایت طبیعی 
است؛ ۴( رویکرد معناشناختی که درآن شهر به مثابه واقعیتی معنایی 
و نمادین تعریف می شود؛ 5( رویکرد جامعه شناختی که شهر را به 

مثابه یک واقعیت اجتماعی بررسی می کند.
5. پیدایش و عملکرد شــهر: این بعد به عملکرد و پیدایش شهر 
می پردازد. آن چه که به تاسی از لینچ )Lynch: 1984( می توان آن 
را نظریه عملکردی نامید و بر این اســاس دامنه ای از ویژگی های 
مختلــف را می توان بــرای آن برشــمرد: 1( شــهرها فرایندهای 
تاریخی خاص هســتند؛ 2( شهرها اکوسیســتمی برای گروه های 
انســانی هستند؛ 3( شهرها فضایی برای تولید و توزیع کالا هستند؛ 
۴( شــهرها حوزه عمل نیروهای مختلف هستند؛ 5( شهرها نظامی 

از تصمیمات مرتبط هستند؛ 6( شهرها عرصه های تضاد هستند.
6. مشکله11 شهر اسلامی: مشکله به معنای معضل یا مشکلی است 
که تنها یک راه حل ندارد بلکه می توان برای برون رفت از گره و 
مسئله راه حل های متعددی را براي آن متصور شد )رجایی، 1392(. 
بر اســاس این بعد، شهر اســامی در زمره معضات و مشکاتی 
اســت که تنها به یــک وجه نمی توان آن را دریافــت یا برای آن 
سامانی صورت بندی کرد، بلکه همواره و همه جا چندلایه و متغیر 
است. این بعد ناظر به همین چندلایگی و تنوع است و می توان آن 

را فلسفه فراگیر در خصوص شهر اسامی نیز نامید.
در این مرحله و پس از دســتیابی به یک توده بحرانی از ابعاد – 
شامل شش بعد اشاره شــده – به انتخاب چشم انداز و سازماندهی 
ابعــاد مختلــف در قالب چارچوبــی تبیینی پرداخته می شــود. از 
آنجا که نوع دریافت از مشــکله شهر اسامی یا فلسفه فراگیر در 
مواجهه با شــهر اسامی به درک و شــناخت فراگیر شهر اسامی 
و ویژگی هــا و خصوصیــات آن کمک می کنــد و از دریچه آن 
می توان به ســایر ابعاد نگریســت، در اینجا »مشکله شهر اسامی« 
به عنوان بعد مرکزی یا چشــم انداز برگزیده شــد. بر اساس این، 
مدل ها و الگوهای شناســایی شــده زیر به عنوان ابعاد و زیر ابعاد 
تشــکیل دهنده چارچوب تبیینی مشتمل بر بستر، شرایط، فرایندها 

و پیامدها تشریح می شوند:
1. مدل ســکونتگاه )نه شهر( اسلامی: این مدل بر اساس تجربه 
شهرنشــینی در تاریخ اروپا ســازمان یافته و روند شــهر پژوهی در 
جوامع اســامی را بر اســاس الگویی اروپایی از شهر سامان داده 
است؛ الگویی که به نوعی بازتاب برخی جریان ها و شاخص های 
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شهرگرایی، شهرنشینی و شهرسازی در اروپا است. بر این اساس، 
در ایــن مدل آنچه از آن به عنوان شــهر اســامی یاد می شــود با 
معیارها و ویژگی های شــهر در مفهوم اروپایی آن مقایســه شــده 
و چون این معیارها در شــهرهای جوامع اسامی دیده نمی شوند، 
نتیجه گرفته می شــود که در واقع نه شــهر، بلکــه گونه خاصی از 
زندگی شــهری و سکونت گاه  های شــهری منظور نظر می باشد. 
سکونت گاه هایی عاری از هویت مســتقل و فاقد نهادهای مدنی، 
مقررات توســعه یافته زندگی شهری، اندیشــه شهروندی و سایر 
شاخص های مشابه )یوســفی فر، 1382(. بدین ترتیب در این مدل 
اطاق تعبیر شــهر اسامی به مجتمع های زیســتی مسلمانان با این 
پیش فرض همراه اســت کــه این ســکونت گاه ها از نظر کالبدی، 
تجلی خاصی از اصول و ارزش های اســامی هســتند )نقی زاده، 
1390( و بدین ترتیب نه تنها با شهرهای سایر تمدن ها و فرهنگ ها 
متمایزند بلکه به علت فقدان مولفه های تعریف کننده شهر، اصولا 
با مفهوم مورد قبول از شهر نیز در تعارضند و بیش از آنکه »شهر« 

اسامی باشند، »سکونت گاه« اسامی هستند.
2. مدل شــهر بی زمان: این مدل بر باطن شــهر اسامی، یعنی 
نظامات و مناســباتی که اســاس فلســفه ساخت شــهر را تشکیل 
می دهند متمرکز اســت، نه بر شــکل، ظاهر و ســاخت آن. بدین 
ترتیب تلقی این مدل از شهر اســامی، نه خوانشی تاریخی است 
و نه معمارانه و شهرســازانه، بلکه خوانشی است که بر ارزش های 
دینــیِ مبیــنِ پاکی و بهزیســتی، ســامت و امنیت و شــکوفایی 
ســامان یافته اســت )نوحی، 1388(. مدل شــهر بی زمان استدلال 
می کند که از آنجا که در تفکر اســامی، انسان به عنوان جانشین 
خداوند بر روی زمین معرفی شــده اســت، اصول حاکم بر اعمال 
و آثار انســانی هم باید رنگ و صبغه اصول مترتب بر فعل الهی را 
داشــته باشــد. با ابتنا به این پیش فرض، این مدل به حضور و بروز 
برخی از صفات فعل الهی شــامل: وحــدت، تعادل، زیبایی، نظم، 
هماهنگــی، توازن، اندازه، حد، هدایت، سلســله مراتب، تســبیح، 
حق بودن،کرم، احســان، عدم خلق به بطالــت، عدم خلق به بازی 
)نقی زاده، 1390( در فرایند طراحی و برنامه ریزی محیط به عنوان 
یکی از مهم ترین فراورده های فعل انســان ضرورت می بخشد. بر 
اســاس این مدل برخی ویژگی های شــهر اســامی به این ترتیب 
معرفی شده اســت: امنیت، عدالت، جاودانگی، به هم پیوستگی از 
درون، تغییــر مداوم و خلق جدید، جمع گرایی، توجه به طبیعت و 

انسجام، ارتباط بین اجزا و اجزا با کل.
3. مدل کالبدی: تعریف شــهر اســامی در این مدل بر اساس 
مشــخصه ها و مولفه های کالبدی استوار است و مطابق آن، وجود 
برخی عناصر و ویژگي هاي کالبدی در شــهر نشــان از سکونت، 
تجارت و عبادت امتی اســامی در شــهر داشــته و بــه طور کلی 
شــهری اســامی را در پهنه نفوذ خــود به ذهن متبادر می ســازد 
)موحد و دیگــران، 1391(. بدین ترتیب پیش فرض مدل کالبدی 
این است که در ســیمای شهرهای اســامی عناصری برگرفته از 
آئین مقدس اســام حضور دارند. به بیان دیگر، شــهر اسامی بر 

اساس آن دســته عناصر کالبدی تعریف می شــود که از فرهنگ 
غنی اسام برگرفته شده اند )میرمحمدی، 1375(. این مدل بر این 
باور اســت که با وجود تمامی گوناگونی ها و تمایزات ناشــي از 
عوامل طبیعی، جغرافیایی، فرهنگی و غیره، شــهر اسامی ملهم از 
اقتضائات ایمانی واحد و معیارهــا و قوانین زندگی حاکم بر آن، 
شــکل منسجمی از سازمان فضایی-کالبدی و عناصر و مولفه های 
کالبدی مشــخصی را به دست می دهد که آن را از سایر شهرها و 

سکونت گاه ها متمایز می سازد.
4. مدل شهر مسلمانان: این مدل انســان را هدف شهر اسامی 
دانســته و بر این اندیشه استوار است که میان انسان مسلمان و شهر 
اسامی هماهنگی و هم ساختي برقرار است. به این اعتبار، به تبعیت 
از ابعاد گوناگون وجودی انســان – روح و جســم – شهر اسامی 
متناســب با انسان و نیازهای جسمانی و روحانی او شکل می گیرد 
)احمدی دیسفانی و علی آبادی، 1390(. با این پیش فرض در مدل 
شهر مسلمانان، انسان ها در شهر اسامی، مهم ترین اجزا و اعضای 
شهر هســتند و از این رو کالبد شهر اســامی )ظرف( بر اساس و 
به تبعیت از مردم )مظروف( شــکل می گیــرد. اگر عالمَ دینی رو 
نماید، بنای شهر و خانه دینی می شود )داوری اردکانی، 1375(. از 
این رو شهر اسامی در این مدل دارای شکل خاصی نیست، یعنی 
نمی توان در قالب شــکلی خاص و با دستورالعمل هایی مشخص، 
شــهر را اســامی نمود بلکه پدید آمدن شــهر اسامی و سبک و 
شــیوه آن مرهون نحوه ســکنی گزیدن ســاکنان آن بوده و با این 

نحوه سکنی گزیدن انطباق پیدا می کند.
5. مدل تمدن اسلامی: در این مدل، شهر اسامی شهری است 
که در آن مظاهر تمدن اســامی نمود یافته و دارای هویت خاص 
فضایــی، فرهنگی و تاریخی می شــود )خدایی و تقوایی، 1390(. 
مدل تمدن اسامی بر این باور است که ویژگی های شهر اسامی 
از دین اســام و از قرآن و ســنت نشات گرفته است. با وجود این 
اســتدلال می کند که رجوع به اصیل ترین متون و منابع دست اول 
دینی بیانگر این اســت که دین اسام به طور مستقیم به شهرسازی 
و معماری و الگوی خاصی براي آن توجه کمی معطوف داشــته 
است )افشــارنادری، 1375(. بدین ترتیب پیش فرض این مدل آن 
است که ســیمای جغرافیایی شــهرهای دنیای اسام مظاهر تمدن 
اســامی را بازنمایی می کند )میرمحمدی، 1375(. بر این اســاس 
شــهر اسامی به آن دسته از مراکز جمعیت شهری اطاق می شود 
که در آن مظاهر تمدن اســامی حضوری ملموس و قابل مشاهده 
داشــته است )ابراهیمی، 1375( و هویت معماری و شهرسازی آن 
از اســام به عنوان تمدن – یعنی دســتاورد و تولید فرهنگی مدل 

مسلمانان – متاثر است.
6. مدل شهر قلمرو مسلمانان: مطابق این مدل ارتباط معناداری 
میان شهر و فرهنگ و دین ساکنان آن وجود ندارد و بر این اساس 
گرچه در قلمروی مســلمانان با تعاریــف گوناگونی که برای آن 
ارائه شــده اســت )از وجود اکثریت جمعیت مســلمان تا حضور 
حکومت های اســامی( همواره ســکونت گاه های شهری وجود 
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داشــته اند اما این شهرها ارتباط مشخص و سازمان یافته ای با اسام 
به عنوان یک مذهب نداشته اند. این مدل بر این پیش فرض استوار 
اســت که گرچه برخــی مفاهیم مرتبط با حیات شــهری همچون 
سلسله مراتب، قدرت و ایده های مرتبط با نظم سیاسی و اقتصادی 
می توانند در یک مقایســه میان فرهنگی پاسخگو باشند، اما مقوله 
شــهر را نمی توان در این میان جــاي داد و بدین ترتیب این مدل 
نقش شــهر به عنوان عنصری زیست پذیر در مقایسه میان  فرهنگی 
را انــکار می کنــد. پیرو این نگاه، مدل شــهر قلمروی مســلمانان 
در توصیف شــهر اسامی، ســعی در اتصاف صفاتی جغرافیایی/

تاریخی/قومــی بــه آن داشــته و عبارت هایی مانند شــهر ایرانی 
اسامی، شهر عربی اســامی، شهر مدیترانه ای و غیره را به عنوان 

جایگزین آن پیشنهاد کرده است.

نتیجه گیری
در دهه هــای اخیر پژوهش های شــهری به صــورت فزاینده ای 
به ســوی رویکردهای تفسیری متمایل شــده اند، هرچند رویکرد 
اثبات گراهمچنان جایگاه مســلط خود را در عرصه پژوهش های 
شــهری حفظ نموده اســت. در مقاله حاضــر روش تحلیل ابعاد 
به مثابــه یکــی از خوانش هــای راهبــرد نظریه زمینــه ای که از 
مهمتریــن راهبردهــای رویکــرد تفسیرگراســت مورد بررســی 
قرارگرفت و نمونه ای از کاربست آن برای پژوهش در خصوص 
شــهر اسامی ارائه شد. تحلیل ابعاد به واسطه توجه به »همه« آنچه 
در پدیده یا موقعیت موردبررســی دخیل اســت؛ توجه به ابعاد و 
وجوه گوناگون پدیده و موقعیت مورد بررسی تا رسیدن به توده 
بحرانــی، به گونه ای که اســتمرار فرایند بعد جدیدی به دســت 
ندهد؛ دسته بندی ابعاد و انتخاب بعد مرکزی )چشم انداز(؛ تبیین 
و تشــریح الگو و ارتباطات میان ابعاد، امکانات مناســبی را برای 
پژوهــش در این عرصه به دســت می دهد. در این پژوهش ضمن 
تبییــن مبانی و مراحــل و تاکید بر ســودمندی روش تحلیل ابعاد 
برای پژوهش، با کاربســت این روش به عنوان نمونه در واکاوی 
انگاره شــهر اســامی مبتنی بر متون و روایت های اندیشــمندان، 
تــوده بحرانی شــامل شــش بعد اصلی زیــر، نماینده ابعاد شــهر 
اســامی شناسایی شد: ارکان و عوامل شکل دهنده شهر اسامی؛ 
ماهیت شــهر اســامی؛ منشــا ارزش ها؛ تفکیک شناخت شناسی 
شــهر؛ پیدایش و عملکرد شــهر ؛ و مشکله شــهر اسامی که از 
این میان بعُد مشــکله شهر اسامی به عنوان بعُد مرکزی به درک 
و شــناخت فراگیر ابعاد و زیر ابعاد مشــتمل بر ویژگی های شهر 
اســامی شامل سکونتگاه )نه شهر( اســامی؛ شهر بی زمان؛ شهر 
واجد کالبد خاص؛ شــهر مسلمانان؛ شهر حامل تمدن اسامی؛ و 

شهر قلمرو مسلمانان کمک می نماید.

پی نوشت ها
1. Dimensional analysis
2. Leonard Schatzman
3. What all that is going on here.

4. Natural analysis
5. Perspective
6. Dimensionalization
7. Differentiation
8. Integration/reintegration
9. Critical mass
10. Memo
11. Problematique
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تحلیلی بر نقش حسینیّه ی اعظم در شکل گیری ساختار ثانویّه ی شهر زنجان در عصر 
قاجار و علل پایایی آن

چکیده
در عصر قاجار، حکومت هم ســویی مذهبی بیشتری با مردم پیدا کرد. به طوری که، علاوه بر مردم، دستگاه حکومتی نیز نسبت به  ساخت 
مکان های مذهبی  اقــدام  می نمود؛ که از جمله ی چنین مکان هایی می توان به احداث تکایــا ی دولت در تهران و ناصریّه در زنجان 
اشــاره کرد. این عامل نه تنها موجب نفوذ بیشتر مذهب تشیّع و علنی شدن اجرای شــعائر مذهبی آن گردید، بلکه، علاوه بر تحت تأثیر 
قراردادن ســازمان کالبدی شهر، به شکل گیری ساختار دیگری نیز انجامید. ســاختاری که برخلاف ساختار اصلی شهر، با عناصر فیزیکی 
و کالبدی تعریف نمی شــد. بلکه ســاختاری نمادین و معنایی بود که در نتیجه ی کنش اجتماعی پدید آمده بود. ساختاری که حاصل 
تصویر ذهنی شهروندان از فضاهای شــهری معنادار و هویّت مندی بود که برَساخت اجتماعی  )رفتار مذهبی شهروندان( نقش اصلی را 
در شکل گیری آن برعهده داشته و بر خلاف ساختار  اصلی شهر کمتر دچار تغییر و تحوّل شده است. هدف پژوهش حاضر تبیین نقش و 
تأثیر حســینیّه ی  اعظم در شکل گیری ساختار ثانویّه ی شهر زنجان در عصر قاجار می باشد. روش تحقیق این پژوهش تاریخی، توصیفی 
و تحلیلی بوده و از روش مطالعه ی اســنادی و میدانی در جمع آوری اطّلاعات مورد نیاز استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که 
احداث یا توسعه ی حسینیّه ی  اعظم و شکل گیری دسته ی عزاداری آن در عصر قاجار، نقش مهمّی در خلق ساختار ثانویّه ی شهر زنجان 

داشته است. ساختاری که تا عصر حاضر تداوم یافته است.

واژگان کلیدی: ساختار ثانویّه، حسینیّه ی اعظم، شهر زنجان، عصر قاجار.
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مقدمه
عصر قاجار، عصر نفوذ و توســعه ی بیشتر مذهب تشیعّ در ایران 
بود )رضوی پور و ذاکری، 1392: 6۴( و حکومت قاجار نیز با علم 
بــه ارادت قلبی مردم به ائمّه و جایگاه علمای شــیعه در بین مردم، 
ســعی در همراهی و همکاری آشــکار با آن ها در اجرای رسوم و 
آیین های مذهبی می نمود تا بدین نحو، هم ســویی مذهبی خود را 
با مردم ابراز نماید)یوســفی و همکاران، 1396: 37(. به طوری که 
عاوه بر مردم، دســتگاه حکومتی نیز به برپایی مجالس عزاداری 
اقــدام می کــرد و متولیّ ســاخت تکایا و حســینیهّ هایی برای این 
منظــور می گردید. همچنیــن، دوره ی قاجــار، دوره ی تحوّل در 
اجرای آیین های مذهبی -که عمدتاً شــامل آیین های عاشــورایی 
می شــد )بینشــی فر، 139۴: ۴7(- نیز بــود. زیرا عــاوه بر تحوّل 
در شــکل و محتوای عزاداری هــا، اجرای آن ها بــه بطن تکایا و 
حسینیه ها محدود نماند، بلکه به متن فضاهای شهری نیز راه یافت 
و با هویتّ بخشــی به فضاهای شهری، به شکل گیری ساختاری از 
شــهر منجر شــد که جنبه ای نمادین و معنایی داشــت. این نوع از 
ســاختار که می توان آن با عنوان »ســاختار ثانویهّ« شهر یاد کرد، 
برســاختی اجتماعی بود که در اثر تصویرِ ذهنیِ مردم پدید آمده 
بود و موجب تفویض نقش اجتماعی به ســاختار اصلی شهر شده 
و بدان هویتّ می بخشــید. تحقیقات انجام شده در شهرهایی چون 
Masoud-( دزفول ،)1393  آران و بیدگل )رضایــی و همــکاران،

iNejad, 2013(، ســبزوار )Kheirabadi, 2000(، سمنان )امین زاده، 

1386(، اردبیل )محمّدپور و شاهی زاده، 1390( و گرگان )لیوانی، 
1391( از وجود چنین ساختاری حکایت دارد. این ساختار شامل 
نمادها و ارتباطات شهری جدیدی می شود که در سایه رفتارهای 
اجتماعــی جدیدی که بر اثر مذهب یــا هنجارهای متفاوت با قبل 

به شــهر اضافه می گــردد و می تواند در قالب نمادهای شــهری و 
دسترسی های متفاوت با ســاختار اصلی خودنمایی کند. پژوهش 
حاضر از نوع تحقیقات تاریخی می باشد. از این رو روش پژوهش 
آن نیز بسِان تحقیقات تاریخی، توصیفی و تحلیلی می باشد. هدف 
این پژوهش نیز تبیین نقش حسینیهّ ی  اعظم در شکل گیری ساختار 
ثانویهّ ی شــهر زنجان در عصر قاجار می باشد که با تثبیت مذهب 
تشــیعّ در عصر قاجار و علنی گردیدن اجرای شعائر مذهبی آن به 
وجود آمده است. براین اساس، سوالاتی که تحقیق حاضر به دنبال 

پاسخ گویی به آنها می باشند؛ عبارتند از:
1- برپایی مراسم آیینی عزاداری در حسینیهّ ی اعظم زنجان چه نقشی 

در شکل گیری ساختار ثانویهّ ی شهر در عصر قاجار داشته است؟
2- چه عواملی در پایایی و پویایی ساختار ثانویهّ ی شهر زنجان 

نقش دارند؟

پیشینه ی تحقیق
ســاختار ثانویهّ ی شــهرها محصــول پیوند و تعامــل آیین های 
جمعــی و مذهبی)به عنوان کنــش اجتماعی( با شــهر و فضاهای 
شهری می باشــد. مطالعه ی اسنادی صورت گرفته در پژوهش های 
پیشــینیان، حاکی از آن است که تحقیقات چندی در این زمینه به 
انجام رســیده است که از جمله ی آنها می توان به تحقیقات آراتی 
کومــار کانکار1 )مکان جشــن: آیین های جمعی و فرم شــهری(، 
شوکانیا کریشــنامورتی2 )نقش مراســم های آیینی در شکل دهی 
بــه فرم شــهر(، زهــرا اهری)ســاختار ثانویهّ شــهرهای ایرانی در 
دوره قاجار(، علی الحســابی و پای کن)چارچوب مفهومی تعامل 
شــهر و آیین های جمعی(، بهرام امین زاده)اثر آیین های جمعی بر 

پیکره بندی شهر سنتّی( اشاره کرد.

جدول شمارة 1: مطالعات انجام شده در زمینه ی موضوع مورد مطالعه
نتیجه عنوان تحقیق محقّق

- مطالعه بر روی ارتباط آیین های جمعی و فرم شهرها.
-شهرهای مورد مطالعه: دهلی، بختانپور و شهری در جنوب هند.

- هماهنگی تغییرات فرم شهرها با تغییرات آیین های جمعی
مکان جشن: آیین های جمعی و فرم 

شهری
آراتی کومار 
کانکِار)1992(

- مراسـم های آیینـی سـالانه ی کاراگا )در بنگلـور( نقـش مهمّـی در شـکل دهی بـه فـرم و 
سـاختار شـهر داشـته است.

- اجـرای سـالانه آییـن جمعـی کاراگا، نقش مهمّـی در حافظه ی جمعی و دلبسـتگی مکانی 
شـهروندان داشته است.

- تصوّرات ذهنی آن ها از مکان های شهری با محل انجام این مراسم ارتباط تنگاتنگی دارد.

نقش مراسم های آیینی در شکل دهی 
به فرم شهر

شوکانیا 
کریشنامورتی 

)2015(

- نمادها و آیین های جمعی نظم و قواعد خاصّی را بر پیکره بندی شهرهای سنتّی اعمال می کنند.
- شـهر در برگـزاری ایـن آیین هـا از حالـت معمـول خـود خارج شـده و به صحنـه ی نمایش 

عظیـم و گسـترده ای تبدیل می شـود.
- اجرای مراسـم آیینی سـبب شـده اسـت تا موقعیتّ اسـتقرار تکایا نسـبت به بافت همجوار 

و فواصـل آن ها از نظم نسـبتاً مشـخّصی برخـوردار گردد.

بازشناسی اثر آیین های جمعی بر 
پیکره بندی شهر سنتّی

بهرام امین زاده 
)1386(

- آییـن هـای جمعـی بـه عنـوان کنشـی اجتماعـی، نمادیـن و تکرارپذیـر، از طریـق چهـار 
معیـار آزادی، تـداوم، ارتبـاط و انطبـاق بـر سـه مولفّـه ی اصلـی شـهر کالبـد، معنـا و فعالیت 

می گـذارد. تأثیـر 

تدوین چارچوب مفهومی تعامل شهر 
و آیین های جمعی و بررسی مصداق 

آن در آیین های عاشورایی

مهران علی الحسابی 
و عصمت پای کن 

)1392(
- پیدایش ساختار ثانویهّ، یکی از مشخّصات شهرهای ایرانی در عصر قاجار می باشد.

- رفتـار مذهبـی سـاکنان، نـوع اسـتفاده از فضـا و نقـش آن در زندگـی اجتماعـی؛ عوامـل 
اصلـی خلـق سـاختار ثانویـّه ی شـهرها بـود.

- علی رغـم تمـام تحـوّلات عصـر حاضـر، سـاختار ثانویهّ شـهرها هنوز هـم برای مـردم قابل 
می باشد. شناسـایی 

شناسایی ساختار ثانویهّ شهر ایرانی در 
دوره قاجار زهرا اهری )139۴(
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روش پژوهش
پژوهــش حاضر از نوع تحقیقات تاریخی به شــمار می رود. از 
این رو بســان چنین تحقیقاتی از روش های توصیفی و تحلیلی در 
تبیین و واکاوی موضوع استفاده شده است. تاریخی بودن موضوع 
پژوهش از یک سو و ابتناء آن بر مطالعه ی موردی از سوی دیگر، 
ایجــاب می نمود کــه از روش ترکیبــی مطالعــات کتابخانه ای و 
میدانی در تدوین منابع و اطّاعات مورد نیاز اســتفاده شود. براین 
اســاس، بخشــی از اطّاعات به روش اســنادی و مطالعه ی منابع 
تاریخی همچون ســفرنامه های مستشــرقین، ســفرا و گردشگران 
غربی و همچنین ســیاّحان و سیاستمداران ایرانی بدست آمد. قلتّ 
منابــع تاریخی و همچنین نزدیکــی دوره ی زمانی مورد مطالعه با 
عصر حاضر موجب شــد که بخش دیگری از اطّاعات مورد نیاز 
از طریق مطالعات میدانی و از طریق مشاهدات محلیّ و مصاحبه با 

افراد کهنسال و پیرغامان حسینی به دست آید.

مبانی نظری: ساختار شهر
و  نظــرات  مطالعــات شــهری  شهرســازان و صاحب نظــران 
دیدگاه های متفاوتی درباره ی ســاختار شــهر و تعریف آن دارند. 
گروهی چون کریــن3 )1960(، بیکن۴ )1967(، تانگه5 )1970( و 
لنگ6 )1995( معتقدند ســاختار شهر شــالوده ای نمادین و کلیتّی 
انتظام یافتــه از اجزاء و عناصر فضایی )معابــر، ابنیه، فضاهای باز( 
اســت که ترکیب آنها شــکل کلیّ شــهر را پدید مــی آورد. این 
گروه معتقدند ســاختار شــهر، به بخش نســبتاً پایدار شهر اطاق 
می شــود که معرّف نقشه ی کلیّ شــهر بوده و از عناصر و اجزایی 
چون محورهای مهم ارتباطی و عملکردی، میادین و فضاهای باز 
و عمومی، نظــام توزیع کاربری ها و فعالیت هــای عمده، آرایش 

فضایی عناصر و چگونگی ارتباط آن ها تشکیل می شود.
در مقابل برخی دیگر همچون الکســاندر7 )1987(، اریکسون8 
)2002(، اپلیــارد9 )1970(، راپاپورت10 )1977( و هال11 )1977(، 
در تعریف و تشخیص ساختار شهر، عاوه بر کیفیتّ های کالبدی 
محیط، به جنبه ی معنایی آن نیز توجّه می نمایند. ایشــان معتقدند، 
هرچنــد خیابان هــا اصلی ترین عنصر موجِد ســاختار شــهرها به 
حســاب می آیند، ولی بی توجّهی به ویژگی های فرهنگی ساکنین 

و کنش های اجتماعی آنها به خلــق محیط هایی بی روح و بی معنا 
منجر می شــود. ایشــان معتقدند در بررسی ســاختار شهر، یک بار 
باید ســاختار اصلی شناسایی شود که متشکّل از عناصر و فضاهای 
شــهری نمادین با خصوصیاّت بارز کالبدی اســت که شــالوده ی 
نمادین شــهر را به وجود می آورد و بــار دیگر، عناصر و فضاهای 
دیگری را جســتجو کرد که بــرای مردم معنادار هســتند و نقش 
مهمّــی در شــکل گیری تصویر ذهنی آنها از شــهر دارند. اگرچه 
شــاید دارای هویتّ مشــخّص و بــارز کالبدی نباشــند، ولی این 
معناداری را به واســطه ی نقشی که در جامعه دارند و موقعیتّ شان 
به عنوان قرارگاه رفتاری در حیات شهری کسب کرده اند )اهری، 
139۴: 25(. ایــن دســته از فضاهــای معنادار را کــه تحت عنوان 
»ساختار ثانویهّ« شناخته می شوند، حاصل تصویر ذهنی شهروندان 
از فضاهای شــهری معنادار و هویتّ مندی می باشــد که برساخت 
اجتماعــی نقش اصلی را در شــکل گیری آن ایفــاء می کند و به 

نسبت ساختار اصلی شهر، از ماندگاری بیشتری برخوردار است.
آلدو روسّــی12 یکی از اندیشمندانی اســت که به بررسی علل 
پایایی ســاختار ثانویهّ پرداخته و عواملی چون تداوم زمانی، تداوم 
کالبــدی، خاطره ی جمعی، تعامل اجتماعــی و جمعی بودن را در 
 Rossi, 1982:( مانــدگاری چنین ســاختارهایی دخیــل می دانــد
131-127(. او با بهره گیــری از مفهوم "خاطره ی جمعی" موریس 

هالبواکس، به تأثیر آیین های جمعی در ایجاد تصویر ذهنی از شهر 
اشاره می کند. روسّــی)1982( معتقد است، تصویر ذهنی مردم از 
شهر، حاصل معناداری فضاهای شهری است که در اثر فعالیت های 
 .)Rossi, 1982: 128( فرهنگــی و اجتماعی آن ها بوجود می آیــد
از آنجا که پیشــامدها و رویدادهای انســانی در لایه های مختلف 
شــهر ثبت اســت )ســلطانی و همــکاران، 1391: 89(، لذا دارای 
هویت هســتند. هویتّی که عینی نبوده و قابل  مشــاهده نمی باشد، 
بلکــه در اثر انتســاب رویدادها به مکان ها و عناصر شــهری پدید 
می آیند. گاه چنین انتساب هایی، موجب دوگانگی در نام گذاری 
فضاهای شــهری می شــود که خود مویدّ هویتّ منــدی این گونه 
فضاها می باشــد. نام هایی که در مقابل عناوین رســمی و ثبت شده 
در نقشــه ها و تابلوهای شهری، برگرفته از رویدادی خاص بوده و 
به محلّ وقوع آن نسبت داده می شود و اگرچه ممکن است به دلیل 

تصویر شمارة 1: نظرات برخی از صاحب نظران در مورد عوامل سازنده ی ساختار اصلی؛ مأخذ: نگارندگان
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تحوّلات و جرّاحی های صورت گرفته در سال های ابتدایی سده ی 
اخیــر تخریب شــده و دارای هویتّ مشــخّص فیزیکی و کالبدی 
نباشــند، ولی به دلیل تداوم زمانی نقش هــا و فعالیت های صورت 
گرفته در آنها، پایا بوده و همچنان معنادار می باشــند. مانند »قویی 
باشــی« )در خیابان جاوید(، قالا ایشیگی، تبریز دروازه سی )میدان 
15 خرداد(، تهران دروازه ســی )تقاطــع صدرجهان(، ورکچی لر 

میدانی )ورودی بازار(، خرابه رجی )غریبیه بالا( در شهر زنجان.
بر این اســاس، در مطالعه ی ساختار شــهرهای کشور، عاوه بر 
ســاختار کالبدی و جنبه ی فیزیکی فضاهای شــهری، بعُد معنایی 
و هویتّی آنها نیز باید مــورد توجّه قرار گیرد. زیرا گاهی، جنبه ی 
معنایی شــهر، با ســاختار کالبدی آن انطباق نــدارد، بلکه تصویر 
ذهنــی مردم از شــهر، منبعث از مکان ها و فضاهایی می باشــد که 
محلّ وقوع رویدادهای جمعی بوده و خاطره ی مشــترک آنها را 

یادآوری می کند.

ساختار شهر زنجان در عصر قاجار
ساختار کلیّ شــهر زنجان در عصر قاجار، تداومِ زمانی الگوی 
کالبدی حاکم بر شهر در عصر صفوی بود. ساختاری که از طریق 
معابــر اصلی منتهی به دروازهــا و عناصر پیرامــون آن ها تعریف 
می شــد. عاوه بر این، علنی شدن اجرای شــعائر مذهبی در عصر 
قاجار که موجب شــکل گیری رفتارهایی چون تحرّکات فضایی 
هیئات و دســته جات عزاداری در ســطح شــهر و مابین مکان های 
مذهبی گردید، موجب شکل گیری ســاختار دیگری از شهر شد 
که در قیاس با ســاختار اصلی شهر، ساختار ثانویهّ نامیده می شود. 
لذا در این بخش از پژوهش به تبیین و مقایسه ی این دو ساختار در 

شهر زنجان اقدام می شود.
ساختار اصلی شهر در عصر قاجار

اســناد و مــدارک باقی مانده از ســیاّحان ایرانی و مستشــرقین 
غربی13 نشان می دهد که زنجان یا ولایت خمسه1۴ در عصر قاجار، 
شهری محصور در حصاری گِلین بوده که به وسیله ی 6 دروازه به 
نام های رشت، ارک، تبریز، قلتوق، همدان و قزوین با شهرهای و 

روستاهای اطراف در ارتباط بوده است.

تصویر شمارة 3: میدانی در ورودی یکی از دروازه های شهر زنجان؛ 
مأخذ: دوهوسه، 1858: 100

تغییر و تحوّلات شــهر در ادوار مختلف حکومتی بوجود آمده 
و دارالسعاده15 زنجان در عصر آقا محمّدخان، با توسعه ی نسبی در 
حد قلعه ، مجموعه ی بازار را به عنوان قلب اقتصادی شــهر بوجود 
آورد. در این دوره شــهر به ســه بخش یا محله ی بزرگ تقســیم 
می شد؛ نخست منطقه ی مرکزی شهر بود که با جای دادن به مراکز 
حکومتــی، اداری و مذهبی موجودیتّ می یافــت، دوم اراضی و 
محدثاّت واقع در شــرق محدوده ی مرکــزی در مجموعه ی بازار 
که تحت عنوان "یوخاری باش" مشخص می شد که محل سکونت 
اقشــار مرفه شــهر بود و ســوم اراضی و محدثـّـات واقع در غرب 
محدوده ی مرکــزی که به نام "اشــاقی باش" معروف بود و محل 

سکونت اقشار ضعیف الحال شهر بود )ثبوتی، 1377: 10۴(.

 تصویر شمارة 4: تقسیمات قطاعی شهر در اوایل دوره قاجار؛
مأخذ: نگارندگان

در دوره ی فتحعلی شــاه وقوع جنگ های ایران و روس و نقش 
تدارکاتی و پشت جبهه ای شــهر، موجب افزایش مسافرت سران 
حکومت به زنجان شــد. با رشد کالبدی شهر در این دوره، باروی 

تصویر شمارة 2. ویژگی ها و رابطه ساختار اصلی و ثانویّه ی شهر؛ مأخذ: نگارندگان.
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جدیدی بر دور شهر کشیده شد تا محاّت تازه ای چون مسگرها، 
مشهدي صفر، عباس قلي خان در شرق و شمال شرق، دروازه ارک 
و سرچشمه در شمال، نصراله خان و سیدلر در اشاقی باش و حسینیهّ 
وسقالر در غرب و جنوب غرب را دربرگیرد. حدّ شهر در این دوره 
از طرف شمال به کوچه ها و محاّت پیرامون خیابان امام، از طرف 
شرق به کاروانسرا سنگی، از طرف غرب به توپ آغاجی و از طرف 
جنــوب به خیابان فعلــی خیام محدود می شــد. ژی.ام.تانکوانی16 
)1807م( در توصیــف زنجان این دوره می نویســد:»زنجان مرکز 
خمسه می باشد ... این شهر در حدود 10هزار نفر جمعیتّ دارد که 
تعــدادی از آن ها ارمنی هســتند«)متقّی، 1382: 69(. زنجان عصر 
محمّدشــاه،»مرکز ایالت کوچکی اســت کــه 6000 نفر جمعیت 
دارد« )دوسرســی، 1362: 129(، شهر کوچکی است که منظره ی 
ناپاکــی دارد، ولی بــازار بــزرگ و پررونقی دارد)ســولتیکف، 
1365، 59(. بــروز فتنــه ی بابی هــا به رهبــری محمّدعلی باب در 
عصــر ناصرالدین و درگیری هشــت ماهه ی وی با قشــون دولتی 
موجب وارد آمدن آســیب های زیادی به شهر شــد. به طوری که 
مستشــرقینی که بعد از این واقعه شــهر زنجان را دیــده بودند، از 
آثار نبرد و ویرانی های بر جای  مانده از آن بســیار سخن رانده اند. 
ادوارد براون می نویسد:»با اینکه مدتی از جنگ زنجان می گذرد، 
مع هذا هنوز آثار آن بســیار مشهود اســت، زیرا نه فقط توپ های 
جنگی، بلکه خــود بابی ها نیز برای اغفال قــوای دولتی بعضی از 
خانه هــا را آتــش می زدند« )مشــکینی، 1370: ۴2(. تنها انتصاب 
محمــود عامیر دولوّ ملقّب به احتشام الســلطنه به حکومت زنجان 
بود که آهنگ آبادی را بار دیگر در شــهر نواخت. »در این دوره 
به دستور احتشام السلطنه خیابانی از بازار تا دروازه قزوین )خیابان 
توحید( امتداد داده می شــود که موجب ســهولت در عبور و مرور 
می گردد. همچنین برای توسعه و گسترش شهر اقداماتی در جهت 
اســتفاده از الگوهای موجود در شهرهای بزرگ نظیر ایجاد پلیس 
با لباس متحد الشــکل، ایجاد داروخانه و آوردن طبیب متخصّص، 
ســاختن قنات و آب انبار شــهر انجام گرفت« )مشــکینی، 1370: 
۴۴(. بار تولد و کرزن به رقم بیســت هزار نفری جمعیت شــهر در 
این دوره اشــاره کرده اند)ســلطانی، 1379: 81(. هــر چند ورود 
دوبــاره ی نیروهای دولتی در پی مخالفــت ماقربانعلی زنجانی با 
انقاب مشروطه)132۴ ه.ق( موجب درگیری قوای طرفدار وی با 
نیروهای دولتی گردید، ولی تاثیر تخریبی چندانی در پی نداشت.

تصویر شمارة 5: نمایی از شهر زنجان در عصر حکومت ناصرالدین شاه؛ 
مأخذ: دوهوسه، 1858م: 102

ســاختار شــهری ولایت خمســه در عهد قاجار هم چون دیگر 
شهرهای کشــور متشــکّل از اجزاء و عناصری بود که از دوره ی 
صفویـّـه باقی مانده بود. بدین معنا که ســاختار اصلی دارالســعاده 
زنجــان، متشــکّل از محورهایــی بود کــه از دروازه هــا به مرکز 
شــهر کشیده شده بود و بازار سنتّی شــهر بر یکی از اصلی ترین و 
پرتردّدترین محور ارتباطی )محور شــرقی-غربی( قرار گرفته بود 
و مکان گزینی دیگر عناصر نیز با تبعیتّ از اســتقرار بازار و تحت 
تأثیر اهداف مذهبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تعیین شده بود.

 تصویر شمارة 6: بازار زنجان در سفرنامه ی سولتیکف؛
مأخذ: سولتیکف، 1365: 59

احداث بنای اصلی بازار در سال 1205ق  )دوره ی آقا محمّد خان 
قاجار( آغاز شــد و در ســال 1213ق)دوره ی فتحعلی شاه( به پایان 
رسید و به مرور زمان کاروانسراها، گرمابه ها، مسجدها و راسته ها 
در اطراف آن شکل گرفت. از مجموعه ی رویدادها و حوادثی که 
در این دوره در شــهر زنجان به وقوع پیوسته اند، استنباط می شود 
که فضای بــازار عاوه بر نقش های اقتصادی)محل دادوســتد( و 
ارتباطی)شــاهراه اصلــی شــهر(، دارای نقش پررنــگ اجتماعی 
و سیاســی نیز بوده اســت. زیرا همجواری بــازار )به عنوان عنصر 
اقتصادی( با عناصر مذهبی)مســجدجامع( و سیاســی)دیوان خانه( 
موجب جریان فعالیت های مختلف اجتماعی و سیاســی به ســوی 
آن می شــده اســت. بازار دارای انشــعاباتی به نــام بازارچه بوده 
اســت که اصلی تریــن و مهم ترین آن بازارچه)یــا به دلیل اهمیتّ 
آن( راســته ی قیصریه نام داشــته اســت که مفصل ارتباطی ســه 
عنصر یاد شــده)مذهبی، سیاسی و اقتصادی( بوده است. از عناصر 
اقتصادی این دوره که در ارتباط با بازار شکل  گرفته اند؛ می توان به 
کاروانسراها اشاره کرد که برخی از آن ها همچون کاروانسراهای 
دَه  بــاب، دخان، حاج علیقلی، در درون حصار و برخی دیگر چون 
رباط شاه عباسی )کاروانسرای سنگی( در بیرون آن قرار داشته اند. 
بعد از بازار-که نقش شــریان اصلی ارتباطی شهر رابرعهده داشته 
است- راه های درون محاّت مسکونی قرار داشته است که نقش 
دسترسی به محاّت مسکونی را بر عهده داشته اند. انشعابات بعدی 
راهها نیز نقش ارتباط بین محلهّ ای و گذری عابران و دسترســی به 
واحدهای مســکونی را برعهده داشتند. زنجانِ عصر قاجار دارای 
18 محلـّـه بــود که از مهم تریــن آن ها می توان به محــاّت بازار، 
حســینیهّ، زینبیهّ، نصرالله خان اشــاره کرد. در ایــن  دوره، عاوه بر 
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مجموعه ی بازار، تک بناهایی چون مســاجد شاهی)مسجدجامع(، 
خانــم، عبدالله میــرزا، قصرفتحعلی شــاه، تکیه ی ناصریهّ در شــهر 
و اغلــب در ارتباط با بــازار احداث گردیدند کــه گرچه تأثیر و 
پیوند مستقیمی با ساختار اصلی شهر نداشتند، ولی تأثیر زیادی در 
مورفولوژی شــهر داشــتند. همچنین در برخی از سفرنامه های این 
دوره مثل روزنامه ی سفر آذربایجان)عبدالعلی ادیب الممالک( و 
ســفرنامه ی ســون هدین، به نام برخی از میادین شــهر اشاره شده 
اســت که از جمله ی آن ها می توان به میادین ســبزه میدان، ارک، 

مسچی لر )مسگرها(، توپ خانه اشاره کرد.

 تصویر شمارة 7: مسجدشاهی)جامع( زنجان در عصر قاجار؛ 
مأخذ: دوهوسه، 1858م: 102

به طور کلیّ، زنجان عصر قاجار شــهری متوســط اندام بوده که 
حدود 15 تا 20 هزار نفر جمعیتّ داشــته است و از لحاظ کالبدی 
نیز با رشــدی تا حدّ دروازه  رشت و دروازه  ارک فعلی در طرف 
شمال، امام زاده سید ابراهیم در طرف شرق )دروازه تهران(، میدان 
15 خرداد در طرف غرب )دروازه تبریز( و کمربندی جنوبی خیاّم 
در طرف جنوب )دروازه های همدان و قلتوق(، به مســاحت 185 
هکتاری رســیده است. ساختار اصلی شهر همان بود که در دوران 
صفویهّ پی افکنده شده بود و الگوی اصلی شبکه ی ارتباطی شهر، 
متشــکّل از محورهایی بــود که از دروازه های شــهر به مرکز آن 
امتداد یافتــه و آرایش فضایی خاصّی را کــه از نوع کاربری های 
پیرامون تبعیتّ می کرد، برای عناصر اصلی و ســازنده ی شــهر به 
وجود آورده بــود. حدود 18 محلهّ در درون باروی اصلی شــهر 
وجود داشــت که وجود محاّتی به نام های حســینیهّ و زینبیهّ –که 
وجه تســمیه ی آن ها از وجود فضاهای مذهبی بدین نام می باشد- 

از هویتّ مذهبی شهر حکایت داشت.

تصویر شمارة 8: بازآفرینی ساختار اصلی شهر زنجان در عصر قاجار؛ 
مأخذ: نگارندگان

آیین های  نقش  و  قاجار  عصر  در  شهر  ثانویّه ی  ساختار 
مذهبی در شکل گیری آن

شکل گیری ساختار ثانویهّ ی شهرها رابطه ی مستقیمی با هویتّ مندی 
فضاهای شــهری دارد و برپایی آیین های مذهبی نیز نقش مهمّی در 
هویتّ بخشی به فضاهای شهری ایفا می کند. اجرای آیین های مذهبی 
در شهر زنجان از ســابقه ی کُهنی برخوردار است. وجود مکان های 
مذهبی و تاریخی همچون حسینیهّ ی اعظم از یک سو و وجود اسناد و 
مدارکی چون یادداشت های مورّخین و مستشرقینی چون آرمینیوس 
وامبری17 از ســوی دیگر مؤیدّ این ادّعا می باشد. وامبری که در زمان 
ناصرالدین شــاه شــاهد برپایی مجالس عزاداری امام حســین)ع( در 
شهر زنجان بوده است، می نویسد: »شهروندان زنجانی مدت ها پیش 
از آغاز ماه محرّم، مراســم ســوگواری را آغاز می کنند و همه برای 
عزاداری، روضه و حضور در مجالس مرثیه خوانی آماده می شوند ... 
آن ها در طول این ماه از برپایی مراسم جشن و سرور امتناع می ورزند« 
)وامبری،1372 : 70(. از آن جا که اجرای آیین های مذهبی در عصر 
قاجار، در مکان های عمومی چون مســاجد و حسینیه ها، معابر اصلی 
و میدان هــا انجام می شــد. بنابراین موجب خاطره انگیز شــدن چنین 
مکان هایــی و هویت مند شــدن آن ها می گردیــد. از جمله تأثیرات 
ناشی از اجرای آیین های مذهبی که نقش مهمّی در هویتّ بخشی به 
فضاهای شهر و در نتیجه خلق ساختار ثانویهّ ی آن داشته اند، می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
احداث مکان هایی برای برپایی مراسم عزاداری: به دلیل نقشی 
که مذهب در حیات اجتماعی شــهرهای عصر قاجار ایفا می کرد، 
مکان هایی خــاصّ برای برگــزاری آیین های مذهبــی آن ایجاد 
می شد )یوســفی وهمکاران، 1396: 37( که تکایا و حسینیه هایی 
چون تکیه ی ناصریهّ و مســجد حسینیهّ یِ  زنجان از آن جمله بوده 
اســت. در این دوره عاوه بر مردم، عمّال حکومتی نیز به احداث 
چنین مکان هایی اقدام می کردند. مســجد حسینیهّ اعظم از جمله ی 
مهمترین مکان های مذهبی احداث شــده به وســیله ی مردم در این 
دوره می باشــد. اگرچه در برخی منابع، از وجود این مکان مقدّس 
در دوره ی حکومــت زندیه و حتیّ افشــاریهّ ســخن به میان آمده 
اســت. ولی اســناد و شــواهد موجود )کتیبه ی18 باقیمانده از بنای 
قدیمی حســینیهّ و نیز عَلم19َ مکشــوفه از کف آن( حکایت از آن 

دارد که احداث آن در دوره ی قاجار صورت بوده است.

تصویر شمارة 9: کتیبه و عَلَم فلزی مکشوفه از بنای قدیمی حسینیه؛ 
مأخذ: نگارندگان
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همچنیــن در این دوره، تکیهی دیگری نیز به نــام تکیه ی ناصریهّ، 
توسّــط دســتگاه حکومت محلیّ در دیوانخانه ی شــهر بنا گردید. 
عبدالعلــی ادیب الممالک دربــاره تکیهّ ی مذکور می نویســد:»یک 
دیوان خانه ی بســیار بزرگی است که تالار آن دوازده ذرع است و به 
»تکیه ی ناصریهّ« شهیر است که در ایاّم محرّم به جهت سامتی وجود 
مبارک اعلی حضرت شاهنشاهی )ناصرالدین شاه( تعزیت سیدالشهداء 

)ع( برپا کنند و اسباب رزیئت مهیاّ« )متقّی، 1382: 185(.
تحرّک فضایی دســته  های عزاداری بین مکان های مذهبی: 
جابجایــی و تحــرّک فضایــی هیأت هــای مذهبی بین مســاجد، 
حســینیه ها و تکایا-که امروزه و در ایاّم ماه محرّم در شــهر زنجان 
مشــاهده می شود- سنتّی ریشــه دار و کهن می باشــد. آرمینیوس 
وامبری -که در دوره ی قاجار و در ایاّم ماه محرّم در شــهر زنجان 
بوده اســت- در این رابطه می نویسد:»در طول راه، پرچم های سیاه 
بزرگ و بسیاری را بر بالای چوب های بلند مشاهده کردم...داخل 
جمعیتّی شــدم که جریان آن مــرا با خود به داخــل دارالحکومه 
)تکیه دولت( برد«)وامبری، 1372: 71(. بنابر اظهارات پیرغامان 
حسینی، تحرّک فضایی دسته عزاداری حسینیهّ ی اعظم از گذشته 

تا  حال ثابت بوده و از دو الگوی متفاوت تبعیتّ می کرده است:
الگوی ثابت: این الگو در روز هشــتم محرّم )یوم العباّس( مورد 
عمل بوده و از آن جهت بدین نام، نام گذاری شده است که تواتر 
آن در طیّ ســالیان متمادی، موجب مشخّص  شدن مبدأ )حسینیهّ(، 
مقصد )امامزاده ســیدّ ابراهیم( و مســیر حرکت  دســته ی عزاداری 

برای عزاداران می گردید.
الگوی متغیرّ: مسیر و مقصد حرکت دسته ی عزاداری حسینیهّ ی 
اعظــم در روزهای دیگر  ماه محرّم )به غیر از روز هشــتم( الگوی 
ثابتی نداشــت. زیرا هــر روز، به یکی از مکان هــای مذهبی فعّال 
در شــهر می رفتند و با عزاداری در آن جا، بــه عزاداران آن مکان 

تسلیتّ می گفتند.

تصویر شمارة 10: نقشه ی بازآفرینی شده ی مسیر دسته ی عزاداری 
حسینیه ی اعظم در روز هشتم محرّم؛ مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 11: بازآفرینی  مسیر حرکت دسته عزاداری حسینیه ی 
اعظم در دهه ی ماه محرّم )به غیراز روز هشتم(؛ مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 12: بازآفرینی انطباق مسیرهای حرکت دسته ی 
عزاداری حسینیه ی اعظم؛ مأخذ: نگارندگان

شــکل گیری میدان در مقابل ورودی اصلی مســجد حسینیّه: 
وجــود این میدان که در ارتباط کامل با بنای حســینیهّ  بوده، محلیّ 
برای اجرای تعزیه  و نوع خاصّی از عزاداری به نام "شاه حسین" بود. 
منظرآرایــی بازار و معابر اصلــی: عاوه بر تکایا، حســینیه ها 
و مکان هــای مذهبــی کــه در ماه های محــرّم و صفر به  نشــانه ی 
عزاداربودن ســاکنین ســیاه پوش می شــدند، منظرآرایی بــازار )به 
عنوان معبر اصلی شــهر( و معابر دیگر، )به ویژه مســیرهای حرکت 
هیات هــای مذهبی( با پارچه ها و پرچم های ســیاه را نیز می توان از 
نمود کالبدی رســوم مذهبی و آیینی در شــهر دانست. وامبری در 
این باره می نویسد:»پرچم های ســیاه، مکان هایی را مشخّص می کند 
که در آن جا مراسم عزاداری برگزار می شود« )وامبری، 1372: 70(.

تأثیرات اجتماعی و معنایی: برپایی آیین های عاشورایی حاصل 
خیزش خودجوش و حرکت جمعی افراد جامعه می باشد.»اجرای 
آیین های عاشــورایی در دوره ی زمانی چنــد روزه فرصتی برای 
باهم بــودن، حضور در عرصه ی فضای شــهری و انجــام فعالیتی 
جمعــی فراهم می آورد که در آن همه بــه فعالیتی می پردازند که 
کســی آن ها را مجبور به چنین کاری نکرده است«)علی الحسابی 
و پای کــن، 1392: 3۴(. بلکه، اکثراً مــردم به دلیل ارادت قلبی به 
امام حسین)ع(، فعالیت های روزانه ی خود را منطبق با زمان و مکان 
اجرای آیین ها و رسوم می نمایند. در واقع جمعی بودن و مشارکت  
عموم در برپایی رســوم مذهبی، ویژگــی اجتماعی منحصر به فرد 
آن هاســت که با تداوم زمانی به عصر حاضر رسیده است. وامبری 
در این رابطه می نویســد:»یاد این مصیبت توسّط عزاداران بی شمار 
با نوحه ســرایی و شبیه ســازی موســوم به تعزیه زنده نگاه داشــته 
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می شــود« )وامبری، 1372: 73(. بدیهی است که در چنین حالتی، 
فعالیت هــای اصلی و معمول شــهر، تحت الشــعاع قــرار گرفته و 
کاربری های تجاری مســتقرّ در مسیر حرکت دسته های عزاداری 
دســت از فعالیت کشــیده و یا نظاره گر اجرای مراســم می شدند. 
جمله ی »زنان در سمت راســت محوّطه نشسته و مردان در سمت 
مقابل جمع شــده بودند«)وامبری، 1372: 71(. مبینّ آن اســت که 
آیین هــای مذهبــی در زنجان عصر قاجــار در مکان های عمومی 
برگزار می شده اســت. پرواضح است که اجرای این گونه آیین ها 
در فضاهــای عمومی با منظرآرایی ویژه ای که داشــتند؛ به همراه 
اصوات موزون-ناشــی از عزاداری و تعزیه خوانی -غنای حسّی را 
در فضای شهری افزایش می داده است و از این رَه با هویتّ بخشی 
و معنادار ساختن فضای شــهری نقش مهمّی در دلبستگی و تعلقّ 
مکانی شــهروندان ایفا می کرده اســت. مجموعه ی این تأثیرات و 
تأثیراتِ بســیارِ دیگر، موجب هویت منــدی و معناداری فضاهایی 
می شــد که محلّ برگزاری آیین های مذهبی بود و بدین ترتیب با 
خلق و تقویت حسّ و تعلقّ مکانی، موجب خاطره انگیزی فضاهای 
شــهری در اذهان عموم می گردید. همچنین امروزه، تداوم زمانی 
ناشــی از برپایی و اجرای آیین های مذهبی در این فضاها به پایایی 

و در نتیجه فضیلت یافتن آن ها بر دیگر مکان ها منجر شده است.

بحث و تحلیلِ ساختار ثانویّه شهر زنجان
روسّی شــهر را محصول کار جمعی انسان ها )گلکار، 1382: 9( 
و صحنــه ی رخداد فعالیت هــای انســانی و رویدادهای اجتماعی 
می داند)پاکزاد، 1386(. به همین دلیــل، فضاهایی که محل وقوع 
فعالیت ها و رخدادهای انسانی باشــند، برای انسان معنادار شده و 
با شــکل  بخشــیدن به تصویر ذهنی نســبتاً پایدار از شهر، ماندگار 
می شــوند)Rossi, 1982: 128(. همان گونــه که پیشــتر نیز عنوان 
شــد، روسّی پنج عامل را در ماندگاری ساختار ثانویهّ شهرها موثرّ 

می داند که عبارتند از:
تداوم زمانی

تــداوم زمانی به تکرار و تواتر یک رویداد یا فعالیت در بســتر 
زمان اشاره دارد. به عبارت دیگر، تداوم زمانی، به دیرپایی و تکرّر 
تاریخــی یک اثر یا پدیده ی انســانی اشــاره دارد. هر چند ممکن 
اســت در طول زمان دچار تغییراتی در اعَراض گردد، ولی جوهر 
اثر یا پدیده ثابت می باشــد. روسّی در بخشــی از کتاب معماری 
شهر20، از »شــهر به مثابه ی تاریخ21« یاد کرده و معتقد است: شهر 
مصنوعی بشری است که در بستر زمان شکل گرفته و ردّپای زمان 
را در خود دارد)Rossi, 1982: 128(. بر این اساس، می توان گفت، 
هرچنــد کمیتّ و کیفیتّ عزاداری در حســینیهّ ی اعظم زنجان در 
طول زمــان دچار تغییراتی در صورت و اعَراض گردیده اســت، 
ولی جوهر آن ثابت و بدون تغییر مانده است. در واقع تنها شکل و 
نوع عزاداری تغییر کرده اســت و ذات و جوهر آن که سوگواری 
بر مصائب امام حســین )ع( می باشد، ثابت مانده و از عصر قاجار، 

تاکنون تکرار شده است.

تداوم کالبدی
تــداوم کالبــدی، بیشــتر بر جنبــه ی فیزیکــی اثــر و مقاومت 
کالبدی آن در مقابل فرســایش ناشــی از گذشــت زمان دلالت 
دارد)علی الحســابی و همکاران، 1396: 19(. دربرگیرنده ی ثبات 
ساختاری و پویایی کارکردی اســت. بنابراین تداوم کالبدی، در 
رابطه ی مســتقیم با زمان می باشــد. به عبارت دیگر، تداوم کالبدی 
یک پدیده ی انسان ساخت در طول زمان، آن را به میراثی تاریخی 
تبدیل می کند. روسی تاریخ را به مثابه ی مطالعه ی ساختار کالبدی 
مصنوعات بشری می داند و معتقد است که این مطالعه »نه تنها باید 
شــامل ساختار اصلی و اولیهّ ی اثر می باشد، بلکه باید شامل ایده ها 
و ارزش هایی باشــد که هم نهشــت آن ها به خلق اثر منجر شــده 
است)Rossi, 1982: 128(. هرچند در منابع مختلف تاریخی، زمان 
واحدی برای احداث بنای اولیهّ ی حســینیهّ ی اعظم  ذکر نگردیده 
اســت و متونی چون »تاریخ دارالعرفان خمسه« از وجود این بنای 
مقدّس در دوران حکومت افشــاریهّ و زندیهّ سخن گفته اند، ولی، 
اســتناد به تواریخ حک شده بر روی کتیبه ی بازمانده بر روی بنای 
قدیمی مســجد و نیز عَلمَ فلزی مکشــوفه از کــف آن، حاکی از 
دیرپایی و تداوم کالبدی آن می باشد. زیرا پس از گذشت نزدیک 

به دو سده از زمان احداث، هنوز هم پایا و پویا می باشد.
خاطره ی جمعی

موریس هالبواکس22 نخستین کســی بود که مفهوم "خاطره ی 
جمعی23" را در کتاب »خاطــره ی جمعی23« به کار گرفت. از نظر 
وی، خاطره ی جمعی، خاطره ی همیشگی یک گروه و به یادآوری 
گزینشــی و توافق شــده میان اعضای آن گروه است و از این نظر 
چیزی شــبیه اسطوره می باشد. آلدو روسّی، نخستین کسی بود که 
مفهــوم "خاطره ی جمعی" هالبواکــس را وارد ادبیات معماری و 
شهرسازی کرد )حسینی کومله و علم باز، 1392: 81( و در این باره 
می نویســد: »شــهر، خاطره ی جمعی شهروندانش اســت و مانند 
خاطره در پیوند با اشــیاء و مکان هاست. شهر تجلیّ گاه خاطره ی 
جمعی اســت. بنابراین، رابطه ی میان این تجلیّ گاه و شــهروندی، 
تصوّر غالب شهر از معماری و چشم انداز را می سازد. هنگامی که 
مصنوعات مشــخّص به بخشــی از خاطره تبدیل می شود، تصویر 
ذهنی جدیدی پدید می آید« )Rossi, 1982: 130(. به عبارت دیگر، 
فضاهای شــهری-که در پاسخ گویی به نیاز انسان ها برای برقراری 
روابــط اجتماعــی با همنوعــان ایجاد می شــوند-به دلیل داشــتن 
خصوصیـّـات کالبدی نمادیــن و یا وقوع یک رویــداد اجتماعی 
هویتّ بخش در آن موجِد خاطرات فردی و جمعی می شــوند. از 
این نظر، می توان گفت حسینیهّ ی اعظم، واجد هر دو خصوصیتّ 
فوق بوده است. زیرا به عنوان یک فضایِ مذهبی، هم عنصرِ شهری 
منحصر به فرد و نمادین در دل شهر بوده و هست و هم محلّ وقوع 
بزرگ ترین اجتماع )مذهبی(شــهر. بدین طریق با هویتّ بخشی به 
فضاهای شــهری، آن ها را به مکانی خاطره انگیــز و به یادماندنی 

تبدیل می کنند.
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تعامل اجتماعی
تعامــل اجتماعی بــه برقراری رابطه بین دو یا چنــد نفر از افراد 
جامعه اشاره دارد که خود مستلزم تعریف رویدادها و فعالیت های 
متناسب و در نتیجه نقش پذیری مردم در فضا و عضویت آن ها در 
گروه ها و شبکه های اجتماعی است. از این رو، فضاهای عمومی و 
جمعی شــهر به عنوان یک قرارگاه رفتاری، نقش مهمّی در تأمین 
نیــاز اجتماعی افراد، تعامــل مردم با یکدیگر و توســعه ی روابط 
فردی و اجتماعی دارد)علیمردانی و همکاران، 139۴: 9(. در واقع، 
محیط و تعامل اجتماعی روابط اجتماعی دوســویه ای باهم دارند. 
زیرا از یک سو، محیط، محلیّ برای تعامل اجتماعی پدید می آورد 
و با ایفای این نقش، تبدیل به فضای شــهری و جمعی می گردد و 
از ســوی دیگر، حضور انســان ها در فضای شهری، موجب پویایی 
و پایایی آن می گردد. روسّــی معتقد اســت که کلیساها و مراکز 
دادوســتد کالاها )بــازار( اصلی ترین فضاهای عمومی شــهرهای 
 .)Rossi, 1982: 92(قدیم و محل اجتماع و تعامل شهروندان بودند
در ســرزمین های اسامی و به ویژه در مناطق شیعه نشین، عاوه بر 
اماکن مذهبی مثل مسجدجامع و بازار، فضاهایی چون حسینیه ها و 
تکایا نیز محلّ اجتماع مؤمنین می باشــند. به عبارت دیگر، این گونه 
فضاها، عاوه بــر نقش مذهبی، کارکرد اجتماعی بســیار قویتری 
نیــز دارند که افزایش تعامل اجتماعی مســلمانان یکی از آثار آن 
می باشد. براین اساس، می توان گفت، یکی از علل پایایی ساختار 
ثانویـّـه ی در شــهر زنجان، پویایــی کارکرد اجتماعــی فضاهای 
مذهبی آن )هم چون حســینیهّ ی اعظم( بوده اســت. زیرا از دیرباز 

محل اجتماع انبوه عزاداران حسینی بوده است.
جمعی بودن

آلدو روسّــی با اشــاره به تحقیقات کارلو کاتانئــو2۴ در مورد 
شــهرهای رومی، علل پایایی فضاهایی چون ترماها25 )گرمابه ها(، 
اســتادیوم ها، ســالن های اجتماعــات، کتاب خانه هــا، مدارس و 
فضاهایی از این دســت را اختصاص آن ها به فعالیت های جمعی و 
 Rossi,( اهتمام ویژه حکّام در آبادانی چنین فضاهایی دانسته است
129-128 :1982(. اسام دینی جمع گرا است و به شدّت با رُهبانیتّ 

و انزواگزینی مخالف اســت. بر این اســاس، مسلمانان معتقدند که 
خداونــد یاری گر – فعالیت هایی اســت که توســط- جمع انجام 
بگیرد26. از این روســت که هرگاه خداوند در قرآن کریم، انســان 
را مورد خطاب قرار می دهد، از صیغه ی جمع اســتفاده می نماید. 
زیرا جمیع انســان ها مدّنظر می باشد. هم چنین آیاتی نیز که ناظر بر 
تکلمّ انسان ها با خداوند می باشند، به شکل جمع و متکلمّ  مع الغیر27 
می باشــند. عاوه بر این، در دین اسام بر عمران و آبادساختن بناها 
و فضاهای عمومی چون راه ها، گرمابه ها، مدارس، بیمارســتان ها، 
مســاجد و حســینیه ها که محل مصرف جمعی دارند، تأکید شده 
است و به منظور تشویق مسلمانان به این امر، انجام چنین کارهایی 
در زمره ی "باقیات و صالحات" در نظر گرفته شــده اســت. همین 
عامل موجب ترغیب ایشــان به حفظ و بازسازی چنین مکان هایی 
و در نتیجه به پایایی و پویایی آن ها در طیّ زمان منجر شده است. 

با توجه به مباحث مطرح شــده، می توان گفت یکی از علل پایایی 
ساختار ثانویهّ ی شهر زنجان )به عنوان تصویری ذهنی( و حسینیه ی 
اعظم )به عنوان مکانــی مذهبی( در ارتباط آن ها با مذهب و رفتار 

جمعی شهروندان می باشد.

تصویر شمارة 13: عوامل موثّر در پویایی و پایایی ساختار ثانویّه ی 
شهر زنجان بر مبنای نظریه ی روسّی؛ مأخذ: نگارندگان

نتیجه گیری
شــهر زنجان یکی از شــهرهای قدیمی فات ایران است که از 
دیرباز نقش مذهبی پرُرنگی داشته و شکل گیری فضاهای شهریِ 
آن متأثرّ از فعالیت های جمعی و آیینی شــهروندان بوده اســت و 
عصر قاجار از این نظر، به عنوان نقطه ی عطف تاریخی محســوب 
می شــود. زیرا پرهیز حکومت قاجار از تقابل با اعتقادات مذهبی 
مــردم، موجــب افزایش نقش مذهــب در حیات اجتماعی شــهر 
گردید. به طوری که عاوه بر تکایا و حســینیه هایی)چون حســینیهّ 
اعظم( که توسّط مردم احداث شــده بودند، دستگاه حکومتی نیز 
به ســاخت تکایــای  مذهبی)تکیه ی ناصریـّـه( و برپایی آیین های 
مذهبــی و عاشــورایی مبادرت می کــرد. از دیگر تحــوّلات این 
دوره، خارج  شــدن دســته های عزاداری از مســاجد و حسینیه ها و 
تحرّک فضایی آن در معابر شــهری بود. تحرّک فضایی دسته ی 
عزاداری حســینیهّ ی اعظم در ایــن دوره، دو الگوی ثابت و متغیرّ 
داشــته اســت. در الگوی ثابت -کــه در روز هشــتم محرّم مورد 
عمل بود- مبدأ)حســینیهّ(، مقصد)امام زاده ســیدّ ابراهیم( و مسیر 
جابجایــی از پیش برای عزاداران معلوم بود. ولی در الگوی متغیرّ 
-که در دیگر ایاّم ماه محرّم )به غیر از روز هشــتم( مورد عمل بود 
- دســته ی عزاداری هــر روز به یکی از اماکن مذهبی مســتقر در 
شهر سر می زدند و ضمن عزاداری در آن مکان ها، فرارسیدن ایاّم 
ســوگواری امام حســین)ع( را به افراد حاضر در آن مکان مقدّس 

تسلیت می گفتند. 
از نتایج این گونه جابجایی های فضایی، شــکل گیری ســاختار 
ثانویهّ از شــهر )زنجان( بوده است. ساختاری که بر خاف ساختار 
اصلی شــهر، فیزیکــی و کالبدی نبــود، بلکه ســاختاری نمادین 
و معنایــی بود و تصویــری بود ذهنی از فضاهای شــهری، که در 
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اثر اجــرای آیین هــای مذهبی و عاشــورایی، خاطره انگیز شــده 
بودند. یکی از وجوه اصلی افتراق ســاختار ثانویهّ شــهر )زنجان( 
نسبت به ســاختار اصلی آن، پایایی و ماندگاری آن در طیّ زمان 
می باشــد. به طوری که علی رغم تحوّلات کالبدی عارض شده بر 
شــهر و ســاختار اصلی آن در دهه های اخیر، ساختار ثانویهّ ی آن 
در عصر حاضر، تــداوم کالبدی و زمانی ســاختار ثانویهّ ی عصر 

قاجار می باشد.
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خوانش فضا بر مبنای نظریات فضا - قدرت فوکو
مطالعه موردی: میدان نقش جهان در عصر صفوی

چکیده
 از دهه 60 میلادی با اهمیت پیدا کردن مؤلفه های اجتماعی، فرهنگی و منافع انســانی در همة ابعاد، مفاهیمی نظیر قدرت در مباحث 
اجتماعی مطرح و به تبع آن وارد حوزه طراحی و برنامه ریزی محیط مصنوع نیز شد. در بررسی مطالعات جامعه  شناختیِ انجام شده در 
مورد پیوند فضاهای ساخته  شده و روابط قدرت، در قلمروی نظری نتایج گسترده و متنوعی به دست می آید؛ لیکن آنچه در این میان 
توســط پژوهشگران معماری و شهرســازی کمتر مورد توجه قرار گرفته  کاربست این نظریات در تحلیل محتواییِ فضاهای ساخته شده 
اســت. این مقاله با هدف ایجاد ارتباطی کارا میان نظریات جامعه  شــناختیِ فضا و قدرت و تحلیل محتواییِ فضاها در مطالعات شهری 
شکل گرفته  و رویکرد نظریِ آن مبتنی بر آرای میشل فوکو1 دربارة قدرت و فضا است. دستاورد این پژوهش چارچوبی تحلیلی است، 
با اســتفاده از نظریات فوکو در این حوزه، که با رویکرد شناخت شــیوه های نفوذ در فضا توسط صاحبان قدرت، به عنوان ابزاری در 
 فهم معانیِ مستتر در یک فضای شهری مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر می رسد مکانیسم های فضایی2 که خود مشتمل بر دو شیوة 
1( نظارت و کنترل بر ســاختار کالبدیِ فضا و 2( تعریف الزامات عملکردیِ صریحِ آشــکار یا غیر آشکار است، مهمترین ابزارهای طبقه 
قدرت در نفوذ به فضا و بازتولید قدرتِ حکومت هســتند. این مکانیسم ها در تحلیل محتواییِ میدان نقش جهان اصفهان در دوران شاه 
عباس صفوی، به آزمون گذاشته  شده اند. این مقاله رویکردی کیفی دارد که فنِّ گردآوریِ داده های آن بررسیِ اسناد و مشاهده است. 
داده ها در بخش نظری، از طریق مطالعة منابع کتابخانه ای و در مورد وضعیت میدان نقش جهان در زمان شــاه عباس نیز با اســتفاده از 
فنون مشاهده و مطالعة منابع تاریخیِ دسته اول و دوم گردآوری شده اند. پژوهش از نظر شیوة تحلیل داده ها نیز یک پژوهش تاریخی 

محسوب می شود.

واژگان کلیدی: فضای شهری، قدرت، میشل فوکو، تحلیل محتوایی، میدان نقش جهان.
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مقدمه
ســازماندهي فضاهای شهری تحت تاثیر سازوکار پیچیده ای از 
نیروهای سیاســی، اقتصادی، بافت اجتماعي و فرهنگي، نیروهای 
خارجي و نقاط عطف تاریخي شــکل می گیرد. از این رو فضای 
شــهری جایي اســت که نقش نیروهای اجتماعي و اندیشــه های 
حاکمیتی بر آن حک مي شــود. به نظر می رســد بررســیِ شهرها 
دینامیک این نیروها را آشــکارتر می ســازد. جریان های قدرت، 
نابرابری هــای طبقاتی و ... با مکانیســم خاصي خــود را بر فضای 
هر شــهر منعکس مي کنند. عصر صفوی و به خصوص دوران شاه 
عبــاس اول نقطة عطــف مهمی در تحول فضاهای شــهر اصفهان 
محســوب می شود. حبیبی معتقد است که شکل گیریِ دولت قاهر 
مرکزی و استیای سیاسی- عقیدتی در عصر صفوی، سبب گشته 
تا این دولت به شــهر چون نماد تجســم و تجسد کالبدی-فضاییِ 
مفاهیم عقیدتی-سیاســی، فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی، بنگرد 
)1387: 9۴(. بــه نظر می رســد اثر چنین تفکــری را در فضاهای 

شهریِ بخش نوساختة  صفوی می توان دنبال کرد. 
این پژوهــش تاش می کند با تمرکز بر میــدان نقش جهان به 
عنوان یکی از فضاهای شــهریِ بزرگ مقیاس و ســاخته شده در 
زمان شاه عباس اول به این پرسش اساسی پاسخ دهد که حکومت 
صفــوی از چــه تکنولوژی های فضایــی در تولیــد و بازتعریف 
فضاهایِ شــهری اســتفاده کرده تا ایــن فضاها را بــه صحنه های 
مناســب برای بازتولید مناسبات قدرت این حکومت بدل گرداند. 
رویکــرد نظریِ ایــن پژوهش مبتنی بــر آرای میشــل فوکو3 در 
مورد چگونگیِ جریان قدرت در فضا اســت. فوکو به طرح یک 
نظریة عام فضا-قدرت نپرداخته اســت. بــا این حال طرحِ معروف 
او از پیدایــش »جامعــه ی انضباطی« از بطن تعــدادی از حِرَف و 
فعالیت های همبســته در ســدة نوزدهم فرصتــی را برای پژوهش 
در اســتفاده   از مفهومِ قدرت و نیز اهمیتِ بعُــدِ فضایی در فهم او 
از روابــط اجتماعی فراهم مــی آورد .او یکی از نخســتین نظریه 
پردازانی اســت که به تشــریح مکانیســم های فضایی که به دست 
تولیدکنندگان فضا به تدریج شــکل گرفته اند و ابزارهای فضایی 
برای جادهی به بدن های انســانی، استقرار انضباط و درونی سازی 

کنترل اجتماعی، می پردازد. 
در انتها به نظر می رســد که اگرچه فاکتورهای بســیاری مانند 
اعتقــادات مذهبی، تحــولات اجتماعــی، مالکیت اراضــی و ... 
می توانند ســاختار و عملکرد این میدان را تحــت تاثیر قرار  داده 
باشــند اما نمی توان اثر بازنماییِ قدرت سیاســیِ صفوی و تاش 
شــاه عباس بــرای بازتولید قدرت خود از خــال فضا را به عنوان 
یکی از اصلی ترین عوامل تاثیرگذار انکار کرد. انتخاب این میدان 
به عنوان نمونه موردی بدیــن دلیل بوده که مطالعات متعددی در 
مــورد آن انجام شده اســت؛ لذا تحلیــل مجــدد آن، از زاویه ای 
متفاوت، می تواند ظرفیت چارچوب نظریِ موردنظر را در کشف 
معانیِ جدید و فهم کاملترِ مفاهیم موجود از یک فضای یکســان، 

روشن سازد.

پیشینه پژوهش
ساختار فیزیکیِ شــهرها تحت تاثیر نیروهای متعددی در طول 
زمان شــکل می گیرد. لیکن گاهی همچون شهر اصفهان در عصر 
شــاه عباس، ساختار شــهر دچار نوعی دگردیســی در بازة زمانیِ 
کوتاهی می شــود. این ســطح از تحــول را می تــوان تحت تاثیر 
عوامل متعددی همچــون نیروهای اجتماعی )کانتری خلیل آباد 
و دیگران، 1389(، سیاســی )حقیقی و دیگران، 1396(، ســرعت 
مــورد  در  دانســت.   ... و   )Falahat & Shirazi, 2012( ســاخت 
ســاختار فضاهای شهریِ اصفهان به خصوص میدان نقش جهان و 
چهارباغ منابع متعددی وجود دارد اما اغلب این پژوهش ها عوامل 
تاثیرگذار در شکل گیریِ چنین سازماندهیِ فضایی را کمتر مورد 
توجه قرار داده اند. در این میان منابعی نیز وجود دارند که به تاثیر 
تفکرات سیاســیِ خاندان صفــوی بر معماری و شهرســازیِ این 
 Walcher 1998; Babaie 2008; Alemi 2007;( دوران پرداخته انــد
Rizvi 2010(، لیکن آنچه در این قسم از پژوهش ها نیز کمتر دیده 

شده است، ســازوکار طبقة قدرت در تولید چنین فضاهایی است 
که بتواند در خال استفادة شهروندان از آنها به بازتولید مناسبات 

خود دست پیدا کند.

روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است. در مورد رویکرد 
آن نیز باید گفت کــه توجه به معانی، دیدگاه ها و ادراکات برای 
فراتر رفتن از لایه های سطحی و درک بینشی عمیق تر از موضوع، 
تأکید بر واقعیت های تجربی و مشــاهده از مهم ترین ویژگی های 
یک پژوهش کیفی اســت کــه به همین منظــور رویکرد انتخابی 
در ایــن پژوهش می باشــد. بر اســاس رویکرد طرح شــده جهت 
تحقیق، داده های مورد استفاده در حوزة ادبیات نظری بـــا رجوع 
بــه اصلی ترین کتب فوکــو در باب موضوع مــورد بحث و آثار 
دیگر فوکوگرایان، گردآوری شده اند. در مواجه با تحلیل میدان 
نقش جهان داده ها با استفاده از متـــون، منابـــع و اسـناد تصویـریِ 
تاریخی و دســت اول و دوم از یک ســو و مشــاهده و حضور در 
میدان از ســویی دیگر به دســت آمده اند. در ابتدا شیوه های نفوذِ 
طبقة قدرت در فضا از خال نظریات فوکو اســتخراج شــده و در 
مرحلــة تحلیل، ویژگی هــای کالبدی و عملکــردیِ میدان نقش 
جهان اصفهان در دوران شــاه عبــاس اول )996-1038 هـ ق( از 
منظر چارچوب نظریِ به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته اند.

چارچوب نظریِ پژوهش
فوکو قدرت را به معنای شــیوه انجام عمل روی اعَمال دیگران 
تعریف می کند، چیزی متمایز از زور و اجبار. کســی که دســت 
و پایش زنجیر اســت و کتک می خورد تابع زور اســت نه قدرت 
)فوکو، 1389: ۴29(. او معتقد است که باید از توصیف همیشگی 
اثــرات قدرت در قالب واژه هایی منفی نظیــر قدرت طرد کننده، 
ســرکوب گر، سانسور گر، پنهان کننده و ... دست کشید. در واقع 
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قدرت تولیدکنندة واقعیت ها و قلمروهای ابژه ها و حقیقت اســت 
و خرد و شــناختی که در هر دوره می توان به دســت آورد به این 
تولید بســتگی دارد )فوکو، 1378: 2۴2(. آن چــه این جا کاویده 
می شود »گفتمان هایی انضباطی« هستند که پرکتیس های پراکندة 
قدرتِ جاری و ذاتی در بازنمایی های شکل های فضا را که بخشِ 

اصلیِ نظریه ی اجتماعیِ فوکو است وضوح می بخشند.
از نظر او در ســده های اخیر در اشَکال اعِمال قدرت تحولاتی 
رخ داده اســت بــه این صورت که قــدرت، در قــرون هفدهم و 
هجدهم از شــکل حاکمیت و ســرکوب به شکل قدرت مشرف 
بر حیات با هدف تأمین رفاه و ســامت فرد و جمع، درآمد و در 
ســدة نوزدهم به شکل آناتومی سیاسی بدن با تأکید بر بکارگیری 
تکنولــوژیِ انضباطی ظاهر شــد )دریفوس و رابینــو، 1378:30(. 
فوکــو در خصوص قــدرت، درک سلســله مراتبی ســاده را رد 
می کند و معتقد اســت قدرت یک مفهوم ساده دستوری و از بالا 
به پایین نیســت، بلکه حالت شبکه ای دارد )1389: ۴29(. بنابراین 
او اعتقاد دارد که سوژه قدرت می تواند با فعالیت های اجتماعیش 
فضاهایــی خلق کند کــه در تضاد با روابط غالــب قدرت در آن 
محیط اســت. بنابراین فضا برای فوکو استعاره ایست برای ظرف 
قــدرت های متضاد )Fokdol, 2008: 23(. با این وجود در بحث از 
فضا و چگونگیِ ســیطرة قدرت بر فضا فوکو بر خاف دوسرتو۴ 

بیشتر بر روی جریان قدرت از بالا به پایین متمرکز شده است

 شکل شمارة 1: طرح زندان سراسربین؛
Evans, 1971:22 :مأخذ

رویکــرد فضاییِ فوکــو را می تــوان در مکان هــا، قلمروها و 
سایت های مشــخص به عنوان موضوع تحلیل هایش ردیابی کرد. 
فوکو معتقد اســت که "اواخرِ ســدة هیجدهم میــادی، معماری 
کم کم درگیر مســائلِ )تمرکز( جمعیت، ســامت و مســالة شهر 
شــد... )معماری( به موضوع استفاده از آرایش فضا5 برای اهدافِ 
اقتصادی  ـ سیاســی تبدیل شــد" )Foucault, 1980: 148(. از نظر او 

در ســدة هیجدهم می توان پیشــرفتی را در تأمــل دربارة معماری 
 به عنوانِ کارکــردی از اهداف و تکنیک هــای ادارة جوامع دید 
)Foucault, 1986: 239, 240, 241(. او فهــم اندیشــه های خود را 
از رابطــه فضــا و قدرت از طریــق جلب توجه به رشــد نهادهای 
اجتماعی در اروپا از قرن هجدهم میادی تاکنون میســر می سازد. 
طبق نظر فوکو، شــکل گیری دانش جدید در عصر روشــنگری، 
طی قرن های گذشــته با تکوین صورت های جدیدی از مناسبات 
قدرت همراه بوده اســت که با محو شــدن صورت های آشــکار 
ســلطه، زیر نقاب آزادی در سایه پوشانده شده و از نظرها مخفی 
مانده اند )Foucault, 1980(. او ظهور این صورت بندی های جدید 
از قدرت را با تاســیس موسســات جدیدی چون تیمارســتان ها، 

درمانگاه ها و بیمارستان ها همزمان می داند.
به طور مثال او با اشاره به طرح معماری بنای سراسربین6 )شکل 
یک(، آن را نقطه اوجی در تاریخ استفاده از فضا برای درونی سازی 
کنترل اجتماعی در ســوژه های انسانی به شــمار می آورد. این بنا 
براســاس طرحی حلقوی و برجی دیده بانی بــا پنجره های باریک 
دور تــا دور، در مرکز و ردیف ســلول های پیرامونی با پنجره ای 
به ســمت برج و پنجره ای رو به بیرون، طراحی شــده است. »حال 
کافی اســت که مراقبی در برج مرکزی جا گیرد و در هر ســلول 
یک دیوانــه، بیمار، محکوم، کارگر یا دانش آموز حبس شــود. 
بــر اثر تابش نور از پشــت، می تــوان از برج که کامــاً رو به نور 
است، سایه های اسیر در ســلول های پیرامونی را زیر نظر داشت... 
در سراسربین اصل سلول تاریک وارونه شد. به عبارت بهتر از سه 
کارکرد آن یعنــی حبس کردن، محرومیت از نور و پنهان کردن، 
فقط اولی حفظ شد. روشــنایی کامل و نگاه یک مراقب بیشتر از 
تاریکی که نهایتاً محافظت می کند، در اســارت می گیرد. رویت 
پذیــری یک دام اســت.«)فوکو، 1378: 2۴8-2۴9( فوکو این بنا 
را نوعی تکنولوژی انضباطی به شــمار می آورد که نوعی جادهی 
بدن ها در مکان اســت. نوعی توزیع بدن هــا که بدون بکارگیری 
هیچ ابزار فیزیکی جز معماری و هندســه به طور مســتقیم بر افراد 
اثر می گذارد )فوکو، 1378: 256(. »چنین ســازوکاری مهم است 
چون قدرت را خودکار و غیر فردی می کند. اساس این قدرت... 
بیشــتر بر نوعی توزیعِ تنظیم شدة بدن ها، ســطح ها، روشنایی ها و 
نگاه ها استوار است. بر مجموعه ای از دستگاه ها که سازوکارهای 
درونیشــان مناسباتی را تولید می کنند که افراد در آن گرفتارند...« 

)فوکو، 1378: 260( 
تکنولوژی انضباطی در نظر فوکو با نگاه خُردبینانه اش و با توجه 
به جزئیات، می خواهد زندگی روزمره افراد را سامان ببخشد. توزیع 
و طبقه بندی افراد در مکان و جداسازی بدنها از یکدیگر از نخستین 
تکنیک هایی است که تکنولوژی انضباطی از آن برای رؤیت پذیر 
کردن افــراد و آنچه درون فضا می گذرد، بهــره می برد. این همان 
اســت که فوکو هنر توزیع ها7 می خوانــد. بنابراین فضا برای فوکو 
بیــش از آنکه محملی برای مفاهیم انتزاعی و ایدئولوژی ها باشــد، 
در درجه اول جایی اســت که گفتمانهای قدرت و دانش تبدیل به 
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مناســبات واقعی قدرت می شود. بر همین اساس به تعبیر فوکو فضا 
در هر شــکلی از زندگی اجتماعی مقوله ای بنیادی اســت و اساس 
هر اعمال قدرتی اســت )1986:256(. فوکو همین پروتوتایپ های 
فضای انضباطی را در ساختمان نهادهایی چون بیمارستان و کارخانه 
نیز بررســی می کند. در نهایت او با مقایســه ایــن بناها تصویری از 
انضبــاط در اروپا ارائه می دهد. مکانیســم انضباط8 که با ســریع تر 
کردن، سبک تر کردن و کاراتر کردن اعمال قدرت، کاربست آن 

را بهبود می بخشد )فوکو 1378: 260(. 
پیوند فضا و روابط قدرت را می توان در مفهوم قدرت مشــرف بر 
حیات9 فوکو نیز دنبال کرد. او در این خصوص ضمن تشریح مفهوم 
انضباط بر تمایل سیســتم کنترل اجتماعی به اســتفاده بهینه از فضا به 
منظور تربیت بدن ها و اذهان انسانی تکیه می کند. او از مفهوم مکانیسم 
فضایــی در توضیح این پدیده اســتفاده می کند. مکانیســم فضایی 
شــیوه های خاصی از سازماندهی فضایی اســت که طی فرایندهای 
تاریخی به دســت معماران به تدریج تکوین یافته اند و طیف متنوعی 
از ابزارهای فضایی را برای جادهی به بدن های انسانی، استقرار انضباط 
و درونی ســازی کنترل اجتماعی توسعه داده اند )فوکو، نقل شده در 
دریفوس و رابینو، 1378: 270(. وی در آثار خود نشــان می دهد که 
تکنولوژی های انضباطی چگونه با استخدام حرفه های تولیدگر فضا 
شیوه هایی هرچه صرفه جویانه تر، فنی تر، مشخص تر و کاراتر را برای 

سازماندهی اجتماع ایجاد کرده اند.
عاوه بر بحث تکنولوژی های انضباطی و مکانیسم های فضایی 
فوکــو به الزامــات عملکردی و فعالیت ها نیز اشــاره دارد. از دید 
فوکو فضــا با الزاماتِ کارکردیِ قدرت مرتبط اســت. در نتیجه، 
آن چه مفهوم پردازی می شــود، پیدایش مجموعة نوینی از اعمال 
و رویه های به طورِ خاص فضایی اســت که شدیداً به پرورش شهر 
 Zieleniec,( و آن چــه او حکومت مندی10 می نامد پیوند می خورد
212 :2007(. حکومت مندی به بیان ســاده بیانگرِ بسطِ شگفت آورِ 

گســترة عملِ حکومت اســت که به باور او از میانة سدة هیجدهم 
آغاز شــد و تا به امروز به رشــد خود ادامه داده است. این بسط، 
تمام آن فعالیت ها و ســپهرهای کنش گری انســانی، چه به عنوان 
اشــخاصِ منفرد و چــه به طور جمعــی را دربرمی گیــرد که باید 
ساختاریابی، دســتکاری یا کنترل شوند. بنابراین تجویز و تحدید 
فعالیت های مشخصِ سیاســی، اجتماعی، فراغتی و تفریحی و نیز 
تجویز و تحدید برخی گروه های اجتماعی نسبت به برخی دیگر، 
فضا را به عرصه ای بالقوه  برای ســتیز تبدیل می کند، عرصه ای که 
در آن ارزش های هنجارســاز به واسطة منضبط سازی، نظم بخشی 
و تنظیم فضا دنبال می شــود. شــکل، ســاختار و کارکــرد عمیقاً 
در آن فضاهــای )عمومــی( اجتماعی به هــم پیوند می خورند که 
عرصه های روزمره و عامی را بازنمایی می کنند که در آن ها تولیدِ 
فضا روابــط قدرت را دربرمی گیرد؛ روابــط قدرتی را که به طور 
مادی بر چشــم انداز حک می شوند اما در معرض ارزش ها، معانی 

.)Zieleniec, 2007: 115(و استفاده های متضاد اند
بــه طور مثــال فوکو معتقد اســت که کارناوال هــا در حقیقت 

همان جشــن هایی هســتند که مردم در خال آنها به قلمروِ آرمان 
شــهریِ آزادی، برابــری و وفور نعمت وارد می شــوند )به نقل از 
نولز 1391: 10(. جشــن هایی که نیرویی رهایی بخش برای قشــر 
یا تفکر ســرکوب شــده هســتند. در چنین شــرایطی است که به 
اعتقاد فوکوگرایان جشــن ها همچون ســوپاپ اطمینان و یا نوعی 
بیان کنترل شــده عمل می کنند که با تمسخر قدرت مسلط تنها در 
جهت تحکیم آن بر می آیند )ســلدن و ویدوسون، 138۴: 212(. 
در چنیــن تجمع هایی، در توزیع و چیدمان شــان، توزیع و آرایش 
فعالیت ها و افراد داخل و پیرامونِ معماری و محیط اســت که بعُدِ 
فضایی عملکرد قدرت، ملموس می شود. فضا از دید فوکو جایی 
اســت که گفتمان هــای قدرت و دانش، به جــای آن که صرفاً در 
مفاهیم و ایدئولوژی هایی انتزاعی ســاکن شــوند به روابط بالفعل 

قدرت تبدیل می شوند.
بنابراین فوکو به آگاهی از نیاز به پرورش شیوه ها و وسایلی نوین 
برای فهم و در نتیجه کنترل و ســازماندهی فضا و مازم با آن، افراد 
و گروه هایــی بود که در این فضا ســاکن بودند، اشــاره می کند و 
توصیف می کند که این اتفاق چگونه به شیوه هایی متفاوت حاصل 
شــده. نخست این که انضباط بخشی از سازماندهی افراد در فضایی 
آغاز شد که تکنیک های چندی در آن به کار بسته می شدند. گاهی 
لازم بود تا فضا برای تصریحِ این که یک مکان، مکانِ یک شغل یا 
عملکرد خاص است محصور شود، برای مثال در پادگان ها، مدرسه، 
زندان یا کارخانه. فضا گاهی باید به منظورِ شناخت، تسلط و استفاده 
از آن تفکیک می شد. به طوری که هر فرد بتواند به مکانی اختصاص 
یابد و از مکانش درون نظم محصور نهاد یا سپهرِ انضباطی آگاهی 

یابد. همان طور که فوکو می گوید:
"فضــای انضباطــی گرایش بــه آن دارد تا بــه تعدادِ 
بخش هایــی که بــرای توزیــع بدن ها یــا مولفه ها وجود 
دارد، تقسیم شود. باید آثار/پیامدهای غیردقیق توزیع ها، 
ناپیداییِ کنترل نشده ی افراد، گردشِ پراکنده ی آن ها، و 
لختیِ اســتفاده ناپذیر و خطرناک شــان را از بین برُد؛ این 
نوعی رویــه برای مقابله با فــرار از کار، ضدِ ولگردی و 
ضــدِ تمرکز بود. هــدف این رویــه، پایه ریزی حضور و 
غیــاب بود، آگاهــی از این که افراد کجــا و چگونه ]در 
فضا[ مســتقر شده اند، ایجاد ارتباطاتِ سودمند و ممانعت 
از ســایر ارتباطات، فراهم کردن امــکان نظارت بر رفتار 
هر یک از افراد در هــر لحظه، ارزیابی رفتارها، قضاوت 
دربارة این رفتارها و سنجش ویژگی ها و مزایای شان. در 
نتیجه، این رویه ای بود که به دنبال شناختن، مسلط شدن و 

".)Foucault, 1980: 143( .استفاده کردن بود
آنچه مشخص اســت نظریات اجتماعی درک بدیهی و خنثای 
فضــا را به فضایی که تولید می شــود، تغییر می دهند و بر نقش آن 
در ســاخت و دگرگونی حیات اجتماعی و ماهیت عمیقاً مبتنی بر 
قدرت آن تأکید می نمایند. با توجه به آنچه در باب دیدگاه فوکو 
نســبت به رابطة فضا و قدرت شرح داده شــد، می توان شیوه های 
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اصلیِ ســیطرة قدرت بــر فضا را اعِمــال مکانیســم های فضایی، 
تکنولوژی های انضباطی و کنترل فعالیت ها دانست. خاصه ای از 
نظریــات قدرت-فضای فوکو در جدول یک آورده شده اســت. 
در حقیقــت اصحاب قدرت در این روش با اســتخدام حرفه های 
تولیدگر فضا شیوه هایی هرچه صرفه جویانه تر، فنی تر، نامشخص تر 
و کاراتر از اعمال زور را برای ســازماندهی اجتماع از طریق فضا 
بــه کار می بندند. لذا در این شــیوه طبقة حاکمه می تواند با اعِمال 
نظارت مستقیم بر فرایند برنامه ریزی و طراحیِ فضا یعنی از طریق 
کنترل ویژگی های کالبدیِ فضا از یک سو و تعریف عملکردهای 
مناســب برای آن از سویی دیگر، از شیوه هایی پنهانی تر و در عین 
حال کاراتر برای دستیابی به اهدافی نظیر تاکید بر قدرت و هیبت، 
تغلبّ و برقــراریِ نظم اجتماعــی، کنترل مالکیت هــای اراضی، 
توزیــع هدفمند طبقات اجتماعی، ارائه ی تصویری از کارایی و ... 
بهره جوید. اگرچه فوکو نظریات خود را بیشــتر در مورد اروپای 
پای  قرن 18 و 19 میادی مطرح می سازد لیکن به نظر می رسد ردِّ

ایده های او را می توان در ایران عصر صفوی نیز دنبال کرد.

میدان نقش جهان و تکنولوژی های فضاییِ قدرت 
شــاه عبــاس صفوی تحت شــرایطي بر تخت نشســت که توقع 
حکومتي بلندمدت براي وي امري بســیار بعید مي نمود. در صحنه 
داخلی طی دوازده ســال که از مرگ شــاه طهماسب می گذشت، 
قدرت پادشــاه بــه نحو چشــم گیری کاهــش یافتــه و اختافات 
گســترده ای در داخل به وجــود آمده بود )اســکندربیک، 1378: 
1100(. از نظر سیاست خارجی نیز تقریبا تمام ایالات غربی و شمال 
غربی به اشــغال عثمانیان درآمده بود و در شرق هم نیمی از ولایت 
خراسان مورد تاخت و تاز ازبکان بود )اسکندربیک، 1378: 1100(. 
گفتگو از مباحث عقیدتيِ دولت صفوي، از بحث این مقاله خارج 
اســت ولی مهم، تاش براي کسب مشروعیت و اقتداری است که 
بنا بر دلایل گفته شــده در زمان شاه عباس توسعه یافت. مشروعیت 
صفویه یا همان درک و شــناخت عامه از حق عضو خاندان صفوي 
در بــه کارگیري اقتدار سیاســي، تــا حد زیادي بر پایــه ارتباطات 
عمومی مؤثر استوار بود )مکچسنی، 1386: 113(. ارتباطات عمومی 
مؤثر به این معنا بود که حکومت پادشاهي بایست تعهدات خود در 
قبال احترام به آداب و ســنن ایران باستان و آداب شیعی در زندگی 

مردم و شاه را دائما تصدیق و اثبات مي نمود. 

شــاه عباس پــس از انتخاب اصفهان به عنــوان پایتخت، تاش 
خــود را بــرای عظمت و شــکوه آن آغــاز کرد. اگرچــه به نظر 
می رســد که اندیشــة احداث میدان نقش جهان و عناصر شاخص 
اطرافش متأثر از نمونه های پیشین خود )میادین صاحب آباد تبریز، 
شــاه قزوین و کهنة اصفهان( بوده اما به لحاظ وسعت، شکوه ابنیه 
پیرامونــی، حضــور پررنگ بــازار در تمامی اضاع از یک ســو 
)شــکل 2( و از طرفی به دلیل ارتباط قوی آن با اســتخوان بندی 
شــهر قدیم و جدید اصفهان در زمان خــود، می توان میدان نقش 
جهان را نمونة تکامل  یافتة میادین شــهری در ایران دانســت. بنابر 
آنچه در چارچوب نظری مشــخص شد، ویژگی های میدان نقش 
جهــان در ادامه در دو قالب نظارت و کنترل بر ســاختار کالبدیِ 
فضا و تعریف عملکردهای رســمیِ صریح یا غیر صریح برای این 

فضا مورد بررسی قرار می گیرد.

 شکل شمارة 2: مجموعه نقش جهان در زمینه شهری
مأخذ: توسلی، 1371: 27

نظارت و کنترل بر ساختارِ کالبدیِ فضا
در ایــن بخش با تمرکز بــر ویژگی های کالبــدیِ میدان نقش 
جهان بــه آن شــاخصه هایی پرداخته می شــود کــه طبقه قدرت 
آشــکارا به منظــور افزایش قــدرت حکومــت مرکزی،کنترل و 
نظم دهی به شــهروندان در این میدان از آنها بهره برده اســت. در 

این حوزه می توان به ویژگی های زیر اشاره نمود:

جدول شمارة 1: نظریات فضا-قدرت فوکو

هدف ابزارهای معمارانة قابل استفاده قالب بسط شیوه شیوه های اعمال قدرت 
در تولید فضا

درونی سازی کنترل اجتماعی
- هندسه

- طبقه بندی و جداسازیِ افراد
- تنظیم روشنایی
- توزیع سطوح
- محصورسازی

- توزیع عملکردها

تامین رفاه و سامت 
فرد و جامعه

توزیع بدن ها
توزیع نگاه هاتکنولوژی های انظباطی 

سبک تر کردن و کاراتر 
کردن اعمال قدرت

رؤیت پذیر ی
آرایش و سازماندهیِ فضا  مکانیسم فضایی 

توزیع و آرایش فعالیت ها در 
قالب فعالیت های جمعی ساختاریابی یا کنترل 

فعالیت ها
کنترل و سازماندهی افراد
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بزرگ  فضاهای  از  استفاده  می رسد  نظر  به  مقیاس:  در  عظمت 
مقیاس یکی از شیوه های بازتولید قدرت در این عصر بوده است. 
این شیوه از اعمال نفوذ در معماری سبقة طولانی دارد به طوری که 
هر زمان حکومتی سعی در انعکاس اقتدار کم نظیر خود داشته از 
این ابزار استفاده کرده است. به طور مثال می توان به بناهای عظیم و 
مرتفعی اشاره کرد که در عهد ایلخانان و تیموریان و برای نمایش 
ساخته شده اند،  ایران  در  ایرانی  غیر  حکومتی  بزرگیِ  و  قدرت 
نقش جهان،  میدان  نمایشیِ  ابعاد  درک  است  ممکن  کرد.  اشاره 
برای کاربران امروزی که نگاهشان با بناهایی در مقیاس فراانسانی 
انباشته شده است، آسان نباشد؛ اما می توانسته این وضعیت برای 

کاربران حاضر در قرن یازدهم )هـ .ق.( متفاوت بوده باشد. 
شود،  تدقیق  فضاها  این  تاریخیِ  کاربران  اشارات  در  که  زمانی 
فهم این عظمت و تاثیر آن بر نظام ادراکیِ مخاطبِ خود، دشوار 
نخواهد بود. توصیفات تاریخیِ به جامانده از میدان نقش جهان 
عظمت  و...  وسیع  بزرگ،  پهناور،  نظیر  واژگانی  از  استفاده  با 
می کرده،  جلب  را  بیننده   هر  توجه  که  را  آن  مقیاس  بزرگیِ  و 
 :1375 شاردن،  1378:71۴؛  )جنابادی،  می شوند  خاطرنشان 
بزرگ  میدان  اشاره می کند که  اولاریوس  مثال  به طور   .)1۴00
تجارت و تفریح آنقدر بزرگ است که نظیر آن را در هیچ جا 
ندیدیم )1379: 239(. انتخاب این ابعاد نمایشی را می توان تدبیری 
در جهت افزایش شکوه و فرّ پادشاهی از یک سو و افزایش ابهّت 
اقتدار  متعاقباً  و  افزایش مشروعیت  نتیجه  و قدرت سلطانی و در 
گرفتن  نظر  در  با  مهمّی  نقش  چنین  دانست.  مرکزی  حکومت 
پیدا خواهد  بیشتری  نمود  فضای شهری  این  متنوع  عملکردهای 
کرد؛ زمانی که بدانیم به طور مثال میدان نقش جهان نه یک میدان 
شهریِ ساده بلکه میدانی است با سه کارکرد اصلیِ ماقات مردم 
با شاه، استقبال از سفرا و حضور تجُّار جهانی مانند تجُّار پرتغالی، 
هندی، ارمنی، عربی، روسی و...، اهمیت تاکید بر شکوه پادشاهی 

و هیبت سلطانی در این میدان مشخص خواهد شد.
هندســۀ منظم: اســتفاده از هندســة منظم در طراحیِ فضاهای 
شــهری می تواند یکــی از ابزارهای طراحان در تحــت تاثیر قرار 
دادن مخاطــب خود معرفی شــود. هندســة منظم یــادآور نظمی 
مسلط و اقتداری خدشــه ناپذیر است. مثال های متعددی از چنین 
تفکری در طراحی وجود دارد مانند طرح نوسازی پاریس توسط 
بارون هوســمان و یا طرح اصاحات رضاشاهی در اکثر شهرهای 
ایران. هندســة منظم میدان نقش جهان نیز می تواند برای مخاطب 
امــروزی چندان مورد توجه نباشــد؛ لیکن هندســة این میدان در 
عصری که به دلیل رشد و توسعة تدریجیِ شهرها، اغلب فضاهای 
شــهری به خصوص در ســرزمین های اســامی از نظم ارگانیک 
تبعیت می کردند )Falahat, 2013: 123(، می توانســته مورد توجه 
قــرار گیرد. به طوری که در اســتانبول حتی تا ســال ها بعد، به جز 
حیات مســاجد بزرگ و کولیه ها هیچ فضای شــهریِ دیگری از 
نظم هندســی برخوردار نبوده اســت )Cerasi, 2008: 465(. چنین 
ســاختاری تا حدّی شــاخص بوده که اغلب بازدیدکنندگان این 

فضاهــا در توصیفــات خود به آن اشــاره کرده اند )بــه طور مثال 
جنابادی 1378: 71۴؛ شــاردن 1375: 1۴00؛ دلاواله 1370: 37(. 
این هندســة قائم الارکان را می توان همچــون عظمت مثال زدنیِ 
میدان، در جهت نقش هندســة غیر ارگانیک در باشــکوه تر جلوه 
کردن یــک فضا در راســتای افزایش فــرِّ پادشــاهی و در نتیجه 

افزایش اقتدار حکومت مرکزی ترجمه کرد.

شکل شمارة 3: موقعیت کاخ توپکاپی )موقعیت دست نیافتنی( در شهر 
 استانبول در سال 944 هجریِ قمری؛ 

مأخذ: مطراقچی، 1379

شکل شمارة 4: سردر ورودی کاخ توپکاپی )فرم قلعه مانند(

افزایش کیفیت بصریِ مکان: شــکوه و عظمت یک فضا تنها 
ماحصــل بزرگیِ مقیاس آن نخواهد بود بلکه به نظر می رســد که 
زیبایی و غنای بصری نیز شــرط لازم برای افزایش این کیقیت در 
آن فضا است. اگر بیان قدرت را یکی از کارکردهای معماری به 
شمار آوریم، می تواند با استفاده از نمادگرایی در تزیینات، انتخاب 
موقعیــت کالبدی بناها و نوعی صحنه پــردازیِ معمارانه و گاه از 
طریق استفادة انسانی از فضا در خال مراسمی باشکوه مکان را در 
ناخودآگاه کاربران خود به تجسمی از قدرت بدل کند. در چنین 
شرایطی اســت که جداره های فضاهای شــهری اصفهان اهمیتی 
بســیار پیدا می کنــد. به طوری که دلاوالــه در توصیف این میدان 
می نویســد: "مي توان از دو محل نام برد که به نظر من نه تنها نظیر 
آنها در قسطنطنیه نیست بلکه با بهترین آثار مسیحیت برابر و حتي 
بدون تردید بر آنها مزیت دارند. یکی از این دو محل میدان شــاه 
اســت... دور تا دور این میدان را ساختمانهاي مساوي و موزون و 
زیبا فراگرفته که سلسله ی آنها در هیچ نقطه قطع نشده است. درها 
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همه بزرگ و دکانها همسطح خیابان و پرُامتعه هستند و بالاي آنها 
ایوانهــا و پنجره ها و هزاران تزئینات مختلــف، منظره ی زیبایي به 
وجود آورده اســت. این حفظ تناســب در معماري و ظرافت کار 
باعث تجلي بیشتر زیبایي میدان میشود و با وجودي که عمارتهاي 
میدان ناوونا در رم بلندتر و غنیتر هســتند، اگر جرأت این را داشته 
باشــم باید بگویم میدان شــاه را به دلایل مختلفي بر آنها ترجیح 

میدهم." )1370: 37(
میــدان نقش جهان بــا آنکه الگوي خــود را از میــدان کهنه 
اصفهان، میدان حســن پادشــاه تبریز و میــدان عالیقاپویِ قزوین 
مي گیــرد ولي این الگــوي کهن را نظمي منطقي مي بخشــد و با 
دقت به ترکیب و تنظیم هندســيِ عناصر پیراموني آن مي پردازد. 
در این میدان برای اولین بــار معماریِ جداره، با تعریف پیرامون 
و محیــط میدان که از ترکیب صفحه شــکل گرفتــه و میدان را 
از فضاهــای مجاور جــدا می کند )نژادســتاری، 1390: 60(، در 
برابر معماریِ میانة میدان از اهمیت بیشــتری برخوردار می شــود. 
این تناســب و هماهنگیِ جداره ها چنان مورد تاکید شــاه عباس 
بــوده که فیگوئرا ذکر می کند: "به فرمان شــاه در اطراف میدان، 
بناهاي بزرگ نســاخته اند تا تناســب این حجــرات کوچک که 
همگی ارتفاع مســاوي دارند بهم نخــورد" )1363: 212(. چنین 
جداره ســازی های نمایشــی را می توان همچــون دو ویژگیِ قبل 
در راســتای افزایش شــکوه و زیبایی پایتخت و در نتیجه افزایش 
هیبــت و قدرت حکومــت مرکزی توصیف کــرد. به طوری که 
جنابادی اشــاره می کند "چون این بلدة طیبــة معزز به دارالملک 
شاهنشــاهی گردید، هر آینه اســتعداد آن را داشته باشد که محل 
قوایم ســریر عرش نظیر خافت گردد" )1378: 759( زمانی که 
بدانیم اهمیت برقراریِ ارتباط با دول بیگانه تا چه حد برای شــاه 
عباس زیاد بوده، چنین صحنه آرایی در راستای دیالوگی که این 
فضایِ شــهری با مخاطبان خود که همانا ســفرا، تجار خارجی و 
ماقات کنندگان با شــاه بوده اند، برقرار می کرده اســت، پرمعنا 
خواهد بود. به طوری که دلاواله می نویســد: "شــاه بسیار مشتاق 
اســت ... تا حد امکان با تعداد بیشتری از دول غرب رابطه برقرار 
ســازد و با آنهــا به تجارت پردازد و به ســکونت در خاک ایران 

تشویقشان کند." )1370 : 117(
همچنین دیالوگی که چنین نمایشی از جال و شکوه با کاربران 
داخلی می توانسته برقرار سازد را می توان در قالب نمایش رونق و 
آبادانی معنا کرد. اگر چه مشروعیت، معطوف به مقوله ای ارزشی 
و هنجاری و کارآمدی معطوف به مقوله ای ابزاری است، ولی اگر 
جامعه ای، نسبت به کارآیی حکومت در سطوح مختلف احساس 
رضایــت نماید بحران مشــروعیت بوجود نخواهــد آمد )رازی، 
137۴: 18(. در چنیــن شــرایطی نمایش کارایــی از طریق تاش 
برای آبادان جلوه دادن شهرها، به خصوص پایتخت، می تواند در 
چارچوب افزایش مشروعیت و در نتیجه اقتدار حکومت مرکزی 

مورد بررسی قرار گیرد.

شکل شمارة 5: موقعیت حاشیه ای قلعه سرخ آگرا بر روی تپه و در 
حاشیة رودخانه؛

Murray's Handbooks for Travellers, 1911 :مأخذ

شکل شمارة 6: ورودی قلعه سرخ آکرا

اســتفاده از نشانه های شــاخص: "محل قابل توجه دیگری که 
در اصفهان دیدم اولین مدخل قصر شــاهی اســت که شاه معمولاً 
ســفرای خارجی و مهمانان را در آنجــا می پذیرد و ضیافتها را در 
آن محــل برپا می دارد...در داخل میدان و بالای اولین مدخل )که 
آن را محتــرم می شــمارند و هیچکس پا روی آســتانه چوبی آن 
که قدری بالاتر از ســطح زمین است نمی گذارد و حتی در مواقع 
مخصوصی مانند اماکن مقدس آن را می بوسند( عمارت کوچکی 
است که ... مورد استفاده آن را ذکر کردم." )دلاواله، 1370: ۴3( 
برای انتخاب چنین محلی به عنوان محل استقرار شاه و برگزاری 
ضیافت های شاهانه می توان کارکردی دوگانه درنظر گرفت. اول، 
همانطور که فوکو در توصیف زندان سراسربین و تکنولوژی های 
انضباطی تاکید دارد، اینجا فضاهای شــهری و مخاطبانش همواره 
تحت نظارت و کنترل مســتقیم خواهند بــود. چنین نظارتی عاوه 
بــر تاثیر عینیِ خود مبنی بر کنترل کردارهــای اجتماعیِ کاربران، 
نظام ادراکیِ آنها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. شــاه به عنوان 
ســایه خدا بر زمین ناظر بر کلیة اعمال و رفتار بندگان خود خواهد 
بــود. لیکن کارکرد دیگر چنیــن موقعیت یابی را می توان در یکی 
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دیگــر از ارکان قدرت صفویــان یعنی نیابت امام زمان جســتجو 
کرد. مشــروعیت شــاه عباس در گروِ حفظ ارتبــاط تنگاتنگ با 
مظاهر دین بود. بدین شــکل موقعیت کاخ شاهی در مقابل مسجد 
شــیخ لطف الله و در موقعیتّی فرعی تر نسبت به محور اصلیِ میدان، 
نمایشــی است خود خواســته از موقعیت شاه صفوی در برابر دین. 
همچنین موقعیت کاخ شــاهی در محل هایی که مکان آمد و شــد 
روزانة مردم اســت، شاید در نگاه نخســت نکته خاصی را به ذهن 
متبادر نســازد؛ لیکن در آن شــرایط تاریخی، بــا پایان عصر زرین 
تمدن اســامی و ضعیف شدن بازدارنده های دینی احتیاج به ابهت 
سلطانی بیشــتر احساس می شــد در حالیکه ویژگی های ناشایست 
فردیِ پادشاهان با کاستن از هیبت سلطانی سبب بی نظمی در جامعه 
می شــد، متفکران اهل ســنت ضرورت پرده نشــینی و فاصله بین 
ســلطان و رعایا را مطرح کردند )طباطبایی، 1380: 315(. به همین 
دلیل در سایر سرزمین های اسامی با مذهب رسمیِ سنیّ کاخ های 
شاهی  با استفاده از ابزارهایی نظیر فاصله از شهر، حصارها، قلعه ها، 
دیوارهای تو در تو و ... به نمادی از دست نیافتنی بودن شاهان بدل 
می شــدند. به طور مثال می توان به مقایســة موقعیت و طرح سردر 
ورودیِ کاخ توپکاپــی11 )محــل اقامت ســاطین عثمانی( و قلعة 
قرمز آگرا12 )محل اقامت شــاهان گورکانــی( و دولتخانة صفوی 
)در تصاویر 3و۴و5و6و7و8( پرداخت. اینکه چطور شــاه عباس با 
پیوند حکومت خود با مفهوم امامت در مذهب تشیعّ و معرفیِ خود 
به عنوان نایب امام زمان می بایســت برخاف ســایر حکومت های 
اسامی نمایشی از نزدیکی، سخاوت و قابل دسترس بودن را برای 
مردم عادی اجرا می کرد. همانطور که در شــرایطی که ســاطین 
عثمانــی لقب "مرواریــد درون صدف" و شــاهان گورکانی لقب 
"خورشــید حقیقت" را یدک می کشــیدند، شــاه عبــاس خود را 

"کلب آســتان علی" می نامید. لذا می توان تصور کرد که انتخاب 

چنین موقعیتی برای اقامتگاه های شاهی تا چه اندازه می توانسته در 
راستای تامین اهداف مشروعیت طلبانة شاه عباس تعبیر شود.

توصیف شــاردن از کاخ عالی قاپو به خوبی گویای ارتباط چنین 
موقعیت یابی با نظام ادراکیِ مخاطبان اســت: "ایرانیان آســتانه و در 
)کاخ شــاهی( را جملگی مقدس می شمارند. در فاصله پنج یا شش 
قدم ســمت داخــل درگاه... دو تالار کوچک... اســت که به آنها 
کشــیک خانه می گویند و محل اقامت قورچیان یا نگهبانان اســت. 
اماّ شــخص شــاه در ایران چندان محترم و مقدس است که نه تنها 
در تمام مدت روز هیچ نگهبان در کشــیک خانه حضور ندارد بلکه 
شــبها همچنان که در خانه خود آسوده می خوابند در آنجا با خیال 
راحت استراحت می کنند. حتی در تمام طول شب و روز در بزرگ 
باز است، و هرکس می تواند به دلخواه خود در آن درآید، یا بیرون 
شود...و هرگز هیچ اتفاق سویی رخ نمی دهد. این درگاه پناهگاهی 
مقــدس و مصون از تعرض اســت، و جز شــاه هیچکس نمی تواند 
کســانی را که بدین در پناه آورده اند و بســت نشسته اند براند. همه 
ورشکســتگان و تبهکاران تا زمانی که رســیدگی به کارشان پایان 

نیافته بدین درگاه پناه می جویند." )1375، ج۴: 1۴۴5(

شکل شمارة 7: کاخ عال قاپو، ورودی دولتخانه صفوی در میدان 
نقش جهان؛ مأخذ: سانسون، 1377

شکل شمارة 8: موقعیت دولتخانه صفوی در قلب شهر؛
مأخذ: براساس نقشه شهرداری اصفهان 1390

توجه بــه توزیع بناها: حکومــت صفوي براي اثبــات دائمي 
تعهــدات خود از راه هــاي متعدد از جمله اجــراي اعمال نمادین 
اســتفاده مي کــرد. به همیــن دلیل نیــز رحیمــی در توصیف این 
حکومت از واژة دولت تئاتری بهره می جوید و معتقد اســت وجه 
نمایشــیِ دولت صفوی بــرای پیش برد اهداف مشــروعیت طلبانه 
به قدری قوی اســت که کلیة شــئون اجتماعــیِ آن عصر را تحت 
تاثیــر قــرار می دهــد )2011: 2(. بدیــن منظور فضاهــای جمعیِ 
اصفهــان که به عنوان صحنه های برپاییِ چنین نمایش های عظیمی 
در نظر گرفتــه شــده بودند، الزامــات کالبــدی ای را می طلبیدند 
کــه فضا محیای توقف و تماشــا گردد. در میــدان نقش جهان نیز 
وجود درختان حاشــیه میدان، ایوان رو به میدان کاخ شــاهی13 و 
طاق نماهای طبقه دوم را می توان تمهیدات سازندگان میدان برای 

ایجاد چنین فضای نمایشی در نظر گرفت. 
از ســویی دیگر موقعیت کالبــدی و نحوة چیدمان چهار عنصر 
شــاخص مسجد جامع عباسی، ســردر بازار شاهی، کاخ عالی قاپو 
و مســجد شــیخ لطف الله، در اطراف میدان را می توان با توجه به 
مفهوم بازتولیــد قدرت در فضای شــهری، بازخوانی کرد. نحوة 
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قرارگیری و شاخص ســازیِ این چهار بنا به گونه ایســت که نظام 
ادراکیِ مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد. در این شــکل از ساختار 
ســعی شده تا همة مبانیِ مشروعیت صفویه تجسّم کالبدی و عینی 
پیدا کنند. کاخ شاهی نمایش دهنده حقّ پادشاهی، مسجد شاه که 
در این دوران به مهمترین مرکز دینیِ شهر بدل شده بوده به عنوان 
نشــانه ای از حکومت نایب امام زمان، بازار به نمایندگی از رفاه و 
امنیت اقتصادی در ایران و کاراییِ حکومت و مســجد شیخ لطف 

الله تجلیِّ عینیِ رابطة حیاتیِ حکومت صفوی با علما.
توجه به الزامات عملکردی

فوکو معتقد است که نمي توان تصور کرد که افراد، پذیرندگان 
منفعل فضاها هســتند. بنابراین کالبد نمي تواند صد درصدِ رفتار را 
تعییــن کند. در حقیقت فضا و رفتار بر همدیگر تأثیر و تأثر دارند 
و یکدیگــر را کامل می ســازند )1986(. به نظر می رســد تعریف 
عملکردهای مناســب و برنامه ریزی برای آنهــا نیز یکی دیگر از 
تکنولوژی هــای فضایی و حوزه های نفوذ قدرت می تواند باشــد. 
قدرتی که نه به شیوة عینیِ کیفر و پاداش بلکه به شیوة ذهنیِ اقناع 
و شرطی کردن در فضا نفوذ کرده و سعی در بازتولید خود دارد. 
در این شــیوه طبقه قدرت می توانــد از طریق تعریف مجموعه ای 
از الزامات عملکردی برای طراحان، به شــکل مســتقیم بر تجربة 
کاربران اثر گذاشــته و با تاثیر غیر مســتقیم بر فضای ذهنیِ آنها به 
تولیــد قدرت و بازتولید اقتدار حکومت مرکزی دســت یابد. این 
الزامــات عملکردی از یک ســو می توانند اســتقرار نظم و کنترل 
اجتماعی را به دنبال داشــته باشــند و از سویی دیگر با تحت تاثیر 
قرار دادن نظام ادراکیِ مخاطبان خود به طور مثال منجر به افزایش 
هویت جمعی و یا نمایش هیبت و اقتدار حکومت مرکزی گردد. 
برخــی از این الزامات عملکردی که در میدان نقش جهان به کار 

گرفته شده اند در ادامه تشریح می گردند.
برگزاریِ رویدادهای رســمی: یکــی از شــیوه های بازتولید 
اقتدار حکومت مرکزی از طریــق الزامات عملکردی را می توان 
برگزاریِ رویدادهای رســمی عمومی و ملیّ در فضاهای شــهری 
دانســت. بررسی معناییِ میدان نقش جهان بدون توجه به دیالوگی 
که مخاطب عصر عباســی با این فضای شــهری برقرار می کرده، 
کامل  به نظر نمی رسد. در حقیقت معنای فضاها بیرون از کاربران 
باقی نمی ماند بلکه حوزه تماس کاربر و فضا، غنی و تولیدکننده ی 
معانی اســت و در فرایند تعاملــیِ تولید معانی کــه در این منطقه 
اتفاق می افتد، کاربر حدودی از معانی و ارزش های آن را درونی 
می کند. این درونیات ســپس به بخشی از عکس العمل های بعدیِ 
کاربــر بدل می گردد و بــه این صورت معانیِ حاصــل از فضا را 
دوباره شــکل می دهد1۴. بدین شــکل به نظر می رســد برگزاریِ 
مراســم حکومتی نظیر استقبال از ســفرا، بدرقه و استقبال از شاه و 
تمرین های نظامی در این میدان می توانسته مفاهیم ذهنیِ مخاطبان 

صفوی را تحت تاثیر قرار داده و معنایی دوباره ببخشد.
در این شــرایط قلمداد کردن میدان نقش جهان به عنوان مکانی 
صرفــاً تجاری، جمعی و تفریحی می تواند فهم ناقصی از آن ارائه 

دهد. همانطور که پیش از این نیز اشــاره شد، تاش برای افزایش 
هیبت سلطانی یکی از ویژگی های مشترک سلطنت شیعی و سنی 
اســت. زیرا در شــرایطی که در اندیشــه ایرانشــهری مفهوم فرّ یا 
انســان-خدا بودن سلطان مطرح می شود و از این رو پادشاه مبنای 
ایزدی داشــته و خرمی و تباهیِ روزگار به اراده و نیت او صورت 
می گرفته اســت، مســلمان کمتر می توانســتند از مفهوم فرّ ایزدی 
اســتفاده کنند. اگرچه متفکران مســلمانان از ایــن مفاهیم فاصله 
گرفتند اما نمی توانســتند لزوم وجود ســلطانی شوکتمند را منکر 
شــوند. بنابراین ساطین سعی کردند که در حفظ هیبت و حیثیت 
خویش مبالغه کنند. آخرین و شاید مهمترین زمینه هیبت سلطانی 
زور و اقتداری اســت که همواره می بایست از آن مراقبت می شد. 
یکی از راه حل های افزایش اقتدار حکومت مرکزی برای صفویان 
را می تــوان در نمایش عظمت و شــکوه دربار و هیبت ســلطانی، 
جستجو کرد. به نظر می رسد ورود سفرا به شهر، به حضور رسیدن 
آنها و تحویل هدایایشان به شاه، یکی از فرصت های مناسب برای 
نمایش چنین عظمتی بوده اســت. به طوری که دلاواله می نویســد: 
"او )شاه( به منظور نشــان دادن عظمت دربارش مایل است ورود 
ســفرای خارجی و سایر تشــریفات را به مهمان ها )اتباع خارجی 
که در اصفهان ســاکن بوده اند( نشــان دهــد." )1370: 35( و در 
جایی دیگر می نویسد: "این هدایا )هدایای سفرا و میهمانان( مورد 
درخواســت پادشاهان ایران است زیرا آنان می خواهند به این نحو 
عظمت خود را نشان دهند... این رسم به اندازه ای اهمیت دارد که 
وقتی پادشــاهی پیشکشــی دریافت می کند سعی می کند آن را به 

معرض تماشای عموم بگذارد." )1370: 231( 
یکــی دیگر از مراســم قابل توجهی که در ایــن میدان برگزار 
می شــده بازیِ چوگان اســت. چوگان، بازیِ شــاهان است که به 
گواه تاریخ ریشه ای ایرانی دارد. در رسالة پهلویِ کارنامه اردشیر 
بابکان آمده که اردشیر و پسرش شاپور در چوگان سرآمد بوده اند 
)به نقل از متینی 1377: 191(. در ســایر منابع تاریخی15 و شاهنامه 
نیز به کرّات از این بازی یاد شده اســت . اگرچه این بازی پس از 
اســام نیز میان ایرانیان و اعراب انجام می شــده و در بســیاری از 
متون ادبی به آن اشــاره شده اســت16، لیکن در عهد صفوی است 
کــه چوگان مجدداً رواج پیدا می کند و بعضي ســیاحان آ ن  زمان 
مثل شــاردن آن را وصف کرده  )1375، ج2: 783( و حتی اشاره 
می کند کــه این بازی را ایرانیان از نیــاکان پارتیِ خود به یادگار 
دارند )1375، ج۴: 1۴25(. به نظر می رســد برپاییِ متناوب چنین 
نمایــش عظیمی از یک بازی شــاهانه که اســامیِ بزرگانی چون 
سیاوش و اردشیر را یدک می کشد، آن هم در میدانِ عمومیِ شهر 
که محل به حضور پذیرفتن سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی 
نیز هســت، می تواند در پسِ اهداف مشــروعیت طلبانة شاه عباس 
جستجو شود. تاش شاهان صفوی برای اثبات وجود فرّ پادشاهی 
در خــود از طریق یــادآوریِ وجود خون ســلطنتی در رگ های 
شــاه اسماعیل از طریق انتساب خود به یزدگرد سوم17 و پادشاهان 
یونانــیNewman, 2009: 11( 18(، را می تــوان در راســتای توجیه 
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مشروعیت سیاســیِ حکومت شان معنا کرد. بدین منظور است که 
پادشــاهان صفوی به خصوص شاه عباس، بقا و استمرار آیین های 
پادشــاهیِ ایران باستان را برای تاکید بر جانشینی آن پادشاهان در 

دستور کار خود قرار دادند19.
برگزاریِ جشــن ها و کارناوال ها: گزارشــهای متعدد مبنی بر 
برگزاریِ جشــن ها و کارناوال هایی در عصر صفوی در فضاهای 
اصلیِ شــهر وجــود دارند که نمونــه ای از شــاخص ترین آنها را 
می توان جشن های آبریزان، شــاطر و گل دانست )شاردن 1375: 
196؛ فیگوئــرا 1363: 3۴5-3۴7؛ دلاواله 1370: 87؛ منجم یزدی 
1366: 192(20. در مورد کارناوال ها21 و نقش سیاســیِ آنها در دو 
دهه اخیر تحقیقات بســیاری صورت گرفته است. می توان گفت 
دو رویکرد عمده نســبت بــه رابطه قدرت-سیاســت و کارناوال 
وجــود دارد. گروهی آن را فضای آزادی و طغیان مخالفان، علیه 
نظام های سیاسی و یا اجتماعیِ حاکم می دانند و گروهی برعکس 
آن را فضایی تحت کنترلِ تفکر حاکم برای تخلیة هیجانات تفکر 

سرکوب شده می دانند. 
با توجه به آنچه گفته شــد و با در نظر گرفتن این مساله که کلیة 
این جشن ها در زمان اقامت شاه در اصفهان، در حضور وی و کلیة 
بــزرگان دربار و حتی ســفرا و میهمانان خارجی برگزار می شــده 
اســت )فیگوئرا 1363: 3۴6(، به نظر می رســد که این کارناوال ها 
همان تصویر برنامه ریزی شــدة آرمان شهری آزاد به همراه برابری 
و عدالت باشــند. همانطور که عدالت را یکی از اصول دســتیابی 
به آرمان شــهرها می دانند )عزیزی و دیگران، 1397: 5 و محمودی 
و دیگران، 1397: 10(. توضیحات دقیق شــاردن از جشــن شــاطر 
نشــان دهندة نظم و ســازماندهی دقیقی اســت کــه در پس ظاهر 
مغشوش و نامنظم چنین کارناوالی وجود دارد )1375: 197-196(. 
لذا می توان ادعا کرد که برگزاریِ تعمّدیِ چنین مراســمی با نفوذ 
به حوزه ی فضای زیســته در تاش برای کنترلِ پنهانیِ اعتراضات 
طبقه ی سرکوب شــده، شــکل گرفته اســت. رحیمی بــه تفصیل 
در بــاب چنین تفکرات معترضی در دوره صفویه ســخن گفته و 
البته رشــد کمّیِ گســترده قهوه خانه ها را در ایــن دوران به عنوان 
گونــه جدیدی از فضای اجتماعی در واکنش به چنین اعتراضاتی 

می داند )2011(. 

نتیجه گیری
به نظر می رســد که با توجه به اهمیت تحلیل های محتواییِ فضا 
در علــوم معماری و شهرســازی و همچنیــن اهمیت درک و نقد 
چگونگیِ جاری شــدن قدرت های سیاســی در یک فضا، تاش 
برای برقراریِ پیوند میان عمل و نظر در این حوزه ضروری به نظر 
می رســد. بدین معنا که چگونه معماران و شهرسازان می توانند با 
اســتفاده از چارچوب های نظریِ موجــود در حوزة فضا و قدرت 
به بررســی و تحلیل شــیوه های نفوذ و کنترل طبقة قدرت در یک 
فضای به خصوص بپردازند. در این راســتا پژوهش حاضر ســعی 
کرد تا با اســتخراج چارچوب مفهومیِ آرای فوکو در این حوزه 

به ساختاری مدوّن برای جهت دادن به تحلیل های محتواییِ میدان 
نقش جهان از منظر قدرت، دست یابد. 

همانطور که اشــاره شد، بررســی و تحلیل  میدان نقش جهان از 
دریچه ی یافته های نظریِ پژوهش صورت گرفت. بدین شکل که 
قدرت حاکمه چگونه و برای دســت یابی به چــه اهدافی اقدام به 
دخل و تصرف در فضا و ایجاد چنین میدانی در شــهر کرده است. 
لذا داده های تاریخی از منظر به کارگیریِ اســتراتژی های فضاییِ 
قدرت مورد بررســی قــرار گرفتند. بدیــن معنا که بــا تمرکز بر 
ویژگی هــای کالبدیِ فضاهای شــهری، آن شــاخصه هایی یافت 
شــد که طبقه قدرت آشــکارا به منظور افزایش قدرت حکومت 
مرکزی،کنترل و نظم دهی به شهروندان در این فضای به خصوص 
از آنها بهره برده است. در این حوزه می توان ویژگی های عظمت 
در مقیاس، اســتفاده از هندســة منظــم، افزایش کیفیــت بصریِ 
مکان، اســتفاده از نشانه های شــاخص و توجه به ابنیة پیرامونی و 
ارتباط ریزفضاها و ســاختمان ها با یکدیگر را از جنس مکانیســم 

های فضاییِ قدرت در این میدان دانست.
در بخــش دوم از اســتراتژی های فضایــی آن دســته از الزامات 
عملکردی شــفاف که طبقه قدرت توانسته از طریق تعریف صریح 
آنها برای طراحان، به شــکل مستقیم بر تجربة زیســتة کاربران اثر 
گذاشــته و با تاثیر غیر مســتقیم بر فضای ذهنیِ آنها به تولید قدرت 
و بازتولید اقتدار حکومت مرکزی دســت یابد، مورد بررســی قرار 
گرفتند. این الزامات عملکردی از یک ســو اســتقرار نظم و کنترل 
اجتماعی را به دنبال داشــتند و از ســویی دیگر بــا تحت تاثیر قرار 
دادن نظــام ادراکیِ مخاطبان خــود به طور مثال منجــر به افزایش 
هیبت و اقتدار حکومت مرکزی شده بودند. از این دست عملکردها 
برگزاریِ برخی از رویدادهای رسمی و برگزاری مراسم استقبال از 

شاه، سفرا و سایر میهمانان، مورد بررسی قرار گرفتند.
در انتهــا می توان گفت که از تحلیل تاریخیِ مداخات و نفوذ 
قدرت در فضای شهریِ مورد نظر بر اساس چارچوب نظریِ اتخاذ 
شــده، نتایج زیر حاصل گشت. میدان نقش جهان در عصر عباسی 
تحت تاثیر ضرورت سیاســیِ مشــروعیت یابی، در خدمت پروژه 
دولتی قــرار گرفته و با ســازوکاری پنهانی به پشــتیبانی از حفظ 
مشــروعیت خاندان صفوی و در نتیجه افزایش اقتدارِ امپراطوریِ 
شیعی- ایرانیِ صفویه منجر شده است. به طوری که این فضا جهت 
نمایش اقتدار شــاهانه در خال مناسکی باشــکوه و تبدیل مکان 
بــه تجســمی از اقتدار سیاســیِ حکومت صفــوی در ناخودآگاه 
ساکنان شهر، نســبت به نمونه های پیشــین خود تغییراتی بنیادین 
یافته اســت. به عاوه این میدان، از طریق نحوه انتخاب و چیدمان 
ابنیــه شــکل دهنده به جداره هــا و طراحیِ نوعــی صحنه پردازی، 
مکان ها را در حضور ناخودآگاه کاربرانشان به تجسمی از قدرت 
بدل می سازد. آنچه در جدول یک آمده  را می توان خاصه ای از 
آزمون چارچوب پیشــنهادیِ این پژوهش بــر روی این میدان در 

عصر عباسی دانست. 
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16. به طور مثال در مبارزه افراسیاب و سیاوش و در قسمتِ بخش کردن 

خسرو پادشاهی خود را ولشکر فرستادن به مرزهاي ایران
17. از طریق ازدواج دختر یزدگرد سوم با امام حسین

18. مادربزرگ مادری شاه اســماعیل )دسپینا( دختر جان چهارم پادشاه 
بیزانسیِ تریبزون )Byzantine John IV of Trebizond( بود.

19. به طور مثال شــاه اســماعیل در دیوان شــعرش خــود را احیا کننده 
دلاوران گذشــته فرهنگی ایران می داند و نیز بــرای تاکید بر جایگاه برحق 
صفویان در سلســله پادشــاهان ایرانی، دســتور به تهیه یکــی از ممتازترین 
نسخ خطی از شــاهنامه فردوسی می دهد. همچنین در این راستا می بینیم که 

مورخی چون جنابادی در توصیف قدرت شاه عباس تعمداً وی را با شاهان 
ایران باستان چون فریدون و خسروپرویز مقایسه می کند )1378: 759(.

20. شــاردن جشن شــاطر در میدان نقش جهان را چنین توصیف می کند 
“میدان شــاه خلوت و تمیز و بمانند تالار بال بود. درجلو عالي قاپو، چادري 
برافراشــته بودند که به درازاي هشــتاد و به پهناي سي پا و به بلندي متناسب 
بــا این عرض و طول بود " چنان که شــاردن مي گوید در درون میدان فیل 
و حیوانات وحشــي دیگر در قســمت جنوب آن جا داده مي شــوند و ...“ 
قســمت شمالي نیز داراي دسته هاي تفریحي و نمایش بود: از قبیل گروهان 
رقاصه ها، و گروهان شاطران، که آماده رقص بودند؛ هیأت هاي معرکه گیر 
با صد گونه شعبده و شــیادي؛ حقه بازان، شمشیربازان، خیمه شب بازان، و 
فواصل تمام این دســته ها با گروهان موســیقي آراسته بود. ...از هندیان که 
تعدادشــان دو یا سه هزارنفر مي شد در یک قســمت از میدان استقراریافته 
بودند. طبقه ارامنه بهمین شــماره دریک قســمت دیگر. آتش پرســتان در 
بخشــي،یهودیان در بخش دیگر" بنا به گفته شــاردن بزرگان نیز همگي در 

مراسم مزبور حاضرند )1375: 197-196(
21. اگرچه ممکن است واژة کارناوال، مفهومی مصطلح در تاریخ ایران 
نباشــد، لیکن برخی از چشــن های دورة صفوی همچــون آبریزان و گل با 
اغلب مولفه هایی که برای کارناوال ها برشــمرده می شوند، هماهنگ هستند. 
به طوری که دلاواله در مورد جشــن گل چنین توضیح می دهد "مراســمی 
است که در فصل گل در بهار اجرا می شود و تا موقعی که گل سرخ وجود 
دارد به طول می انجامد. این مراســم که جشــن گل ســرخ خوانده می شود 
عبارت اســت از رقص و آوازهای نامانوس شــبانه روزی در اماکن عمومی 
... رویهمرفته این مراســم را می توان به کارناوال تشبیه کرد..." )1370: 87( 
)برای مطالعه بیشــتر در مورد مولفه های کارناوال ر.ج. کنید )دانشگر، آذر 
)1395( بررســی مؤلفه های کارناوال باختین در شعرحافظ، مجلة تخصصی 

تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی، شمارة 30: 195-173(

جدول شمارة 2: مکانیسم های فضاییِ قدرت در میدان نقش جهان

مثال بر اساس نمونة موردی نحوه اثرگذاری بر تولید و بازتولید قدرت توضیح شیوه شیوه های نفوذ قدرت 
در فضا

-مقیاس، هندسه و طراحیِ جداره ها
-ابیه ی پیرامونی به عنوان ارکان مشروعیت ساز 

حکومت
-موقعیت کاخ  شاهی به عنوان نایب امام زمان

بازتولید قدرت از طریق تاثیر بر نظام ادراکیِ 
مخاطب )در جهت افزایش مشروعیت 

حکومت مرکزی(

از طریق نظارت و کنترل 
بر ساختارِ کالبدیِ فضا

استفاده از مکانیسم های 
فضایی

موقعیت مقرّ شاه در میدان با تاکید بر نظارت و 
کنترل دائمی

تولید قدرت از طریق افزایش نظارت و کنترل 
بر جامعه

از طریق توزیع نگاه ها و 
القای حس رویت پذیری

استفاده از تکنولوژی های 
انضباطی

برگزاریِ مراسمی چون استقبال از سفرا و پادشاه بازتولید قدرت از طریق نمایش هیبت و اقتدار 
حکومت مرکزی

از طریق تعریف 
مجموعه ای از الزامات 
عملکردی برای کاربران

ساختاریابی و کنترل 
فعالیت ها

تعریف یکپارچه و قابل کنترل مراکز قدرت چون 
محل دولتخانه، مسجد جامع و بازار بزرگ

تولید قدرت از طریق افزایش نظارت و کنترل 
بر جامعه

-برگزاریِ مراسمی چون جشن شاطر
- برگزاریِ مراسمی چون چراغانی، آذین بندی 

و آتش بازی

عاتی که همچون  بازتولید قدرت از طریق تجمُّ
سوپاپ اطمینان و یا نوعی بیان کنترل شده 

عمل کرده و با تمسخر قدرت مسلط تنها در 
جهت تحکیم آن بر می آیند
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تحلیل اندیشه های مدرنیسم بر روند شکل گیری و تغییر خیابان های شهری ایران و ازبکستان*
مطالعه موردی شهر تهران و تاشکند

چکیده
دوره زمامداری قاجار در ایران مصادف با انقلاب  صنعتی غرب در قرن  نوزدهم است که عامل مهمی در تحولات معماری و شهرسازی 
مدرن  و  معاصر است.  بدین  معنا که دوره   قاجار حلقه  واسطه گذشته  سنتی با آینده مدرن ایران است و زمینه پیدایش دگرگونی های دو  
دهه پهلوی اول را فراهم  می ســازد. همچنین در این دوران در ازبکستان نیز تحولات  بسیاری تحت فرآیندهای مدرنیزاسیون شوروی 
صورت  می گیرند. هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش جریان های فرهنگی، سیاســی و اجتماعــی نوگرا و نحوه تاثیرگذاری آن ها بر 
تحولات خیابان های ایران و ازبکســتان در دوره قاجار  و  پهلوی  اول می باشــد تا به این سوالات پاسخ داده  شود: آیا جریانات فرهنگی، 
سیاســی و اجتماعی نو گرا در کشور های ایران و ازبکستان بر روند شــکل گیری و تغییر خیابان ها در این دو کشور تاثیر گذار بوده اند؟ 
تحولات شهرسازی ایران و ازبکستان در دوره قاجار  و  پهلوی  اول دارای چه ساختار،  ماهیت و جنبه های متفاوت  و  مشابه بوده اند؟ این 
پژوهش به صورت تاریخی-تطبیقی و با رویکردی کیفی به کمک مطالعات اســنادی صورت  گرفته   اســت که از روش تحقیق تاریخی-

تفسیری در بخش گردآوری مبانی نظری  تاریخی و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی در زمینه تحلیل و مقایسه تحولات شهرسازی طراحی 
خیابان های شــهری تهران و تاشکند استفاده شده  است. جامعه  آماری شــامل تمام خیابان هایی هستند که در دوره قاجار و پهلوی اول 
تحت  تاثیر اندیشه های مدرنیسم دستخوش تغییرات کالبدی و عملکردی شدند و جامعه  نمونه شامل آن تعداد از خیابان هایی می باشند 
که در بازه زمانی مشــابه قرار داشته اند و از نظر سیر تحولات کالبدی، عملکردی و عینی دارای شباهت هایی می باشند. نتایج حاصل از 
پژوهش نشان   می دهند که اندیشه های مدرنیسم در هر دو کشور در ابعاد عینی، عملکردی و کالبدی تجلی یافته اند و مولفه های کالبدی 
تاثیرپذیری پررنگ تری نســبت به دیگر مولفه ها داشــته اند. در هر دو کشور طراحی خیابان ها به شــیوه های  نوین با مولفه هایی نظیر 
همجواری کاربری های گوناگون اطراف خیابان، افزایش نفوذ پذیری و شــفافیت  بصری در جداره خیابان ها و شــبکه منظم شطرنجی 

خیابان ها به طور  مشابه تجلی پیدا   کرده اند. 

واژگان کلیدی: شهرســازی معاصر ایران )دوره قاجار و پهلوی اول(، شهرســازی معاصر ازبکستان )1940-1870 م.(، مدرنیسم شوروی، 
تهران، تاشکند.

نازنین اسلامی1، فریبا البرزی2** )نویسنده مسئول(، حسین سلطان زاده3

1 پژوهشگر دکتری، گروه معماری، دانشكده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار، گروه معماری، دانشكده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
3 استاد، گروه معماری، دانشكده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
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* این مقاله برگرفته از رســاله دکتری نازنین اســامی تحت عنوان »بررســی تطبیقی جریان های فکری تاثیرگذار بر شکل گیری معماری ایران و ازبکستان در 
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مقدمه 
شهرنشــینی در ســرزمین ایران، پیشــینه ای به قدمت تمدن آن 
دارد و الگوهای ســکنی گزینی- به گونه ای که امروز با نام شــهر 
از آن یاد می شــود- به شــکل های خاص مطرح بــوده و دو دوره 
طولانــی و البتــه متفاوت پیش از اســام و دوران بعد از اســام، 
عاوه بر شرایط جغرافیایی و ویژگی های طبیعی، متاثر از شرایطی 
دیگــر نظیر نظام تولیــد، نفوذ بیگانگان، نظام هــای حاکم، ظهور 
و تاثیر اندیشــه و تمدن جدید و مهم تر از همه ســاختار اجتماعی 
و اقتصــادی بوده اســت. تحــولات شهرســازی در دوره قاجار و 
پهلوی اول و تغییرات آن نســبت  به همــه دوره های قبلی، تحولی 
انقاب گونه بوده اســت . توسعه تهران قاجاری با انهدام و تخریب 
بافت گذشــته انجام نگرفت و چنانچه تغییرات و تخریبی همچون 
بــرج  و  باروها صــورت گرفت، همانند آن را بــا مقیاس جدید و 
متناسب با نیازهای تازه ساختند. اما این اتفاق در دوره پهلوی اول، 
عــاوه بر اینکه بافتی مــدرن و تازه و نه در پی گذشــته قاجاری 
آن بــه وجــود آورد، بــا قاطعیــت، ویرانگری بافــت کهنه را در 
دستور کار خود قرار داد  )کیانی، 1383: 17۴-173(. بدین ترتیب 
تحولات ایران در اواخــر دوره قاجار و پهلوی اول )1250-1320 
ه.ش.( در زمینه های گوناگون مورد نقد جدی است. بدین ترتیب 
می توان اذعان داشت نوگرایی یکی از مهم ترین و تاثیرگذار ترین 
جریان ها در جوامع امروزی به شمار می رود که تاثیرات زیادی بر 
تحولات جوامع انســانی بر جای گذاشته است. نوگرایی عاوه بر 
عرصه های فرهنگی و اجتماعی، بر معماری و شهرســازی معاصر 
جهان و به ویژه کشــورهای اســامی تاثیر گذار بوده است. دوران 
زمامداری سلســله قاجار را می توان یکی از مهم ترین دوران ها در 
ورود جریان های نوگرا به ایران برشمرد )مهدوی نژاد و منصوری 
مجومرد، 139۴: 19(.  تا پیش از دوره قاجار، ســیمای شــهرهای 
ایران، فضای شــهری و نیز ارتباط و ترکیب معماری با شهرسازی 
به طور معین و مشــخص- به جز مواردی نادر- به گونه ای متفاوت 
با امروز بود، بدین معنی که دیوارها و جداره های شــهر را به طور 
عمده ســطوح بدون روزن و  پنجره تشــکیل می دادند که به جهت 
فرهنگی کاما حوزه مســکونی را از شهر جدا می ساختند. اما در 
دوره قاجــار بین معماری با فضای شــهری، یعنــی خیابان، اولین 
ارتباط هــای کالبدی صــورت می گیرد و در واقــع ارتباط فضای 
شهر با ساختمان های اصلی و عمومی شهر نظیر مساجد کم کم به 
حوزه های صنفی و تجاری نیز راه می یابد )ذکاوت، 137۴: 136(.

در همین زمان در ســرزمین ماوراء النهر و ترکســتان که امروزه 
به آســیای مرکزی معروف شده است و از گذشته های دور جزئی 
از قلمرو اصلی ایران بوده اســت  )ویلبــر و گلمبک، 137۴: 167( 
نیز تحولات این چنینی به چشــم می خورند. بسیاری از قلمروهای 
آســیای مرکزی، بــه ویژه نواحــی خراســان بزرگ و ماوراء النهر 
)کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان کنونی( ، همواره 
جز ســرزمین های ایران محســوب می شــدند؛ یا دســت کم تابع 
حکومت مرکزی بودند. اما در سده نوزدهم میادی )اواخر دوره 

قاجار( تحولاتی به وقوع پیوســت که باعث جدایی همیشگی این 
مناطق از قلمرو ایران شد. این امر، بخشی ناشی از تحولات داخلی 
بود و بخشی دیگر به تحولات جهانی در قرن نوزدهم و گسترش 
نفوذ و قدرت روسیه و به دنبال آن تضعیف حکومت مرکزی ایران 
مربوط می شد. سرانجام در 21سپتامبر سال 1881 م. )1260 ه.ش.( 
پیمان آخال1 میان امپراتوری روســیه و سلســله قاجار ایران برای 
تعیین مرزهای دو کشور در مناطق ترکمن نشین شرق دریای خزر 
بســته شــد و این پیمان به اشغال خوارزم به دســت روسیه تزاری 
رسمیت بخشید. در نتیجه شهر تاشکند توسط روس ها تسخیر شد 
و به عنوان یک مرکز نظامی، سیاســی و اقتصادی برای ترکســتان 
روسی در آمد. بدین ترتیب طي هفتاد سال سلطه نظام سوسیالیستي 
اتحاد شوروي، دولت مرکزي، مدیریت و اجراي کلیه فعالیت هاي 
فرهنگي، هنري و شهرسازی را در سراسر این امپراتوري وسیع در 
اختیار و انحصار داشــت )وفایــی، 1388: 53(. با توجه به مطالب 
ذکر شــده هدف از پژوهــش حاضر با توجه به قرارگیری کشــور 
ایران و ازبکستان در یک حوزه تاریخی و جغرافیایی و با توجه به 
پیشینه ســرزمین ایران و داشتن ریشه های غنی فرهنگی و تاریخی 
مشترک میان آن دو  )بدری، 1391: 23 ( این گونه تبیین شده است 
کــه با طرح مطالعه تطبیقی، تاثیر جریان های فرهنگی، سیاســی و 
اجتماعی نوگرای حاکم بر ایــن جوامع را بر چگونگی تحولات 
شهرســازی ایران و ازبکســتان در دوره قاجار و پهلوی اول مورد 
بررسی قرار دهد. در نتیجه، شناخت چگونگی ورود و شکل گیری 
رویکردهای نوگرایانه طراحی شــهری و نحوه تاثیر گذاری آن ها 
بر شــیوه های طراحی خیابان های شــهری در تهران و تاشــکند از 
اهداف این پژوهش می باشــند تا به این سوالات پاسخ داده شود: 
آیا جریانات فرهنگی، سیاســی و اجتماعی نو گرا در کشــور های 
ایران و ازبکســتان بر روند شکل گیری و تغییر خیابان ها در این دو 
کشــور تاثیر گذار بوده اند؟ تحولات شهرسازی )عرصه طراحی و 
اجرایی خیابان ها( ایران و ازبکســتان در دوره قاجار و پهلوی  اول 
دارای چه ســاختار و ماهیتی بوده اند و وجوه تفاوت و شــباهت ها 
در طراحی خیابان های شــهری ایران و ازبکستان چگونه بوده اند؟ 
در این راســتا به بررسی جامعه نمونه که شامل سه خیابان لاله زار، 
خیابــان پهلوی )ولیعصــر( و خیابان عاالدوله )فردوســی( تهران 
کــه در دوره قاجــار و پهلــوی اول در فاصلــه ســال های 1320- 
1250 ه.ش. در ایران دستخوش تحولات نوگرایانه شدند )به دلیل 
تشابه در بازه زمانی سال های ساخت و نیز تشابه در زمینه تحولات 
نوگرایانه در عرصه ویژگی هــای عینی، کالبدی و عملکردی که 
ســه دسته از مولفه های نوین طراحی خیابان های شهری در تحقیق 
می باشند( با سه نمونه از خیابان های منتخب شهر تاشکند ازبکستان 
شامل خیابان علیشیر نوایی2، خیابان بابور3 و خیابان امیر تیمور۴ که 
در فاصلــه زمانی ســال های 19۴0-1870 م. دســتخوش تحولات 
نوگرایانه در زمینه طراحی و تغییرات شــهری شدند، مورد مطالعه 
و قیاس تطبیقی قرار گرفته اند تا در عین بررسی جریانات فرهنگی، 
سیاســی و اجتماعی نوگــرا، چگونگی بازتاب ایــن ویژگی های 
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نوگرایانه در طراحی خیابان های شهری ایران و ازبکستان و وجوه 
تفاوت و شباهت های آن ها شناسایی شوند.

پیشینه پژوهش
تحقیقات فراوانی در راســتای بررســی ویژگی های معماری و 
شهرسازی تاریخی ایران و ازبکستان به ویژه زمانی که کشورهای 
آســیای مرکزی جز قلمرو ایران محسوب می شدند )تا سال 1260 
ه.ش.( صــورت گرفته اند. اما می توان این گونه اذعان داشــت که 
بعد از جدایی این مناطق از ایران و به زیر ســلطه شوروی درآمدن 
این مناطق، پژوهشــی که به طور ویژه به بررســی تاثیر اندیشه های 
مدرنیســم بر روند شــکل گیری و تغییر خیابان های شــهری ایران 
و ازبکســتان در دوره قاجــار و پهلــوی  اول بپــردازد، صــورت 
نگرفته اســت. بدین ترتیب در جهت دستیابی به اهداف پژوهش؛ 
کتب، مقــالات و گزارش هایی که مهم تریــن آن ها در جدول 1 

نشان داده شده اند، مورد بررسی قرار گرفته اند.

روش تحقیق
ایــن پژوهش بر اســاس هــدف، پژوهش نظری بــا رویکرد 
کیفی اســت کــه در دو گام مختلــف، از طریــق روش تحقیق 
تفســیری- تاریخی در بعد موضوعات تاریخی که بر موضوعات 
معماری نیز تاثیرگذار اســت و روش تحقیــق توصیفی-تحلیلی 
در بعــد تحلیل نمونه  خیابان  های منتخــب و در نهایت به صورت 
تاریخی- تطبیقی انجام شده است. این پژوهش در جست وجوی 

تبیین تاثیر اندیشــه های مدرنیســم بر روند شــکل گیری و تغییر 
خیابان های شهری ایران و ازبکستان در دوره قاجار و پهلوی اول 
می باشــد. بدین ترتیــب در گام اول، به منظور اســتخراج داده ها 
و طبقه بندی مطالعات در راســتای شناســایی جریان های فکری، 
سیاســی و اجتماعی نوگرایانه تاثیر گذار بــر طراحی خیابان های 
شــهری ایران و ازبکستان، از اســناد و مدارک معتبری از جمله 
کتــب، مقالات و گزارش ها بهره برده شــده اســت تــا از طریق 
مطالعات اســنادی، به جمــع آوری مبانی نظــری تحقیق در ابعاد 
تاریخــی، معماری و شهرســازی اقدام شــود. در گام دوم، پس 
از اســتخراج ویژگی هــا و مولفه های نوین طراحــی خیابان های 
شــهری در ایران و ازبکســتان به واســطه جامعه آماری ایران و 
ازبکســتان )بررسی تحولات ســه نمونه از خیابان ها در ایران بین 
سال های 1320-1250 ه.ش. به عنوان مبنای شناخت ویژگی ها و 
مولفه های نوین طراحی شــهری و بررســی تحولات سه نمونه از 
خیابان های منتخب در ازبکســتان بین سال های 19۴0-1870 م.( 
از طریــق تحلیل نمونه ها به بررســی تاثیر متغیر مســتقل تحقیق، 
یعنی جریانات فرهنگی، سیاســی و اجتماعــی نوگرایانه بر متغیر 
وابســته، یعنی تحــولات و تغییرات طراحی خیابان های شــهری 
در ایــران و ازبکســتان در دوره قاجــار و پهلــوی اول پرداخته 
خواهد شــد و در نهایت با شناســایی ویژگی ها و مولفه های نوین 
طراحی خیابان های شــهری در ایران و ازبکستان در دوره قاجار 
و پهلوی اول، نتایج به دست آمده به صورت تطبیقی مورد تحلیل 

قرار گرفته خواهند  شد. 

جدول شمارة 1: پیشینه پژوهشی تحقیق
توضیحات عنوان سال نام نوع بعد

نحوه مواجهه ایرانیان با تغییرات جدید و تاثیر آن در معماری و 
شهرسازی ایران، از دوره قاجار تا سه دهه بعد از انقاب اسامی معماری معاصر ایران 1388 بانی مسعود کتاب معماری ایران

 شناخت دگرگونی های ایجاد شده بر مبنای اندیشه ها و روش های 
تغییر شکل یافته در معماری و شهرسازی دوره پهلوی اول معماری دوره پهلوی اول 1383 کیانی کتاب

ارزیابی عملکرد معماری مدرن در ایران و تحولات معماری در 
دهه های اخیر میراث معماری مدرن ایران 1390 مختاری 

طالقانی کتاب

بررسی تاریخ ورود و گسترش مظاهر تمدن جدید اروپا به ایران و 
توسعه تحولات ایران در دوره پهلوی اول

توسعه و نوسازی ایران در دوره 
رضا شاه 1373 خلیلی خو کتاب

شهرسازی ایران

شرح جریان  های فکری معماری و شهرسازی در دوره قاجار و 
پهلوی اول

مکتب اصفهان، دولت قاجار و 
سبک تهران 1378 حبیبی مقاله

بررسی شیوه های تحول هنر و فرهنگ در دوره سنت، مدرن و 
دهه های اخیر در جوامع آسیای مرکزی

Culture and Customs of the 
Central Asian Republics

2007 Abazov کتاب معماری 
بررسی سیر تغییرات فرهنگی و سنتی ازبکستان در دوره استعمار شورویازبکستان Soviet Orientalism: Socialist 

Realism and Built Tradition
1997 Castillo مقاله

بررسی سیر تحولات شهر تاشکند در سه دوره استعمار شوروی و 
شیوه انبوه سازی زنجیره ای

Seismic Modernism Architecture 
and Housing in Soviet Tashkent

2016 Meuser کتاب شهرسازی ازبکستان

بررسی تغییرات ساختار شهری تاشکند در دوره استعمار شوروی 
بین سال های 1966-1930 م.

Tashkent: Forging a Soviet City 
)1930-1966(

2010 Stronski کتاب

بررسی شیوه تحولات شهری بر پایه مدرنیزاسیون و ساخت  و  
سازهای نوین اعم از بناهای عمومی و مسکونی در ازبکستان

The Ways Of The Development 
Of Architecture Of Independent 

Uzbekistan
2015  Akhmedov

& Nazarova مقاله

ماخذ: نگارندگان



58

13
99

ار 
بهـ

  
م 

نهـ
 و 

سی
ره 

شما
  

م  
ده

ل 
سا

  
ي 

ش
وه

پژ
ي ـ 

لم
ه ع

نام
صل

ف

مبانی نظری
دوره  در  ایران  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  تحولات 

قاجار و پهلوی اول )1320-1250 ه.ش.(
در دوران فرمانروایــی سلســله قاجــار که مصــادف با انقاب 
صنعتــی غرب در قــرن نوزدهم اســت تغییرات مهمــی در ایران 
صورت گرفت. به ویژه آنکه یک حکومت مرکزی پایدار دوباره 
بنا نهــاده شــد و قدرت های اروپایــی نیز به ایران دســت اندازی 
نمودند. در بســیاری از متون تاریخی نیز از این دوره با نام "دوره 
گذار" یا انتقال یاد می شود. بدین معنا که دوره قاجار، با تمام فراز 
و نشــیب هایش، حلقه واسطه گذشته ســنتی با آینده مدرن ایران 
اســت )بانی مســعود، 1388: 9(. در قرن گذشــته که ایران فشار 
تحولات دنیای جدید را حس کرد، جامعه در همه زمینه ها به شکل 
سنتی به سر می برد )لمبتون، 1375: 55( اما زمینه های تغییر و تحول 
تدریجی ایران در اواخر دوره قاجار ســرعت بیشتری گرفت. در 
پی این تحولات و گســترش نظام نوین شــهری جهانی، حرکت 
ســرمایه و کالا، تا اندازه ای نیروی کار، به شهرها شکل بخشید و 
کشورها برای اینکه در نظام جهانی جای مطلوبی، به دست آورند، 
به بهبود کیفیت فضای شــهری خــود پرداختند. فضاهای عمومی 
شــهری خود را بهبود می دهنــد و چهره مطبوع تــر و خندان تری 

ازخود به جهان ارائه می کنند ) مدنی پور، 1387: 36(.
دو دهه آغاز قرن معاصر )1300 تا 1320ه.ش.( پس از ســقوط 
سلســه قاجار را باید ســال های وقوع تحولات بنیــادی در تاریخ 
اجتماعی و سیاسی ایران به حساب آورد. این تحولات را باید ادامه 
نهضت مشروطه دانست که بسترهای فکری آن از اوایل حکومت 
دودمان قاجار به هنگام آغاز جنگ های ایران و روس در اصحاب 

سیاست و صاحبان اندیشه ایرانی آغاز شده بود )خلیلی خو، 1373: 
75(. اعزام دانشــجو به خارج از کشور، استخدام معلمان خارجی، 
دایر شدن مدارس فرانسوی و موسسات امریکایی، تاسیس مدرسه 
دارالفنون، نشــر روزنامه، ورود مظاهر جدیــد فناوری و تغییر در 
آداب اجتماعــی از دیگــر مقدمــات ورود ایران به قــرن معاصر 
است. ناگفته پیداست که پیشرفت  های شتابان غرب در زمینه های 
فنی، نظامی، اقتصادی و اجتماعــی به عنوان عامل اصلی تحرک، 
بر توســعه تحولات اجتماعی و سیاســی ایران موثر بود )مختاری 
طالقانی،1390: 29(. شهرسازی دوره پهلوی اول در اقدام های تازه 
برای نوخواهی و امکانات بیشتر و بهتر برای شهروندان و نیز ارائه 
یک شــهر کارآمد، نخست به ساختار کهن شــهر حمله ور شد و 
همچون خصلت پادشــاهان فاتح، در اولین اقدام، شــهر تازه را بر 

ویرانه های برج و باروهای قاجار بنا کرد )کیانی، 1383: 18۴(.
در روند مدرنیزاســیون، شــکل ســنتی شــهر تهران متحول و 
شبکه های شطرنجی متشکل از بلوارها و خیابان های جدید به جای 
طرح متراکم و نامنظم شــهر قدیمی ایجاد شد. به جای حصارهای 
قدیمی شــهر، بلوارهای وســیع با پیاده روهای مجزا از ســواره رو 
ساخته و شــبکه راه های اصلی نیز به میدان ها منتهی شد )معرفت، 
1375: 108(. خیابان به عنوان مکانی برای آمد و شــد، داد و ستد، 
کســب و کار و نیز گردش شــد و در این زمان بــود که معماری 
خیابان که متاثر از نوعی برون گرایی در معماری بود به شهرسازی 
تبدیل شــد و بدنه خیابان ها شــامل نماهایی بــا ردیف دکان ها و 
مغازه هــا در کنار پیاده رو ها و در طبقات شــکل گرفت و شــروع 
به رشــد کرد. بدین ترتیب خیابان ها در تداوم شــکل گیری خود 
باعث از بین بردن توازن سیمای شهر، از هم گسیختگی بافت های 

نمودار شمارة 1: فرآیند تاثیر اندیشه های مدرنیسم بر شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عرصه های معماری و شهرسازی ایران در دوره قاجار و پهلوی اول؛ 
ماخذ: نگارندگان
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شــهری و توجه صرف و یا بیشتر به دسترسی سواره شدند. در این 
راستا فرآیندهای مختلف شــهری مانند روشنایی معابر، تسطیح و 
توســعه خیابان ها و پاکیزگی معابر اعمال شد و بدین گونه فرآیند 
نوسازی شهری غالبا در احداث خیابان ها تجلی پیدا کرد )کیانی، 
1383: 2۴5-2۴6(. با توجه به مطالب ذکر شده، نمودار 1. فرآیند 
تاثیر اندیشه های مدرنیسم بر شــرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 
و عرصه های معماری و شهرســازی ایران در دوره قاجار و پهلوی 

اول را نشان می دهد.
فرآیندهای نوسازی در عرصه طراحی خیابان های شهری 

در ایران
دیرباز، شــهر ســنتی شرق اســامی با مرکزیت مســجد، بازار و 
جای گیری مشــاغل در بازار اطراف مسجد با سلسله مراتب تعریف 
می شده است. تقسیمات محله ای بر اساس گروه های قومی، اجتماعی 
و دینی بوده و وجود اســتحکامات نظامی و دفاعی در اطراف شهر، 
گورســتان و بازارهای دوره ای از ویژگی های آن بوده است )اهلرز، 
1373: 30(. آنچــه در کتاب ها و گزارشــات دربــاره خیابان دوران 
صفوی نقل شــده اســت، حاکی از آن اســت که خیابان های عصر 
صفــوی در دو طــرف آن، درختان بلند نظیر چنــار و نارون و دیگر 
درختان کاشــته می شده است که بر سطح خیابان سایه می انداخته اند 
و این خیابان در عصر صفوی گذری برای عبور و مرور معمول نبود ، 
بلکه خیابان سبب نشاط مردم می شده است )عالمی، 1387: 51(. در 
ســال های قبل از دوران  صنعتی شدن کشورها، روند آرام تغییر شکل 
و نوسازی شــهرهای تاریخی گذشــته را معیارهای ثابت فرهنگی، 
که در طی زمان شــکل می گرفتند و ابزار فنی محــدود آن روزگار 
تاثیری اندک برآن ها داشــت، تعیین می کردند )بیانکا، 1369: 22(. 
ورود اندیشــه های ناشناخته در قالب مدرنیســم در فرهنگ و آداب 
ایرانــی عاوه بر نمود ذهنی، نمود عینی خود را در کالبد شــهرهای 
ایرانی با معماری و شهرســازی ایرانی-اسامی وارد نمود. در کشور 
ایران، شــهر تهــران به عنوان مرکــز تحولات اقتصادی، سیاســی و 
فرهنگــی ایران در دوره معاصر اســت و می توان آن را بســتر اصلی 
بروز مدرنیســم دانســت ) پوراحمد و دیگران، 1390: ۴7(. برخورد 
فناوری اروپایی با فرهنگ ســنتی ایرانی در دوره ناصری، به پذیرش 
آرام اندیشــه ها و مظاهر مادی غرب، به ویژه در تهران انجامید و نبرد 
سنت و تجدد در اواسط حکومت ناصر الدین شاه به اوج خود رسید. 
تجدد، معماری تهران و ســبک زندگی ساکنین تهران را دگرگون 
کرد. در این اوضاع، تحولات نوســازی شــهر پاریــس در نیمه دوم 
قــرن نوزدهم مورد تقلید قرار گرفت و در تهران به کار گرفته شــد. 
این اصاحات شامل؛ احداث محله های جدید در حومه شهر و ایجاد 
خیابان های جدید در محله های قدیمی، ســاخت شــبکه ای از معابر 
وســیع و مستقیم روی بافت قدیمی شهر، تجدید بنای ساختمان های 
اطراف خیابان ها با رعایت اصول قرینه ســازی، تناسب ارتفاع بناهای 
حاشــیه خیابان ها با عرض خیابان و احداث شــبکه جدید تاسیسات 
شــهری بودند )قریب، 137۴: 212(. کوچه ها سنگفرش، معابر قدیم 
شوسه و به سبک خیابان های نئوکاسیک اروپا خیابان های جدیدی 

در تهران ساخته شدند که مهم ترین شاخصه آن ها عریض شدن و در 
نتیجه مستقیم شدن امتداد این معابر بود )سلطان زاده، 1372: 16(. این 
خیابان های عریض و مستقیم به عنوان مظهر شهرسازی جدید، جای 
کوچه هــا و گذر های ارتباطی بافت قدیم را گرفتند و بدون توجه به 
محیط سنتی و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کالبدی 
شــهر، به مکانی برای رفت  و  آمد، داد  و  ستد، کسب  و کار و گردش 
تبدیل شــدند. بدین ترتیب تاثیرات مدرنیسم در شهر ایرانی ابتدا در 
شکل ساختمان های شــهری و معماری تک بناها و سپس به صورت 
تاثیــر بر روی بافت و کالبد آن ها نمایان شــد. ایــن دگرگونی ها در 
حقیقت تاثیری بود از رشد برنامه ریزی شهری در غرب که به تبعیت 
از ویژگی های سرزمینی و خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
همان جوامــع صورت گرفته بود. لذا از دهــه 1300 ه.ش. به بعد در 
شهرهای ایران تغییرات کالبدی چشم گیری به وجود آمد. خیابان های 
بسیاری مبتنی بر خواسته های بورژوازی در حال رشد، ایجاد شد )پور 
احمد و وفایــی، 1396: 67(. اولین خیابان هایــی که در بافت جدید 
تهران به شــیوه خیابان های اروپایی ساخته شدند؛ باب همایون، درب 
اندرون، مریضخانه، ناصریه، لاله زار، امیریه ، عا الدوله و بهارســتان 
بودند. با ســاخت این نوع معابر نقش ســنتی بازار تــا حدود زیادی 
کمرنگ شد. زیرا آن ها انواع خدمات شهری و تاسیسات مورد نیاز را 

در اختیار ساکنان قرار می دادند )حبیبی، 1387: 2۴0(.
از نمونه هــای ایــن خیابان ها می تــوان لاله زار را نام برد. در ســال 
12۴6 ه.ش. به دســتور ناصر الدین شــاه شــهر از چهار طرف بزرگ 
شــد و باغ لاله زار داخل شــهر قرار گرفت. وی پس از بازگشــت از 
سفر اول فرنگســتان به خیال احداث خیابانی مانند شانزه لیزه دستور 
داد که از میان این باغ خیابان بکشــند و زمین های اطراف خیابان نیز 
میان مقربین درگاه تقســیم شود. در سال 1270 ه.ش.، خیابان لاله زار 
طبق نقشه نجم الملک از گوشه شرقی میدان توپخانه شروع و به سه 
راه لاله زار رسید )اتحادیه، 1377: 22( پس از ساخت خیابان لاله زار، 
نرده هــای باغ خراب و درختان قطع شــد. همچنین در ســال 1307 
ه.ش. رضا خان برای اتصال دو کاخ ســعد آباد )شــمال( و کاخ مرمر 
)جنوب( دســتور ساخت قســمت دوم خیابان پهلوی )ولیعصر( را به 
مهندس فردوســی اباغ کرد. در همین سال سرهنگ بوذر جمهری 
برای نخســتین بار ضوابطی جهت احداث بنا در دوسوی این خیابان 
تصویــب و اجرا کرد. این آیین نامه نمای ســاختمان و نوع مصالح و 
تعداد طبقات و شیوه کار را به لحاظ معماری و ساخت تعیین می کرد. 
مقرراتی که بعد ها شــالوده ضوابط شــهرداری تهران و دیگر شهرها 
برای صدور پروانه ســاخت و ایجاد بنا شــد. نمــای خیابان با ردیف 
مغازه ها در کنار پیاده رو، از قبل تعریف شــده بود. ورودی شاخص 
با ســتون های بلند، فاصله گرفتن کف  ساختمان از زمین و استفاده از 
عناصر خطی عمودی از ویژگی های عمده نمای بدنه خیابان های این 
دوره هستند. آنچه از تاریخ احداث این خیابان ها بر می آید توجه ویژه 
بر امتداد مستقیم، عرض مساوی، رعایت هندسه دقیق و اهمیت جداره 
نمای خیابان در تعریف شخصیت آن است. می توان چنین پنداشت 
در اندیشــه آن دوران خیابان مستقیم با معماری کاسیک دلالت بر 
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فضای حکومتی خیابان دارد. همچنین رضاخان به تبعیت از هیتلر به 
ایجاد فضاهای فاشیستی و قدرت طلبانه در شهر دست زد. شبکه های 
شطرنجی متشکل از خیابان های جدید به میادین بزرگ شهر منتهی و 
خیابان به عنوان لبه ای قدرتمند در شهر مطرح شد. نظم حداکثری در 
جزئیات نما ، اجرای دقیق معماری بنا  و ساخت بناهای دولتی و عمومی 
در اطراف خیابان از جمله شاخص ترین ویژگی های معماری خیابان 
در دوره پهلوی اول به شمار می آمدند. لاله زار و عاالدوله )فردوسی( 
جز اولین راسته های تجاری جدا از بازار در دوره قاجاریه )ناصر الدین 
شــاه به بعد( بودند که در زمان پهلوی اول در ســاختار اساسی شهر 
مورد تاکید بسیار قرار می گیرند. در این دوره لاله زار به عنوان محوری 
فرهنگی-تجاری و خیابان فردوسی به عنوان محوری با کاربری اداری 

تقویت شدند )مستوفی، 138۴: 68(.
تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ازبکستان در فاصله 

سال های 1940-1870 م.
آسیاي مرکزي همواره یکي از مراکز مهم فرهنگ و تمدن بشري 
به شمار مي آمده است و ویژگی بارز آن به  هم تنیدگي اقوام، مذاهب 
و ملیت هاي گوناگون بوده اســت. در این مناطق شهرنشیني و تمدن 
در کنار چادرنشــیني و صحراگردي وجود داشــته و بر یکدیگر اثر 
گذارده اند. ســلطه روس ها بر منطقه آســیای مرکزی زماني به وقوع 
پیوست که این منطقه دوران افول فرهنگي را مي گذراند. این سلطه، 
به ویژه در دوران هفتاد ساله اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستي، تاثیر 
قابــل توجهی بر فرهنگ و هنر این منطقه گذارد. کلیه امور فرهنگی 
و هنری مرتبط با دین، از خوشنویســي گرفته تا معماري مســاجد و 
مدارس، در این دوره آســیب های فراوانــی دیدند و برخي ژانرهاي 
هنري آن ها به کلي از بین  رفتند. همچنین تغییر خط رسمي از فارسی 

به سیریلیک در دهه 1930م. باعث شد تا ارتباط مردم مناطق آسیای 
مرکزی با گذشــته و هویت تاریخي آنان قطع شــود. در دوره اتحاد 
شوروي، فرهنگ و هنر اروپایي نیز به منطقه وارد شد. در دوره استعمار 
روس ها، جوانان منطقه براي فراگیري تئاتر، اپرا، ســینما و موســیقي 
کاسیک غربي به مدارس و هنرکده هاي مسکو و سنت پترزبورگ 
اعزام شــدند. اما کلیه فعالیت هاي فرهنگي، هنري و حتي علمي در 
خدمت مرام مارکسیســم بود. بســیاری از فعالیت هــاي فرهنگي و 
هنري مانند تئاتر و نیز پژوهش هاي علمي مانند تاریخ نگاري به طور 
 مســتقیم از ایدئولوژي حکومت تاثیر مي پذیرفتند و در بند آن بودند 
)Abazov, 2007: 243(. چشم انداز معماری در آسیای مرکزی به طور 
مشخص در قرن بیســتم تغییر کرد. در دوره امپراتوری روسیه، تاثیر 
معماری جدید بیشتر در شهرهای وسیع در ازبکستان و در سایر نقاط 

.)Castillo,1997:44( آسیای مرکزی محدود بود
 از زمان امپراتوری روســیه، ویژگی غالب مراکز شــهری آسیای 
میانه، همزیســتی مناطق جدید شــهر با برنامه ریزی سبک اروپایی، 
 Akhmedov &( معماری و خیابان های گسترده و عریض شهری بود
Saidova, 2009: 18(. مقامات شــوروی معتقد بودند که خیابان های 

باریک و زیگزاگ شــهرها و شهرســتان های آســیای مرکزی باید 
به مدل شــوروی تبدیل شــوند. معماران و مهندســان، مناظر مدرن 
را برای شــهرهای جدید و قدیمی برنامه ریزی و ترســیم کردند. در 
این فرآیند، بســیاری از خانه های مســکونی قدیمی و ساختمان های 
عمومی، به ویژه ســاختمان های فرهنگی و مذهبی- مساجد، مدارس 
و مقابر )آرامگاه ها( را نابود کردند. اغلب، تمامی بخش ها و محله ها 
بــا بولدوزر صاف شــدند تا راه های جدید برای ایجــاد آپارتمان ها، 
کارخانه هــا، مراکز ورزشــی و هنری و مدارس به وجــود  آیند. این 

نمودار شمارة 2: فرآیند تاثیر اندیشه های مدرنیسم بر شرایط اجتماعی و فرهنگی و عرصه های معماری و شهرسازی ازبکستان در فاصله سال های 1940-1870 م. ؛ 
ماخذ: نگارندگان
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مدل ها به واسطه مفهوم صنعتی ســازی و شهرنشینی شوروی هدایت 
می شــدند که به خصوص برای نوع جدیــدی از حمل و نقل همراه با 
حجم عظیم خودروها در دهه 1930م. طراحی شــده بودند. همراه با 
این تغییر مهم، افزایش مراکز عمومی شهری جدید در شهر تاشکند 
و بســیاری شــهرهای دیگر اتفاق افتاد در حالی که مراکز فرهنگی و 
سیاســی قدیمی موجود در شهرهای بخارا و سمرقند کاهش و رو به 
انحطاط رفت. برنامه ریزان شــهری شــوروی سعی داشتند که فقدان 
تنوع، رنگ و تزئینات معماری در مراکز جدید شــهری را به کمک 
سرمایه گذاری های چشــمگیر در زمینه کاشت درختان و بوته ها در 
مقیاس وســیع و ایجاد مناطق به اصطاح سبز )پارک ها و زمین های 
بازی( بهبود بخشــند )Abazov, 2007: 244(. با توجه به مطالب ذکر 
شده، نمودار 2. فرآیند تاثیر اندیشه های مدرنیسم بر شرایط سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و عرصه های معماری و شهرسازی ازبکستان را در 

فاصله سال های 19۴0-1870 م. نشان می دهد.
فرآیندهای نوسازی در عرصه طراحی خیابان های شهری 

در ازبکستان
بــه مدت بیش از 150 ســال، فرآیندهای تحــول و دگرگونی، 
موضوع و مســئله اصلی در تاشکند بوده اند. تاشکند قبل از تسخیر 
شــدن توسط قوای روسیه در سال 1865 م. خود را یک نوع شهر 
شــرقی معرفی کرد. به مدت چندین قرن، ســاختار شهری شرقی 
به طور مشخص با تعداد کمی شــاهراه توسعه یافته که به بازارها و 
ســاختمان های مذهبی و میادین باز می شوند و بن بست ها مملو از 
مناطق دنج و خلوت بودند که محات مســتقل و منحصربه فرد را 
قابل دسترس می ســازند. پس از تصرف تاشکند توسط روس ها، 
تاشــکند به صورت شهری دوگانه توســعه پیدا کرد که در آن هر 
دو نیمه بدون هیچ گونه رشــته ارتباطی مشــخص و بدیهی توامان 
وجــود داشــتند: از یک ســو، شــهر پیچ در پیچ با ســاختمان های 
رســی قدیمی وجود دارد و از ســوی دیگر، مرکــز اداری مدرن 
با تمرکز بر ســاختمان های متاثر از معماری روسیه شکل می گیرد. 
بیــن ســال های 1865 و 1910 م. جمعیت تاشــکند از 90000 به 
 23۴000 نفر افزایش یافت کــه ۴7500 نفر آنها تبعه روس بودند 
)Meuser, 2016: 18-20( بدین  ترتیب تصویر 1، فرآیند رشد و توسعه 

شهر تاشکند را در فاصله سال های 19۴0-1870م. نشان می دهد.
گشایش و افتتاح خطوط راه آهن اورنبورگ5 تا تاشکند انگیزه 
مهمی برای توســعه شهر در ســال 1906م. فراهم ساخت. ایستگاه 
راه آهن در جنوب شرقی شهر به عنوان شریانی توسعه محور توسط 
روس ها ساخته شد. همزیستی معماری سنتی و مدرن نیز گواه این 
مدل از برنامه ریزی شــهری می باشد. ویژگی مشترک تصمیمات 

برنامه ریزی شــهری در مقیاس کان، تاش مستمر و پیوسته برای 
برقراری روابط متقابل بین هر دو نیمه شهر یعنی شهر قدیم شرقی 
 Akhmedov & Saidova,( و شــهر جدید روسی را در برداشــت
19 :2009(.در این دوره ســاخت بیشــتر شــاهراه های زیر: المزار6 

توســعه انجلز7 در مســیر چیمکنت8، نووایا آرپاپایا9 )خط شمالی 
که سایت های صنعتی شمالی را به ناحیه سارز10 متصل می سازد(، 
توســعه پلی گرافی11 به  سمت سایت های صنعتی در شمال، ارتباط 
متقابل روســتاولی12 با گوگول13 به ســمت خیابان علیشــیر نوایی 
صورت گرفــت. بدین ترتیب خیابان های علیشــیر نوایــی، بابور، 
عبدالله توکایف1۴ و امیرتیمور شــامل توســعه و تغییرات شــدند. 
ســاختمان های مســکونی و دولتی در امتداد جاده های اصلی قرار 
می گیرند. این موارد شامل خیابان بابور، امیر تیمور، علیشیر نوایی، 
روستاولی، المزار می باشند. بدین ترتیب طراحی با دقت و کیفیت 
بالا در ســاختمان ها مورد توجه خاص حکومــت قرار می گیرد. 
ساخت مســیرهای جدید کنار رودخانه در امتداد کانال  انکور15، 
توســعه مناطق سبز جدید و گسترش مناطق موجود، توسعه پارک 
پوشکین16 و تاسیس پارک های جدید در نواحی سالار در دستور 
کار دولــت قرار می گیــرد )Meuser, 2016: 20(. خطوط تراموا17 
تــا ۴۴ کیلومتر، خطوط اتوبــوس ترولی18 تــا 17 کیلومتر ایجاد 
می شوند. رشد جمعیت تاشکند به احداث جدید ساختمان ها برای 
فرآیندهای فرهنگی، تفریحی، ســرگرمی، ســامت و بهداشــت 
منجر شــد. این موارد شامل پلی کلینیک، دانشگاه دولتی و بناهای 
فرهنگــی بــرای کارکنان خطــوط راه آهن و کارگران نســاجی 
می باشند. معماری توسعه یافته و شکوفای تاشکند در اوایل و میانه 
قرن بیستم مستلزم طراحی توسط معتبرترین معماران عصر استالین 
بود. در ســال 19۴0م. آلکسی شوســف19 معمار مقبره و آرامگاه 
لنین در میدان سرخ مســکو، یک تماشاخانه اپرا طراحی کرد که 
جایگاه محکمی در تاریخ نگاری معماری شوروی دارد. شوسف 
ده سال زودتر بنای یادبود عظیمی را در میدان سرخ تاشکند برای 
لنین احداث کرده بود. همچنین وی توانست با ارائه تزئینات شرقی 
و اسامی در فضای داخلی ساختمان اپرای علیشیر نوایی )که نمای 
ساختمان کاما متاثر از معماری نئوکاسیک روسیه بود( جایگاه 
خود را تثبیت کند و در زمینه ترکیب معماری نئوکاسیک روسی 
با تزئینات دوران اســامی و شــرقی به موفقیت های چشــم گیری 
دســت یابد. اما همچنان دوگانگی هویتی در شهر تاشکند به چشم 
می خورد: از یک سو، کان شــهر اروپایی با ساختمان های دولتی 
باشکوه و از سوی دیگر شهر شرقی با ساختمان های رسی قدیمی 
مشــاهده  می شــود )Meuser,2016: 32(. از ابتدای دهه 30 م. دو 

Meuser, 2016: 13 :تصویر شمارة 1: فرآیند رشد و توسعه شهر تاشکند در فاصله سال های 1940-1870 م.؛ مأخذ
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اقدام توســط ســیلچنکوف20 )1931م.( و ســیمنوف21 )193۴م.( 
برای پیوند شــهرهای قدیم و جدید به لحاظ توسعه و رشد  شهری 
صورت  گرفته بود. با این حال، تنها طراحی کوزنتســوف22 از سال 
1939م. که مستلزم گسترش خیابان علیشیر نوایی بود، ارتباطی بین 
مرکز شهر شرقی و مرکز تاشــکند امروزی با شاهراه وسیع ایجاد 
کرد .تحول خیابان علیشــیر نوایی به خیابان کانشهری مدل شده 
در نمونه اروپایی نیز تاشــی برای عرضــه آن خیابان به کارکنان 
ماهــر و کارآمد بــود که به اجبار به خاطر گســترش جنگ آواره 
و ســرگردان شــده  بودند و خانواده هایشــان به بخشی از فرهنگ 
 .)Akhmedov & Saidova, 2009: 19( اروپایی تبدیل شده بودند
شهرنشــینی جدید با ایدئولوژی پیشــرفت فناوری هدایت می شد. 
معمــاران مفاهیــم معماری بین المللــی و میراث مدرنیســم اتحاد 
جماهیر شــوروی دهه 1920 م. را تجربه کردند و به ســرعت زبان 
 Stronski,( توسعه یافت )اصلی شوروی از مدرنیسم متاخر )متعالی
2010:19(. در این  دوره ساخت ساختمان های دولتی و خصوصی 

به ســبک نئوکاســیک در حاشــیه خیابان های بابور و امیر تیمور، 
که به  عنوان خیابان های عریض و مســتقیم مظهر شهرســازی نوین 
محسوب می شــدند که بدون توجه به محیط سنتی و ویژگی های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی شهر، به مکانی برای رفت 
 و آمد، داد و  ستد، کسب و کار و گردش تبدیل شدند، رواج یافت. 
گســترش فضاهای سبز و کاشت درختان در حاشیه این بلوارهای 
عریض یکی از مضامین شهرســازی نوین در این دوره محســوب 
می شده است. رعایت هندسه دقیق و اهمیت جداره نمای خیابان ها 
در تاشــکند نیز یکــی دیگر از قوانینی می باشــند که در مصوبات 
طراحی خیابان ها به شــیوه نوین با تاثیر از مدرنیسم شوروی مورد 

.)Akhmedov & Saidova, 2015: 48( توجه قرار گرفت

تحلیل یافته ها
با مطالعه پیشــینه تاریخی و تغییرات نوگرایانه شــکل گرفته در 
عرصه طراحی شــهری در زمینه خیابان های شــهری تهران، ســه 
خیابان؛ لاله زار، پهلوی  )ولیعصر( و  عاالدوله )فردوســی( که در 
دوره قاجار و پهلوی  اول در فاصله ســال های 1320- 1250 ه.ش. 
در ایران دستخوش تحولات نوگرایانه شدند )به دلیل تشابه در بازه 
زمانی سال های ساخت و نیز تشابه در زمینه تحولات نوگرایانه در 
عرصه ویژگی های عینی، کالبدی و عملکردی که ســه دســته از 
مولفه های نوین طراحی خیابان های شــهری در تحقیق می باشند( 
با ســه نمونه از خیابان های منتخب شهر تاشکند ازبکستان؛ خیابان 
علیشــیر نوایی، بابــور و امیر تیمور که در فاصله زمانی ســال های 
19۴0-1870 م. دســتخوش تحولات نوگرایانه در زمینه طراحی 
و تغییرات شــهری شــده اند، مــورد مطالعه و قیــاس تطبیقی قرار 
گرفته اند. بــا توجه به مطالب ذکر شــده در بخــش مبانی نظری، 
برای بررســی و تحلیل خیابان های منتخب در ایران و ازبکســتان 
مولفه های نوگرایانه طراحی شــهری در سه حوزه مولفه های عینی  
)افزایــش نفوذ پذیری در جداره خیابان های شــهری، نورپردازی 
حاشــیه خیابان ها و وجود ریتم و تاکید در بناهای جداره خیابان(، 
حوزه کالبدی  )شــامل سبک بناهای اطراف خیابان و نوع مصالح 
غالب مورد اســتفاده در ســاختمان های اطــراف خیابان( و حوزه 
عملکردی  )شــامل طراحی بناها با کارکردهای جدید در حاشــیه 
خیابــان و همجــواری کاربری هــای گوناگون اطــراف خیابان( 
طبقه بنــدی شــده اند. بدین ترتیــب طبق جــدول 2 و با بررســی 
مولفه های تعیین شــده، پارامترهای نوگرایانه طراحی خیابان های 

شهری طبق طبقه بندی ارائه شده در نمودار 3 بیان شده اند.
با توجــه به نمــودار 3، ویژگی های نمونــه خیابان های منتخب با 
طراحی نوین شهری در تهران و تاشکند در دوره قاجار و پهلوی اول 

در جدول 2 مورد بررسی قرار گرفته اند.

نمودار شمارة 3: نمودار مولفه های نوین طراحی خیابان های شهری متاثر از رویکردهای نوگرایانه در سطوح مختلف؛ ماخذ: نگارندگان
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جدول شمارة 2: نمونه خیابان های منتخب با طراحی نوین شهری در تهران و تاشکند در فاصله سال های )1320-1250 ه.ش. و1940-1870 م.( 
ازبکستان ایران

نام خیابان ویژگی های نوین طراحی 
خیابان ها

ویژگی های نوین طراحی 
خیابان ها

نام خیابان

 تصویر شمارة 2: خیابان علیشیر نوایی؛ 
URL2 :مأخذ

تصویر شمارة ۴: تحولات پان خیابان 
Castillo,1997: 44 :علیشیر نوایی؛ مأخذ

ویژگی های عینی: طراحی 
عناصر وارداتی نظیر مجسمه 
و آب نما در تقاطع خیابان، 

افزایش نفوذ پذیری و شفافیت 
بصری

ویژگی های عینی: نورپردازی 
حاشیه خیابان با چراغ برق، 

افزایش نفوذ پذیری و شفافیت 
بصری به دلیل استفاده گسترده 

از شیشه برای ویترین مغازه ها

تصویر شمارة 1: خیابان لاله زار
URL1 :مأخذ

تصویر شمارة 3: پان خیابان لاله زار
URL3 :مأخذ

ویژگی های کالبدی: 
بهره گیری از سبک تلفیقی 

نئوکاسیک روسی در نمای 
خارجی ساختمان های شاخص 
حاشیه خیابان نظیر ساختمان 

اپرای علیشیر نوایی با تزئینات 
داخلی معماری سنتی اسامی

ویژگی های کالبدی: تلفیقی 
از سبک معماری نئوکاسیک 

و معماری سنتی ایرانی در 
ساختمان های اطراف خیابان، 
برون گرایی کالبدی و تک 

بناهای شاخص در کنج خیابان

ویژگی های عملکردی: تسهیل 
ترافیک سواره و طراحی 

خطوط حمل و نقل عمومی 
اتوبوس رانی، همجواری 
کاربری ها و عملکردهای 
گوناگون در اطراف خیابان

ویژگی های عملکردی: 
قرارگیری کاربری های متنوع 
در اطراف خیابان نظیر خانه 
فرانسه، تجارتخانه هلندی و 
اداره پست، تسهیل ترافیک 

سواره و خیابان با هندسه مستقیم 
و کالسکه رو

تصویر شمارة 6: خیابان بابور )ایردارسایا 
URL 5 :سابق(؛ مأخذ

تصویر شمارة 8: پان خیابان بابور
Meuser, 2016: 31 :مأخذ

ویژگی های عینی: افزایش 
نفوذ پذیری و طراحی عناصر 

وارداتی نظیر آب نما و مجسمه 
 در مناطق سبز و پارک 

اطراف خیابان

ویژگی های عینی: ایجاد ریتم 
در نمای خیابان با ردیف 

دکان ها و مغازه ها در کنار 
پیاده رو با جزئیات و هندسه 

دقیق

تصویر شمارة 5: خیابان پهلوی )ولیعصر(
URL4 :مأخذ

تصویر شمارة 7: پان خیابان پهلوی )ولیعصر(
ماخذ: بهشتی، 139۴: 11

ویژگی های کالبدی: کشیدگی 
و ساختار افقی پیوسته در منظر 
شهری و جداره نمای خیابان، 

وسعت دید و منظر و برون گرایی 
کالبدی و عملکردی بناهای 

اطراف خیابان

ویژگی های کالبدی: کشیدگی 
و ساختار افقی در منظر شهری، 
ساخت بناهای اطراف خیابان 

به سبک ملی-باستانی ایرانی یا 
سبک نئوکاسیک اروپایی نظیر 

ایستگاه راه آهن تهران و خانه 
پروفسور عدل

ویژگی های  عملکردی: 
گسترش مناطق سبز نظیر پارک 
بابور در حاشیه خیابان، طراحی 
خیابان های مستقیم و چلیپایی 
شکل با هندسه دقیق شطرنجی 

به تقلید از شهرسازی مدرن 
غربی

ویژگی های عملکردی: کاشت 
درختان به فاصله هر دو متر یک 
درخت چنار و بین هر دو چنار، 
یک بوته گل سرخ در حاشیه 

خیابان و تنوع کاربری در اطراف 
خیابان و احداث پیاده رو های 

عریض در اطراف خیابان

تصویر شمارة 10: خیابان امیرتیمور )خیابان 
URL 7 :کارل مارکس سابق(؛ مأخذ

تصویر شمارة 12: پان خیابان امیر تیمور
Meuser, 2016: 17 :مأخذ

ویژگی های عینی: افزایش 
نفوذ پذیری و شفافیت بصری 

به دلیل استفاده گسترده از شیشه 
برای ویترین مغازه ها و بناها، 

کاشت درختان در حاشیه خیابان

 ویژگی های عینی: نورپردازی 
حاشیه خیابان، شفافیت بصری 
و افزایش نفوذ پذیری با استفاده 
گسترده از شیشه درب و ویترین 

مغازه های حاشیه خیابان

تصویر شمارة 9: خیابان عاالدوله )فردوسی(؛ 
URL 6 :مأخذ

تصویر شمارة 11: پان خیابان عاالدوله 
URL 8 :فردوسی(؛ مأخذ(

ویژگی های کالبدی: 
بهره گیری از سبک تلفیقی 

نئوکاسیک روسی در نمای 
خارجی ساختمان های شاخص 

حاشیه خیابان

ویژگی های کالبدی: برون گرایی 
کالبدی و وسعت دید، ساخت 
بناهای اطراف خیابان به سبک 
ملی-باستانی ایرانی یا سبک 

نئوکاسیک اروپایی
ویژگی های عملکردی: 
قرارگیری کاربری های 

متنوع در اطراف خیابان نظیر 
موزه امیر تیمور، ساختمان 

فرمانداری، دفتر مالیات شهری 
و....، تسهیل ترافیک سواره 
و خیابان با هندسه مستقیم و 
شعاعی منشعب از میدان به 

تقلید از شهرسازی غربی

ویژگی های عملکردی: 
قرارگیری کاربری های 

متنوع در اطراف خیابان نظیر 
سفارتخانه های آلمان، انگلستان 
و ترکیه، ساختمان های مرکزی 
بانک ملی ایران و بانک سپه و 

چند موزه )موزه جواهرات ملی، 
موزه سکه بانک سپه(

ماخذ: نگارندگان
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بر اســاس جــدول 2. و با توجه بــه ریز مولفه هــای نوین طراحی 
خیابان های شــهری می توان وجوه شــباهت را در ســه حوزه عینی، 
کالبــدی و عملکردی بین هریــک از خیابان های منتخب در ایران و 
ازبکســتان مشــاهده نمود. مولفه های نوگرایانه در هر سه بعد عینی، 
عملکردی و کالبدی در دو کشــور به صورت مشابه تجلی یافته اند. 
در جدول 3، هندسه، نحوه دسترسی و عملکرد نمونه خیابان های منتخب 

بررسی شده اند.

جدول ۴. به بررسی و تحلیل الگو ها و پارامترهای نوگرایانه طراحی 
شهری در ســه بعد عینی، کالبدی و عملکردی در نمونه خیابان های 
منتخب در ایران )تهران( و ازبکســتان )تاشــکند( می پردازد. در این 
جدول وجــود مولفه ها در هر خیابان با عامــت + و عدم وجود آن 
با عامت – نشان داده شده اند. در این جدول سه بعد پنج پارامتری با 

یکدیگر به طور نسبی مورد تحلیل قرار گرفته اند.

جدول شمارة 3: نمونه خیابان های منتخب با طراحی نوین شهری در تهران و تاشکند در سال های )1320-1250 ه.ش. و1940-1870 م.(
معماری و عوامل کالبدی 

- بصری موثر
عملکرد خیابان 

)پیرامونی و درونی(
موقعیت در بافت و 

مورفولوژی راه و نحوه دسترسی فرم و هندسه نام خیابان

-احداث چراغ برق
-ویترین شهر فرنگ 

برای تهران و تقلیدی از 
خیابان های مفرح اروپایی با 
هندسه دستوری، معماری 

التقاطی و کاربری های 
دولتی-خصوصی

-خانه فرانسه
-تجارتخانه هلندی

- اداره پست
-بانک
-کافه
-سینما

-تخریب بافت قدیم
-نظم و شکل هندسی

-احداث محور مستقیم 
در ارتباط با میدان امام 
خمینی )توپخانه( در 

انتهای خیابان

-طراحی و تعریف ابتدا 
و انتهای خیابان

- طراحی پیاده رو برای 
عابر پیاده

- طراحی مسیر 
درشکه رانی

خطی-کم 
عرض خیابان لاله زار

ایران

- احداث جوی های آب 
عریض

- کاشت درختان به فاصله 
هر دو متر یک درخت چنار 
و بین هر دو چنار، یک بوته 

گل سرخ
- سبک معماری تلفیقی 

سبک نئوکاسیک و 
باستان گرا

 -تسهیل رفت و آمد 
خودرو

-ایستگاه راه آهن
-خانه پروفسور عدل

-کاخ مرمر
-کاخ سنا

-احداث محورهای 
مستقیم و جدید برای 

توسعه و ارتباط میادین 
جدید با این محورها

-تعریض معابر
-ایجاد بلوار

- طراحی پیاده رو برای 
عابر پیاده

خطی-عریض خیابان پهلوی 
)ولیعصر(

-سبک معماری تلفیقی 
و نئوکاسیک و معماری 

ملی-باستانی ایران
-لبه های شهری پیوسته و 

همگن
-ترکیب بنا و شهر

-سفارتخانه های آلمان، 
انگلستان و ترکیه

-ساختمان های مرکزی 
بانک ملی و بانک 

سپه و چند موزه )موزه 
جواهرات ملی، موزه 

سکه(

- احداث محور مستقیم 
در ارتباط با میدان امام 
خمینی )توپخانه( در 

جنوب و میدان فردوسی 
در شمال خیابان

- طراحی پیاده رو برای 
عابر پیاده

-تعریض معابر
-ایجاد بلوار

خطی-عریض خیابان عاالدوله 
)فردوسی(

-سبک معماری تلفیقی از 
ساختمان با نمای خارجی 
نئوکاسیک و تزئینات 

داخلی سنتی اسامی

- ساختمان اپرا و باله 
علیشیر نوایی

- تالار عروسی
- مدرسه

-تبدیل طرح خیابان های 
زیگزاگ و بدون هندسه 

به خیابان های مستقیم 
راست گوشه با شبکه 

شطرنجی

- طراحی پیاده رو برای 
عابر پیاده

-تعریض معابر

خطی-کم 
عرض

خیابان علیشیر 
نوایی

ازبکستان

- گسترش مناطق سبز و 
پارک وسیع همراه با طراحی 
آب نما و مجسمه در آن در 

حاشیه خیابان

-ساختمان ها با عملکرد 
مدرن نظیر بناهای اداری 

اداره و خدماتی نظیر 
کافه و مغازه

-تخریب بافت قدیم
-احداث محور مستقیم 
در امتداد قطعه بندی های 
بزرگ شهری در کنار 

پارک بابور

-تعریض معابر
- طراحی پیاده رو برای 

عابر پیاده
خطی-عریض خیابان بابور

-سبک معماری تلفیقی 
و نئوکاسیک و معماری 

مدرن
- معماری التقاطی با 
کاربری های دولتی-

خصوصی

-ساختمان ها با عملکرد 
مدرن نظیر بنای 

فرمانداری تاشکند، موزه 
امیر تیمور، کافه و مغازه

-تخریب بافت قدیم
-احداث محور مستقیم 
در ارتباط با میدان امیر 
تیمور در انتهای خیابان

-ایجاد بلوار
- طراحی پیاده رو برای 

عابر پیاده
خطی- عریض خیابان امیر 

تیمور

ماخذ: نگارندگان
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جدول شمارة 4: تحلیل مولفه های نوین طراحی نمونه خیابان های منتخب در ایران و ازبکستان
عملکردی )کارکردی( کالبدی )ریخت شناسی( عینی )بصری( مؤلفه ها
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نام خیابان کشور

- + + + + + + + + + + - + + + خیابان لاله زار

ان
یر

ا

+ + + + + + + + + + + - + + + خیابان  پهلوی 
)ولیعصر(

+ + + + + + + + + + + - + + + خیابان عاالدوله 
)فردوسی(

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 جمع هر پارامتر
14 15 12 جمع مؤلفه ها

- + + + + + + + + + + + + + - خیابان  علیشیر نوایی

ان
ست

زبک
+ا + + + + + + + + + + - - + - خیابان بابور

+ + + + + + + + + + + - + + - خیابان امیر تیمور
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 0 جمع هر پارامتر

14 15 9 جمع مؤلفه ها

ماخذ: نگارندگان

با توجه به جــدول۴، تاثیر گذاری مولفه هــای نوگرایانه طراحی 
خیابان های شــهری در خیابان های ساخته شده در ایران و ازبکستان 
در بعــد کالبدی دارای بیشــترین تا ثیر گذاری )در ایران بیشــترین 
تعداد فراوانی 15 و در کشور ازبکستان بیشترین تعداد فراوانی 15( 
بوده است. و پس از آن بعد عملکردی )در ایران با فراوانی 1۴ و در 
ازبکستان با تعداد فراوانی 1۴( قرار دارد. بعد عینی نیز در مرتبه سوم 
)در ایران با فراوانی 12 مرتبه و در ازبکســتان نیز با تعداد فراوانی 9 
مرتبه( قرار دارد. بنابراین می توان اینگونه اذعان داشــت که در هر 
دو کشور شیوه های تاثیر پذیری از اندیشه های مدرنیسم در طراحی 

شهری از نظر ابعاد عینی، عملکردی و کالبدی همسان بوده اند.

نتیجه گیری 
ادبیات شــهری لهجه جدیدی از شهرســازی را در اواخر دوره 
قاجــار و پــس از آن در دوره پهلوی اول در ایــران ترویج کرد. 
این دســتور زبان جدید شهری شــامل قوانین و رویکردهای نوین 
در عرصه طراحی و اجــرا بود که از جمله آن می توان به طراحی 
خیابان های صلیبی )این شــیوه به دنبال تصویب نقشــه خیابان ها و 
بی هیچ احترامی به ســاختار کهن و چــون الگویی فارغ از مکان، 
چهره سراســر شهرهای کشــور را مصلوب کرد(، الگو برداری از 
شهرســازی قرن نوزدهم اروپا شامل احداث بلوارها و خیابان های 
درختکاری شــده، توسعه شطرنجی، فرســوده  انگاری بافت کهن 

و نــگاه مــوزه ای بــه تک بناهــا و به کارگیری تجهیزات شــهری 
نوین نظیر روشــنایی خیابان ها و دایر نمودن چراغ برق در حاشیه 
خیابان ها اشــاره نمود. در ازبکســتان نیز با ســلطه شوروی از سال 
1881 م. شــیوه های مدرنیزاســیون بــه ســبک شــوروی در همه 
شــهرهای این منطقه به عرصه ظهور درآمد. برنامه ریزی به سبک 
اروپایی، معماری و شهرســازی مدرن شامل خیابان های گسترده 
و عریض و ســاختن بناها با عملکرد جدید و برون گرایی کالبدی 
همــراه با نفوذ پذیری و شــفافیت بصری به دنبــال الگوبرداری از 
شهرسازی اروپایی در دستور کار دولت قرار گرفت. بدین ترتیب 
تجدد و نوســازی در ازبکستان با توسعه صنعتی، گسترش خطوط 
راه آهن، احداث شاهراه ها و توســعه مراکز جدید برای شهر های 
این کشــور مبنای کار قرار گرفت. بدین ترتیــب می توان اذعان 
نمود گســترش و تجلی هرچه بیشــتر پدیده برون گرایی در برابر 
پدیــده درون گرایی ) که یکــی از بارزترین ویژگی های معماری 
گذشــته ایران و ازبکستان به شمار می آمده است.( به عنوان یکی 
از مهم تریــن عوامل تاثیر گذار و شــکل دهنده در ایجاد تحولات 
و تغییرات در صورت شــهرهای ایران و ازبکســتان در این دوره 
بوده اســت. تغییر جهان بینی های فرهنگی- اجتماعی نیز به عنوان 
یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر عرصه معماری و شهرسازی 
)نخســت با اعمال حکومت و ســپس با پذیرش عمومی( بود. این 
تغییر شکل در عرصه معماری و شهرسازی، با شکل گیری عناصر 
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و مفاهیمی نظیر )گسترش پدیده بالکن سازی در نمای خیابان ها و 
ایجاد پیوند جدید عرصه داخلی با کوچه و خیابان که در گذشــته 
در معماری سنتی ایران و ازبکستان به صورت ایوان و رو به حیاط 
داخلــی قرار داشــت، چرخش جهت پنجره هــا از درون به بیرون 
و تعریــف مفهوم جدیدی از محرمیت در مقیاس محله و شــهر و 
نیز ایجاد شــکل و صورت جدیدی از پنجــره در حوزه معماری 
مسکونی و پنجره های بلند و متعدد در بناهای بزرگ دولتی حاشیه 
خیابان های شــهری ایران و ازبکستان، اســتفاده از نقوش تاریخی 
)باســتانی( و کاســیک غربی در اواخر دوره قاجار و دهه اول و 
اوایل دهــه دوم در دوره پهلوی اول و اســتفاده های گوناگون از 
تزئینات آجری، ســنگی، کاشــی و فلزی، هــم در طرح و هم در 
مصالح ساختمان های حاشیه خیابان های شهری ایران و ازبکستان) 
به تناسب زمان و مکان(، خیابان کشی به سبک غربی اروپایی قرن 
نوزدهم در مقیاس وسیع و تجلی پدیده معماری خیابانی بدون در 
نظر گرفتن پیشــینه تاریخی باغ-خیابان )چهارباغ( در شهرســازی 
گذشــته ایران و ازبکســتان و تغییر نمادهای شهرسازی از بناهای 
فرهنگی و مذهبی در گذشــته به بناهای بزرگ دولتی و حکومتی 
در این دوره( در اواخر دوره قاجار و پهلوی اول صورت گرفت.

با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته پیرامون 6 خیابان منتخب 
در ایران و ازبکستان که تحت تاثیر اندیشه های مدرنیسم، دستخوش 
تحولات نوین در عرصه طراحی و اجرا شــدند و نیز نتایج به دست 
آمــده از جــدول ۴ می توان این گونه اذعان داشــت که مولفه های 
نوین طراحی خیابان های شــهری در بعد کالبدی )ریخت شناسی(، 
نســبت به دو مولفه دیگر هم در خیابان های ایــران )با فراوانی 15( 
و هم در ازبکســتان )فراوانی 15( بیشــتر از دو مولفــه دیگر مورد 
اســتفاده قرار گرفته اند. هر پنج مولفه مورد بررسی در بعد کالبدی 
نظیر برون گرایی کالبدی، کشــیدگی و ســاختار افقی پیوســته در 
منظر شهری، اســتفاده غالب از شیشه، فلز و بتن  و سبک تلفیقی از 
معماری اســامی، معماری ملی گرا و سبک نئوکاسیک غربی در 
ســاختمان های حاشــیه خیابان ها  و طراحی تک بناهای شاخص در 
کنج خیابان ها حضور ثابت داشته اند. در وهله بعدی، بعد عملکردی 
)در ایــران با فراوانی 1۴ مرتبه و در ازبکســتان با فراوانی 1۴ مرتبه( 

قرار دارد. در این بعد مولفه هایی نظیر تسهیل ترافیک سواره، تمرکز 
بر ســاختمان ها با کارکرد هــای جدید و همجــواری کاربری های 
گوناگون اطراف خیابان و گســترش شبکه منظم چلیپایی شکل و 
شــعاعی خیابان ها حضور ثابت داشــته اند. در مرتبه سوم بعد عینی 
)در ایران با فراوانی 12 مرتبه و در ازبکســتان نیز با فراوانی 9 مرتبه( 
قرار دارد. مولفه هایی نظیر افزایش نفوذ پذیری و شفافیت بصری در 
جداره های اطراف خیابان و انسانی شدن مقیاس جداره های شهری 
در بعد عینی نیز حضور ثابت داشته اند. بدین ترتیب می توان این گونه 
اذعان داشــت که تحولات نوگرایانه صورت گرفته در شکل گیری 
خیابان های شهری ایران و ازبکستان در دوره قاجار و پهلوی اول از 
منظر مولفه های کالبدی، عملکردی و عینی  به گونه ای همسان تجلی 
یافته اند. نمودار ۴. نشــان می دهد که ظهور مولفه های نوین طراحی 
خیابان های  شهری در بعد کالبدی نسبت به دو مولفه دیگر در کشور 

ایران  و  ازبکستان شاخص تر بوده است.
در جهــت پاســخ به پرســش ها و فرضیات پژوهــش، می توان 
این گونه اذعان داشــت که تحولات صورت گرفته در بعد عینی، 
کالبدی و عملکردی طراحی خیابان های شــهری در اواخر دوره 
قاجار و پهلوی اول در ایران و ازبکســتان تا حد  زیادی تحت تاثیر 
شرایط اجتماعی، سیاســی و جریانات فرهنگی نوگرای غالب در 
حکومت و لایه های جامعه این کشــورها بوده اند و تشابه کلی در 
تجلی و ظهور مولفه های نوگرایانه طراحی خیابان های شهری )در 
بعــد عینی، کالبدی و عملکردی( در ایران و ازبکســتان در اواخر 
دوره قاجار و پهلوی اول به ویژه در فاصله سال های 1870-19۴0 
م. )1320-1250 ه.ش.( وجــود داشــته اســت و ظهور مولفه های 

کالبدی، نسبت به دو مولفه دیگر شاخص تر بوده است.
در یک جمع بندی کلی می توان ویژگی های  اصلی مشــابهت های 
حاکم بر شهرسازی نوین معاصر در ایران و ازبکستان را چنین بیان نمود: 
در دوره پهلــوی  اول و هــم زمان با آن در ازبکســتان )19۴1-

1925 م.(، برای اولین بار در تاریخ شهرســازی ایران و ازبکستان، 
دخالت ارادی و برنامه ریزی شده در بافت قدیمی شهرها در سطح 
کان صورت می گیرد. این قوانین و طرح ها در بیشــتر شــهر های 
ایران و ازبکستان و به ویژه در تهران با طرح سال 1316 ه.ش. و در 

نمودار شمارة 4: نقش مولفه های نوگرایانه طراحی شهری در خیابان های منتخب ایران و ازبکستان؛ ماخذ: نگارندگان
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تاشکند با طرح سال 1938 م.، هرچند که بیشتر خاستگاه اقتصادی 
معاصر را نشــان می دهند اما سنگین ترین ضربه را به هویت شهرها 
و خاستگاه فرهنگی وارد می سازند. در دوره پهلوی اول و همزمان 
با آن در ازبکســتان )19۴1-1925 م.(، هرچند به معماری سنتی و 
تاریخی به میزان خاصی از طرف حکومت توجه شد و نشانه هایی 
از معماری گذشــته در ایــن دوره در مقیاس تک بنا به کار گرفته 
شد، اما در شهرسازی، به طور یکپارچه مولفه های نوین شهرسازی 
اروپا در نظر گرفته شد. در این کشورها هیچ گونه الهام یا بهره ای 
از شهرسازی کهن ایران و ازبکستان دیده نشد. شهرسازی نوین با 
این استدلال که ساختار قدیمی شهر پاسخگوی نیازهای اجتماعی 
دنیای مدرن امروز نیست بافت  کهن و میراث ارزش های فرهنگی 
شهر را یا تخریب کرد و یا دگرگونی سنگینی بر آن وارد داشت.

پی نوشت ها
1. به موجب پیمان آخال، مناطق ترکمن نشین شرق دریای خزر در سال 
1260 ه.ش. و در زمان ناصرالدین شــاه قاجار به طور رســمی از ایران جدا 
شــدند و به تصرف روس ها درآمدنــد. پیمان آخال میان وزیر امور خارجه 
ایران و وزیر مختار روســیه در تهران منعقد شد. با انعقاد این پیمان، ایران از 
ادعا درباره خاک خود در سراســر آســیای میانه  چشــم پوشی کرد و رود 

اترک به عنوان مرز جدید معرفی گردید.
2. Alisher Navoi Street
3. Babur Street
4. Amir Temur Street
5. Orenburg
6. Almazar 
7. Engels
8. Chimkent
9. Novaya Arpapaya
10. Sarez
11. Polygrafie
12. Rustaveli
13. Gogol
14. Abdulla Tukaev
15. Ankhor
16. Pushkin Park 
17. Tramlines
18. Trolley
19. Shchusev
20. Silchenkov
21. Semenov
22. Kuznetsov
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تحلیل ساختار کالبدی - فضایی خانه های طبقات اجتماعی شرکت شهر نفتی 
آبادان در دوران رونق صنعت نفت، با روش نحو فضا*

چکیده
مصرف کلان نفت برای تامین انرژی پیامدهای مهمی در توســعه شــهری و جهانی شدن در قرن بیستم داشته است. یکی از آنها، ایجاد 
شرکت شهرها و به تبع آن صورتهای جدید کالبدی و فضایی از مسکن در آنها بوده است. قسمت اعظمی از این جریان توسط غربی ها و 
خصوصا توسط دولت بریتانیا در بهره برداری از نفت و به تبع آن ایجاد شرکت شهرهای نفتی پایه گذاری شده است. طبقات اجتماعی 
تفکیک شــده بر مبنای جایگاه اجتماعی و کالبد معماری وابســته به آن از خصوصیات بارز شرکت شهر های نفتی است. این پژوهش با 
هدف بررسی و شناسایی ساختار کالبدی- فضایی مساکن اختصاص داده شده، به هر طبقه اجتماعی، بمنظور تحلیل خصوصیات معماری 
مختص به آنها و بررســی و مقایسه تغییرات این خصوصیات در ســاختارهای اجتماعی موجود، در شرکت شهر نفتی آبادان در دوران 
رونق صنعت نفت، به روش نحو فضا، انجام شــده است. از روش تحقیق کیفی، توصیفی -تحلیلی، و در نهایت استدلال منطقی بر پایه 
داده های آماری و کمی، نرم افزار Depth map، در آیتمهایی چون عمق، هم پیوندی، اتصال، پراکنش و دسترسی، در پلانهای منتخب 
هر طبقه، استفاده شــده است. نتایج و یافته ها به شکل مقایسه ای نشان دهنده انطباق ساختار اجتماعی با کالبد معماری یا توجیه کننده 
آن بوده اســت. )مطابقت کالبد معماری با شکل زندگی درطبقات اجتماعی( چنانکه درونگرایی،اهمیت یافتن فضاهای ارتباطی چون 
حیاط، جمع گرایی و ارتباطات پیوســته در فضاها درین ســاختارها از طبقات کارگری تا رییسان کمتر و ساختار به سمت برون گرایی 
و تغییر اساســی با شکل ســنتی خود پیش رفته و تفکیک و دسته بندی فضاها وایجاد سلسله مراتب فضایی و همچنین فردگرایی و ایجاد 
حریم خصوصی، درطبقات کارگری تا رییســان، بر طبق داده های نرم افزاری و تحلیل های انجام شده، مرحله به مرحله افزایش یافته 

است و بشکل امروزی خانه های موجود نزدیک تر شده است.

واژگان کلیدی: ساختار فضایی- کالبدی، نظام طبقاتی، شرکت شهر، نحو فضا.

گلزار یونسی1، مریم ارمغان2** )نویسنده مسئول(، محمد جواد ثقفی3

1 دانشجوی دکتری معماری،دانشكده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد سلامی، قزوین، ایران

2 استادیار گروه معماری، دانشكده معماری و شهرسازی،واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استاد گروه معماری، دانشكده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنرهای زیبای تهران، تهران، ایران

)تاریخ دریافت: 99/02/20             تاریخ پذیرش: 99/07/22(

* این مقاله برگرفته از رســاله دکتری رشــته معماری خانم گلزار یونســی با عنوان »تبیین الگوی معماری مســکونی بر اساس سبک زندگی در ساختار اجتماعی 
طبقاتی شرکت شهرهای خوزستان« است که در دانشگاه آزاد اسامی واحد قزوین به راهنمایی دکتر مریم ارمغان و مشاوره دکتر محمدجواد ثقفی انجام شده است. 

** E-Mail: Maryam.armaghan@gmail.com



70

13
99

ار 
بهـ

  
م 

نهـ
 و 

سی
ره 

شما
  

م  
ده

ل 
سا

  
ي 

ش
وه

پژ
ي ـ 

لم
ه ع

نام
صل

ف

مقدمه
به واســطه کشف نفت و حضور انگلیسی ها از سال 1287 شمسی 
در مناطق نفت خیز کشــورمان، این مناطق با آخرین دســتاوردهای 
علمی، فنی و ســاختمانی غرب مواجه شــد و در مسیر نوگرایی قرار 
گرفت .)رســتم پور، 11:1393(نوگرایی به معنای گرایش فکری و 
رفتاری جدید در جهت گسترش خردگرایی در جامعه بوده و لازمه 
آن کنار گذاشــتن برخی از ســنت های گذشته و نیز ایجاد بستری از 
نوگرایی بود. )مهدوی نژاد و منصوری، 20:139۴(در بخش مســکن 
و در مقیاس کان تر، شهرسازی، تحولات عدیده ای بواسطه تعییرات 
اجتماعی و اقتصادی جامعه حاکم و تداخل فرهنگ و ایده های غربی، 
صورت گرفت که اساسی ترین آن به ایجاد "شرکت شهرها" منجر 
شد، ایجاد ســاختار طبقاتی بر اســاس جایگاه اقتصادی و اجتماعی 
تعریف شــده در این شــرکت شــهرها، به معماری و شکل زندگی 
ساکنین آن طبقه، شکلی ویژه بخشید. از آنجا که خانه به عنوان اولین 
ســرپناه منعکس کننده بیشترین تاثیرات فرهنگی و اوضاع اجتماعی 
و اقتصادی روز جامعه اســت با بررســی ســاختار خانه ها در طبقات 
اجتماعی این شــرکت شهرها می توان به خصوصیات زندگی در هر 
طبقــه اجتماعی پی برد. پیکره بندی فضایی خانه و طراحی درون آن 
)ســازمان فضایی( و شکل خانه می تواند فرهنگ ساکنان را حمایت 
یا مختل نماید.)ozaki,2002:107; Rapaport,1969:49-51( بعبارتی 
برای القای یک فرهنگ خاص و ایجاد اجتماعی با خصوصیات ویژه 
بایست کالبد و معماری منطبق با آن فرهنگ ایجاد کرد. می دانیم که 
فضاها نقشهای اجتماعی خاصی را بر استفاده گنندگان خود تحمیل 
می کنند و برخی الگوها و معیارهای رفتاری را تقویت و برخی دیگر 
را تضعیــف می کنند و در نهایت جهت و ابعاد جدیدی به رفتارهای 
ساکنان خود می بخشند.)ارژمند و خانی،28:1391( محتوای سازمان 
فضایی شــامل هنجارهای انســانی اســت، که در واقع نحوه ارتباط 
عرصه ها و کالبدهای فضا را شــکل می دهد. )لبیب زاده و نقره کار 
و و...،6:139۴( همانطور که راپاپورت بیان داشته است: "فضا دارای 
معنا است". ازین رو باید الگوی سازماندهی فضا و پیکره بندی آن را 
به منظور فهم ارتباط بین طراحی فضاهای ســاخته شده و اجتماعی و 
اقتصادی و فرهنگی جامعه مورد بررسی قرار داد. روش نحو فضا که 
در پژوهش حاضر از آن بهره برده شــده اســت مشتمل بر نظریه ها و 
روش هایی برای تجزیه و تحلیل پیکره بندی فضاهاست که از اواخر 
دهه 1970 توسط بیل هیلیر- جولیان هانسون و همکارانشان در مدرسه 
Mon- )معماری و طراحی بارتلت )در دانشگاه کالج لندن( مطرح شد. 
 tello, 2007; Hillier, 1999; Hillier, 1984; Haq & Zimring, 2003;

)Hillier & Hanson, 1984; Wineman et al, 2006; Dawson, 2002

در ایــن روش با اســتفاده از آیتم های موجود در نــرم افزار مورد 
استفاده در نحو فضا، ساختارهای کالبدی موجود در طبقات اجتماعی 
رایج در شــهر آبادان، بعنوان نمونه ای کامل و پیشــرفته از شــرکت 
شــهرهای نفتی مورد بررسی قرار گرفت تا با تحلیل پیکره و ساختار 
و مقایســه آنها با یکدیگر بتوان شباهت ها و تفاوت ها و خصوصیات 
معماری و بواســطه آن شکل زندگی در هر ســاختار اجتماعی را به 
تصویر کشید و از آنجا که این نوع معماری و پیکره بندی در مدرنیته 

شــدن ساختار خانه ها در ایران اثر گذار بوده و در دوران بعد از رونق 
این شرکت شهرها ادامه یافته اســت، روشن نمودن این ساختارها و 
تاثیر آن در شکل زندگی مدرن متاثر از آنها مهم خواهد بود. بر این 
اســاس پرسشهای اصلی در این تحقیق با این عنوان مطرح است که، 
الگوی پیکره بندی فضایی در نمونه های موردی بررســی شده از سه 
طبقه اجتماعی رایج در شــهر)طبقه کارگری، کارمندی و رؤســا(، 
چه تفاوتها و شــباهتهایی با هم دارند و اینکه این ساختارها می تواند 

ویژگی های اجتماعی حاکم بر آن طبقه را توجیه کند؟

پیشیشنه و مبانی نظری تحقیق
طبقه اجتماعی : مارکس طبقه را قاطع ترین مبنای شــکل گیری 
هویت اجتماعی افراد در جامعه سرمایه داری می داند. او می گوید 
نظــام تولید، ابزارهای لازم برای تولید نیازهای زندگی را در اختیار 
دارد و طبقــات بر مبنای نسبتشــان با ابزار تولید تعریف می شــوند. 
طبقــه اجتماعی بــه گروهی از اشــخاص اطاق می شــوند که در 
ســازمان تولید، عملکرد خاصــی را بر عهده دارند. )چاوشــیان و 
اباذریان،20:1381(میدانیم که اســاس شکل گیری شرکت شهرها 
بــر پایه تولید محصولی خــاص یا بهره برداری از آن بوده اســت، 
لذا هر شرکت شــهر را می توان جامعه ای ســرمایه داری کوچک 
نامید که وجود سلســله مراتب طبقاتی اجتماعی از خصوصیات آن 
اســت. مارکس در ادامه می گوید طبقه عامــل تعیین کننده رفتار، 
احساسات، اندیشــه، نگرش های افراد و روابط اجتماعی آنهاست. 
ساختار طبقاتی، زندگی اجتماعی را به صورت منظومه هایی سامان 
)Marx, 1985: 506( .می بخشد که از نظام تولید نشــات گرفته اند 

در جامعه ســنتی، مبنای ساختارهای اجتماعی ویژگی ای انتسابی به 
اقشــار جامعه اســت در حالیکه در جوامع مدرن این مبنا بر اســاس 
فعالیــت مولد و جایگاه اقشــار در نظام تولید اســت. در شــرکت 
شهرهای نفتی که شروعی بر شهر نشینی مدرن و نظامات حاکم بر 
آن می باشد، ساختارهای اجتماعی بر این اساس شکل گرفته است.

جدول شمارة 1: نظریه پردازان و مفهوم طبقه اجتماعی
مفهوم طبقه اجتماعی و عوامل بوجود آورنده آن نظریه پردازان

نظام تولید ابزارهای لازم برای تولید نیازمندیهای 
زندگی را در اختیار دارد و طبقات بر مبنای نسبتشان با 

ابزار تولید تعریف میشوند.
مارکس و 

انگس

صنعتی شدن موجب پاره پارگی و از هم گسیختگی 
فزاینده زندگی روزانه شده است و در نتیجه تفکیک 

فزاینده ای بین ساعات کاری و غیر کاری بوجود آمده 
است، طبقات اجتماعی بر مبنای نحوه گذران ساعات 

کاری و فراغت تعریف شده اند.

پارکر

جامعه را به لحاظ میزان سرمایه اقتصادی و فرهنگی 
کسانی که در آنها جای دارند بررسی و نقشه اجتماعی 

و فرهنگی و موقعیت اجتماعی و ساختارهای درون 
جامعه را ترسیم می کند.

بوردیو

فعالیت های کاری در جامعه صنعتی و فراغت در 
جایگاهی متفاوت قرار دارند و نسبت افراد در استفاده 
از مقوله فراغت را عامل تغییر جایگاههای اجتماعی 

یکسان در اقشار جامعه می داند.

رابرت و 
روژک و دی 

گرازیا

مأخذ: نگارندگان
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نمودار شمارة 1: تعریف طبقه اجتماعی مارکس؛ مأخذ: نگارندگان

شرکت شهر1
 شرکت شهرها، شهرها یا شهرک هایی هستند که برای اسکان 
کارکنان یک صنعــت و یا بهره برداری از منابــع طبیعی )معدن، 
کشاورزی و ...( معمولا دور از اجتماعات بومی و تقریبا نزدیک به 
واحدهای صنعتی ذکر شده ایجاد می شوند.)اطهری ،61:1370(.

سیاست ســاخت در این شرکت شــهرها، مبتنی بر ساختن نیروی 
کار صنعتی در محیطی منزوی بر اســاس ایجاد و سلســله مراتب 
اجتماعی و رعایت فاصله های طبقاتی اســت. موضوع آموزش و 
تربیت نیروی کار همان اندازه مهم اســت که جداســازی طبقات 
اجتماعی از یکدیگر و در نهایت جداسازی مجموعه شرکت شهر 
از محیط محلی بعنوان یک مجموعه مدرن و توسعه یافته. شرکت 
شــهرهای نفتی نقش موثری در شــکل دادن به شهرسازی مدرن 
کشــور ما داشــته اند و الگوی تاسیس شرکت شــهرهای صنعتی 
مدرن شــدند. شــرکت شــهرهای نفتی در ایران متکی بر تجربه 
شــرکت شهرهای دولت رفاه غرب شــهریتی مدرن بوجود آورد 
که اگرچه به شــدت مبتنی بر سلسله مراتب طبقاتی شغلی بود، اما 
تولیــد و باز تولید نیروی کار صنعتی جدیــد را امکان پذیر کرد. 
این الگوی شهرسازی وسیله ای است برای جدا کردن نیروی کار 
از محیط ســابق و مالوف خــود و ایجاد انضبــاط نوین کاری در 
محیطی فارغ از سلطه مناسبات عشیره ای و خویشاوندی . محات 
کارگری و مهندســی در این شــهرک ها کاما تفکیک شــده و 
عموما به صورت دو شهرک جدا از هم ساخته می شد. استفاده از 
درآمد نفت برای توسعه منابع محلی تامین زیر ساخت های شهری 

و تربیت نیروی کار بومی و برپایی مدنیتی پویا در جنوب کشــور 
از مزایای شرکت شهرها بود. )خاتم، 70:1391(

مواد و روش تحقیق
در این تحقیــق از روش ترکیبی در نمونه موردی شــهر ابادان 
استفاده شده اســت. بدین ترتیب روش های توصیفی -تحلیلی، و 
در نهایت اســتدلال منطقی مورد اســتفاده قرار گرفته شده است. 
همچنین در شــرح مراحــل و فرایند انجام پژوهــش از ابزارهای 
مطالعات کتابخانه ای، مشــاهده، برداشت میدانی، مصاحبه، شبیه 

سازی و قیاس تطبیقی به شرح زیر استفاده شده است.
کتابخانه ای: با مراجعه به اســناد و منابع دســت اول موجود در 
نوشتارهای لاتین و فارسی مربوط به نظریه نحو فضا، تعریف خانه، 
پیکره بندی فضایی، ساختارهای طبقاتی، شرکت شهرها، تاریخچه 
شهر ابادان و موارد مربوط به پیشینه تحقیق گرداوری شده است. 
مشــاهده و برداشــت میدانی: بــرای انجام پژوهش با اســتفاده از 
مطالعات میدانی و مراجعه به محل آرشیو اسناد پالایشگاه ابادان، در 
کل شــرکت شهر ابادان 11۴ نوع پان در کل بعنوان پان مسکونی 
توسط شرکت نفت ایران –انگلیس برای اسکان کارکنان طراحی شده 
بوده است . که از این تعداد، ۴2 نوع در مناطق بریم و باوارده2)مناطق 
کارمندی( و مابقی در مناطق کارگری، طراحی و ساخته شده است. 
که از این تعداد 21 نوع پان قابل دســتیابی و بررســی بوده است. از 
این بین بر اساس ساختار طبقاتی موجود و برای شناسایی هر سه طبقه 
کارگری، کارمند متوســط و کارمند رده بالا )روســا(، سه نوع پان 
مختص این سه رده انتخاب شده است. این انتخاب بر حسب فراوانی 
در رده کارمندی)در منطقه بــاوارده، تیپ w5(، در رده گارگری بر 
اساس تکامل فضاهای پان که ریز فضاهای بیشتری را دارا باشد)در 
منطقه کوی کارگر، تیــپ g(و در رده کارمندان رده بالا، خانه های 
مخصوص کارکنان انگلیســی )در منطقه بریم، تیپ B( که می توان 
گفت ایده اصلی شــکل گیری کلیه پانها و نمونه تکامل یافته آنها 
می تواند باشــد، انجام شده اســت. برای انتخاب نمونه های نهایی در 
پژوهش حاضر از روش نمونه گیری نظری اســتفاده شده است، چرا 
که در روش نظریه افرینی مبنایی تولید نظریه از دل داده های به دست 

آمده از بستر تحقیق انجام می پذیرد.
شبیه سازی و استدلال منطقی: پس از انتخاب 3 نمونه از سه ساختار 

نمودار شمارة 2: فرآیند تحقیق؛ مأخذ: نگارندگان
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طبقاتی موجود در شرکت شــهرابادان، به وسیله نرم افزار تخصصی 
نحو فضا مورد تحلیل و شبیه سازی قرار گرفته است . از قیاس تطبیقی 
یافته های بدســت آمده از جــداول و نمودارهای نحــو فضا و نتایج 
مستخرج از برداشت های میدانی از جمله )مصاحبه ها و ...(به بحث در 

مورد یافته ها و در نهایت به بیان نتایج پرداخته شده است.
بحث و ارایه یافته ها

معرفی شرکت شهر آبادان: شهر آبادان در ایران به واقع مخلوق 
صنعت نفت است. ابادان هسته اصلی شهری برای استخراج متاعی 
ارزشمند از اقتصادی وابسته بود و این چنین، بسیاری از ویژگی های 
"شهرهای استعماری" را داشت. )King, 2016: 100( شاید بهترین 

توصیف ابادان از دهه 1920 تا سال 1951 زیر سلطه شرکت نفت 
ایران و انگلیس این باشــد: »مجموعه ای از صورتهای شــهری که 
پیرامون پالایشگاه نفت شکل گرفته است.« )کرینسون،95:1385(

در واقع هســته اولیه شــکل گیری شهر پالایشــگاه بوده است که 
مناطق مسکونی در جوار آن شکل گرفته است. شکل گیری شهر 
بر مبنای جدایی فضایی، شغلی و طبقاتی و الگو گرفته از شهرهای 
صنعتی اســتعماری2 از تجربه استعمار در کشورهای مستعمره بود. 
لذا شــهر به دو فضای مجزا تقســیم شده است که بخش رسمی و 
مطلوب شــرکت نفت و انگلیســیها و تحت نظارت و کنترل آنها 
بود و دیگری فضای غیر رســمی که در کنار مناطق رسمی توسط 

مهاجران و بومی ها ساخته شده بود. )احسانی،35:1378(.

مناطق مسکونی و معماری منطبق بر ساختار طبقاتی
در شرکت شهر ابادان تعداد 12000خانه سازمانی با هدف اسکان 

کارکنان شرکت نفت از ابتدای رونق صنعت نفت تا افول آن
ســاخته شده است که شــامل 11۴ تیپ پان و ساختار معماری 
می باشــد. این منازل در مناطق کارگری و کارمندی و روسا و بر 

اســاس سیستم ساختار طبقاتی بسته به موقعیت و حساسیت شغلی، 
قرار گرفته اند که هر کدام ویژگی های معماری و سکونتی خاص 
خود را دارد. می توان گفت،مسکن نیز همچون کارکنان شرکت 
به سه طبقه تقسیم می شد: خانه های کاما مجهز با اثاث کامل برای 
کارکنان انگلیســی و تنی چند از مقامات ارشــد ایرانی، خانه های 
نیمه مجهز برای کارکنان جز و غیر اروپایی، خانه های بدون اثاث 
و تجهیزات برای کارگران روزمره. )کرینســون،99:1385(مناطق 
مســکونی با عنوان "بریم" و "باوارده" برای طبقه کارمند و روســا 
)مرفه و نیمه مرفه( و مناطق مســکونی بــا عناوین "کوی کارگر، 
فرح آباد، کوی بهار، پیروزآباد، جمشید آباد، منازل اسکاتنلدی، 
ســیک لین" برای طبقه کارگر با درجات مختلف، ســاخته شــده 
است. بریم و بوارده را با اندیشه های باغ شهری طراحی کرده اند. 
باغ شــهر تا ســال 1930 به صوزت الگوی طراحی شهری درآمد 
کــه جهانیــان آن را پذیرفته بودند.در ایــن دو منطقه نوع خاصی 
از مســکن بنام "بنگله" یا "بانگلو"3 ساخته شــده است که سبکی 
از خانه ســازی در این باغ شــهرها بوده اســت. این نوع مسکن با 
خاســتگاه زراعتی، یا کشــاورزی- صنعتی اش، در دهه 1890 به 
صــورت "نمونه فرهنگی زندگی در نواحی غیر شــهری یا حومه 
شــهری" به انگلستان وارد شــد. بانگلو ضمن آنکه در کشورهای 
انگلیســی زبان به صورت مسکن حومه شــهری یا ییاقی پذیرفته 
شــد، از ســالهای آخر قرن نوزدهم به بعد دوباره برای ســکونت 
"مدیران انگلیسی معدنها، راه، مزارع، در مستعمرات، که مواد خام 
برای اقتصاد صنعتی کشور تامین می کردند"، به مستعمرات صادر 

شد. )کرینسون،101:1385(

جدول شمارة 2: ساختار طبقاتی در شرکت شهر ابادان و خصوصیات کلی آن

ساختار فرمی ساختار 
اجتماعی

ساختار 
اقتصادی بافت شهری ساختار طبقاتی ساخت بخش بندی 

شهر

ت شهر آبادان
شرک

مدرن کنترل شده 
وقانونمند

مرفه و نیمه 
مرفه منظم

سنیور استاف

 کارمندی 
)بریم و باوارده(

توسط شرکت 
نفت رسمی

سنیور
جونیور

فرست کاس
سکند کاس

سراستادکار)فورمن(

کارگری )کوی 
بهار، فرح آباد، کوی 
قدس، جمشید آباد، 

پیروزآباد، سیک لین، 
منازل اسکاتلندی (

استادکار)تندیل(
کارگر درجه 1
کارگر درجه 2
کارگر درجه3
کارگر ساده
کارگر کولی

التقاطی مستقل فقیر پراکنده غیر تفکیک شده توسط مردم 
بومی و مهاجر غیر رسمی

مأخذ: نگارندگان، 1399
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B.P Archive, 1950 :شکل شمارة 2: مناطق مسکونی بریم و باوارده در جوار پالایشگاه؛ مأخذ

جدول شمارة 3: اطلاعات عمومی در مورد مناطق مسکونی سازمانی ساخته شده در شرکت شهر آبادان

توصیفات خاص معماری منازل در هر 
منطقه

سال 
ساخت
)ه.ش(

متراژ)مترمربع( تیپ 
پلان های 

قابل بررسی
تعداد 
خانه ها

طبقه اجتماعی 
افراد ساکن مناطق مسکونی

عرصه زیرینا

- خانه های مجلل و بزرگ آجری و تقریبا 
یکسان 

- سقف شیبدار
- خانه هایی دو خوابه تا هفت خوابه

-خانه های سینیورها دارای بخش اقامتی 
برای مستخدمین

1291
تا

1320 2500
تا

3000
80 تا 
۴00

B * X4
Z M

G2 G3

9 تیپ ۴20 
واحد

مقامات بلند 
مرتبه انگلیسی 

و مدیران

شمالی

بریم

9 تیپ 295
واحد جنوبی

22 تیپ

سه گوش بریم
هال بریم

-منازل ویایی و متاهلیچهارباغ
-دو خوابه تا سه خوابه 1326

-خانه ها ساده تر از بریم و باوارده جنوبی 
-دو خوابه تا چهار خوابه نسبتا مرفه،اغلب 

دارای شومینه و گاراژ و سقف مسطح

1325
تا

1326

700
تا

1200
90 تا 
220

W4 y5
W5* x7

18 تیپ
۴68 واحد

مدیران درجه 
دو، کارمندان 
عالی رتبه و 

میانی درجه 5 
تا 10

شمالی

-خانه ها تماما بشکل بنگلهباوارده
-با سقف شیبدار

-خانه هایی با نمای متفاوت استفاده از 
کاشی رنگی

-خانه های دوطبقه یا سه طبقه
-سقف سنتوری با تزیینات ایرانی

1317
تا 

1319
2800 80 تا 

۴50
W2 s1
W6 s2

27 تیپ
۴67 واحد جنوبی

-دو تیپ سقف مسطح و پلکانی شیبدار با 
سفال قرمز

-هر خانه دارای دوراه خروج 
- دو اتاقه، سه اتاقه

1317 - 30 تا 
90 g* 1962 واحد

کارگران از رده 
کارگر کولی

کارگر 
استادکار
کارگر 

سراستادکار

کوی کارگر

-دو تیپ کارمندی رده پایین و کارگری
-دو اتاقی یا چهاراتاقی

-خانه ها دارای باغچه، )دو طبقه برای 
کارگران رده بالا(

1317
تا

1325
- 30 تا 

120 - 1872 واحد فرح آباد)کوی قدس(

-منازل با سقف طاقی شکل )طاق عباسی(
-دو اتاقه تا چهار اتاقه 1317 - - - 2251 واحد 

8 تیپ کوی بهار

-منازل شبیه به هم ،ردیفی
-دارای یک در به کوچه کم عرض و در 

دیگر به کوچه عریض
-آخرین ساخت ساز منازل سازمانی در 

شرکت شهر ابادان 

13۴1
تا

13۴2
- 52 تا 

6۴ - 2591 واحد پیروز آباد

-خانه های ردیفی چسبیده بهم - - - - - کارگران دون 
پایه جمشید آباد

-استفاده از بلوک بتنی بجای آجر -منازل 
در طبقه بالا دارای یک اتاق با دیوار مشبک 

-یک تا دو اتاقه
-سقف مسطح وخانه ها چسبیده بهم

- - - - -
طراحی توسط 
اسکاتلندی ها 
و هلندیها و 

فرانسویها
منازل اسکاتلندی ها

-خانه های کوچک و بهم چسبیده بدون 
باغچه 1309 - - - 572 کارگران هندی 

رده پایین سیک لین

مأخذ: نگارندگان بوسیله مصاحبه، مشاهدات، آرشیو فیلم های مستند، 1399
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مبانی نظری پژوهش
تعریف مفاهیم و اصطلاحات

در نگــرش نحــو فضا با اســتفاده از پنج شــاخص به بررســی 
ویژگی هــای کالبــدی معماری و ســپس ارتباط آنها با ســاختار 

طبقاتی خانه ها پرداخته می شود.
)Integration(هم پیوندی

در پیکره بندی فضایی به معنی میزان پیوســتگی یا جدا افتادگی 
آن فضا نسبت به ســایر فضاهای موجود در آن پیکره بندی است. 
فضایی دارای هم پیوندی زیاد اســت که با فضاهای دیگر دارای 
یکپارچگی بیشتری باشد. این شاخصه با شاخص ارتباط یا اتصال 
رابطه ای خطی دارد. بدین صورت که هم پیوندی بیشتر برابر است 
با ارتباط یا اتصال بیشتر یک فضا با سایر فضاها و با شاخصه عمق 
رابطه معکــوس دارد یعنی فضایی هم پیوند خوانده می شــود که 
دیگر فضاهای مخیط در عمق نســبتا کمی با آن قرار داشته باشند. 
)Peponis& et al, 1990:75; Penn, 2003: 45( فضاهای هم پیوند 
نشــان دهنده ســهولت روابط فضایی در یک پیکره بندی فضایی 

هستند.
)Depth( عمق

ایــده اولیه عمق به عنوان تعداد قدم هایی که برای گذر از یک 
نقطه به نقاط دیگر باید طی شود، تعریف می شود. یک نقطه یا فضا 
در صورتی عمیق خوانده می شود که قدم های زیادی بین آن نقطه 
و دیگر نقاط موجود باشــد. هر چه عمق فضا کم تر شود، تفکیک 
و جداسازی فضایی کاهش یافته و در نتیجه فضا یکپارچه تر است 
که نشــان دهنده ارزش ادغام بالا و در دســترس بودن فضا است. 
)Haq,1999:4( ایــن مفهوم با هم پیوندی و ارتباط یا اتصال رابطه 

معکوس و با مفهوم پراکنش ارتباط خطی و مستقیم دارد. 
)Connectivity(اتصال یا ارتباط

به عنوان تعداد نقاطی تعریف می شــود که یــک نقطه به طور 
مســتقیم با آنها در ارتباط اســت. بــرای مثال میــزان ارتباط یک 
اتــاق کــه دارای دو ورودی بــه فضاهای مجاور خود باشــد، دو 
می باشد. اتصال فضاها به یکدیگر موجب شناخت فضایی مناسب 
و همچنیــن تســهیل در گردش و روابــط میان فضاها می شــود. 
)Young&et al,2016:2( هــر چه تعداد اتصال هر فضا به فضاهای 
مجاورش بیشتر باشد، آن فضا عمومی تر و هر چه این مقدار کمتر 

باشد، آن فضا خصوصی تر است. 
)Control( کنترل

پارامتری است که درجه انتخاب نقطه ای از نقاط دیگر که به آنها 
متصل شــده را مشخص می کند . به عبارت دیگر هر چه یک نقطه 
نسبت به نقطه ای مشخص دارای درجه انتخاب کمتری باشد میزان 
کنترل بر آن کمتر اســت. می توان گفت این عامل با هم پیوندی و 
اتصال رابطه مستقیم و خطی با عمق ارتباط معکوس دارد. در پان 
معماری فضایی که کمتر اســتفاده می شــود قابلیت کنترل کمتری 

دارد که از ویژگی های فضاهای خصوصی محسوب می شود.

پراکنش یا پخشایش
ایــن عامــل می تواند نشــان دهنــده دور افتادگی فضا نســبت 
بــه فضاهای دیگر یاشــد. ایــن فاکتور بــا عمق رابطه مســتقیم با 
فاکتورهــای هم پیونــدی و ارتباط یا اتصال نســبت عکس دارد. 

)مداحی و معماریان،51:1395(
دسترسی

در تکنیک نحو فضا، این شاخص از دو منظر دسترسی بصری و 
دسترسی فیزیکی مورد سنجش قرار می گیرد که از دسترسی بصری 
با عنوان ایزوویســت )Isovist( و از دسترسی فیزیکی با عنوان عمق 
متریک یاد می شــود. تحلیل تصاویر و نمودارهای ایزوویست ارایه 
دهنده خواص دقیقی از هندسه محیط است که به بررسی کیفیت و 

)Emo,2015:121(.قابلیت بصری محیط کمک می کند

تحلیل داده ها ویافته ها وبحث
شناخت کلی ساختار و کالبد در هر طبقه اجتماعی

در این قســمت هر پان به ساختارهای ساده تری برای شناخت 
کالبد و ســاختار کالبدی کلی تبدیل شده است. مشخص نمودن 
نسبت توده به فضا و به عبارتی نسبت فضاهای باز و بسته ساختاری 
کلی از پان را نمایش می دهد، به گونه ای که اهمیت یک فضای 
بــاز داخلی و نســبتا میانــی در درون خانه برای ارتبــاط فضاهای 
داخلی و یا حتی تفکیک فضاهایی از یک رده عملکردی، نشــان 
داده میشــود. این فضا می تواند ادامه ای از ساختار سنتی خانه های 
حیاط مرکزی )معماری ایران( باشــد که انگلیســی ها به آن توجه 
کرده و با ابعاد و اندازه و ســاختاری جدیــد به کار برده اند. همه 
خانه ها عاوه بر این حیاط میانــی دارای فضای باز بیرونی )باغ یا 
حیاط ( بوده اســت که در ســاختار طبقاتی کارگری و کارمندی 
تنها در قسمت ورودی خانه ها ودر ساختار روسا )خانه های بنگله( 
دور تا دور خانه قرار داشته است. استفاده از نمودارهای توجیهی۴ 
نیز به طور کلی می تواند ارتباطات فضایی پان را به شــکل ساده 
تری به تصویر بکشــد به گونه ای که هر فضا بدون در نظر گرفتن 
مقیاس و ابعاد و فرم به شــکل دایره با فضاهایی که دارای ارتباط 
مستقیم با آنان است با خطوط مستقیم یا مورب متصل شده است.

)معماریان،80:1381( همانطور کــه گفتیم این نمودارها ترجمان 
ساده روابط فضایی در پان است، که از دو جهت می توانند مورد 
بررســی و شــناخت واقع شــوند، در ظاهر تحت عنوان شناسایی 
ســاختار کلــی فضاهای پــان و ارتباطات اجــزا آن، و در مورد 
عواملی که بر نظام گردشی و ارتباطات یک بنا و نمودار روابط آن 
اثر گذار است، که این موارد در شاخصه های نرم افزاری محاسبه 
و تحلیل خواهد شــد . در نگاه اجمالی یــا ظاهری به نمودارهای 
ترســیم شــده برای هر پان با توجه به تعداد خطوط افقی ترسیم 
شــده در گرافها که عمق ارتباط فضاهای هم رده را نشان می دهد 
می توان دریافت که در خانه های روسا بدلیل افزایش فضاها شاهد 
عمق بیشــتری خواهیم بود که درجه خصوصی تر شــدن فضاها را 

نشان می دهد.
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جدول شمارة 5: معرفی و تحلیل کلی روابط موجود در نمونه های انتخابی
گراف توجیهی روابط فضاهای پلان نسبت توده به فضا پلان ترسیم شده مجدد پلان طراحی شده اصلی طبقه اجتماعی

رییسان 
 -*)staff(
)بریم( پان 

B تایپ

کارمندی 
)باوارده 

شمالی( - پان 
W5 تایپ

 کارگری 
)کوی کارگر(
g پان تایپ

مأخذ: نگارندگان

جدول شمارة 7: بررسی شاخصه های نرم افزاری موجود در نحو قضا و مقادیر آن برای تک فضاهای موجود در پلانهای منتخب ساختار طبقاتی

دسترسی فیزیکی 
)عمق(

دسترسی بصری 
)ایزوویست( پراکنش کنترل  اتصال عمق همپیوندی نام فضا نوع پلان در ساختار 

طبقاتی

0.7۴ 1.۴1 5 1.16 5.09 حیاط میانی 
E

0.97 0.78 3 1.66 1.27 حمام و 
G,H توالت

0.97 0.78 3 1.66 1.27 F آشپزخانه
1 1.5 ۴ 1.33 2.5۴ C نشیمن

0.97 1.7 ۴ 1.33 2.5۴ A ورودی

0.9 1.3 ۴ 1.2 2.5۴ اتاق خواب 
B

1.15 0.15 11 1.25 7.8۴ حیاط میانی 
E

0.11 0.11 2 2.28 1.30 F آشپزخانه
1 1.1 10 1.28 5.20 C نشیمن

1.31 1.۴5 10 1.35 ۴.72 اتاق خواب 
B

0.97 1.03 11 1.28 ۴.70 A ورودی
1.۴9 0.68 7 1.6۴ 2.61 H حمام
0.8 1.03 11 1.28 5.88 D هال

0.89 1.03 10 1.28 5.88 G دستشویی
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اساس  بر  طبقه  هر  پلان  فضاهای  جز  تحلیل  و  بررسی 
Depth map شاخصه های نرم افزار

براســاس مقادیر بدســت آمده از تحلیل های نرم افزاری که در 
جدول مربوطه ارایه شــده است، می توان نمودارهای مقایسه ای را 
ترســیم نمود که نشان دهنده تغییرات شــاخصه ها در فضاهای هر 

پان می باشد. 
نتایج حاصل از بررسی نمودارها و اطلاعات عددی شاخصه ها 
مربوط به فضاهای پلان هر طبقه: با بررســی این نمودارها در خانه 
طبقه کارگری، در مقادیر مربوط به شــاخص همپیوندی و ارتباط 
نســبت به شــاخص عمق و پراکنش جهش صعودی بیشتری دارد، 
می دانیم که شاخص همپیوندی نشان دهنده سهولت روابط فضایی 
در پان و یکپارچگی بیشــتر در فضاهاســت که با شاخص ارتباط 
و اتصــال رابطه مســتقیم دارد، به عبارت دیگر بر این اســاس جزء 
فضاهــای موجود درپان خانه طبقه کارگری با یکدیگر در ارتباط 
مســتقیم و تنگاتنگ قرار دارند و عرصه بندی و جداســازی فضاها 
بشــکل معنا داری صورت نگرفته است. در حالیکه شاخص عمق و 
پراکنش که در ارتباط مســتقیم با یکدیگرند دارای تفاوت عددی 
معناداری با دو شــاخص قبل می باشــند. با افزایش شــاخص عمق، 
درجه خصوصی تر شدن فضاها افزایش یافته و تفکیک عملکردی 
معنــاداری در فضاهــای پان اتفــاق می افتد که ایــن موضوع در 
خانه های کارگری بدلیل نوع زندگی و فرهنگ طبقاتی کم رنگ 
بوده است و در نهایت تداخات عملکردی در فضاها می تواند روی 
دهد. در پان طبقه کارمندی همچنان شاخص ارتباط و همپیوندی 
دارای مقادیر بیشتری از بقیه شاخص هاست، شاخص همپیوندی در 

فضاها یکسان تر و بهم نزدیک تر شده است و این به این معناست که 
درجه همپیوندی در یک فضا از فضای دیگر پیشی نگرفته و دارای 
اختاف اندکی است. بطور مثال حیاط داخلی یا میانی در خانه های 
کارگری دارای عدد همپیوندی با درجه اختاف بیشتری نسبت به 
بقیه فضاهاســت که ارزش و اهمیت فضــا را در میزان یکپارچگی 
و ارتبــاط بین فضاهــا، ارتقا می بخشــد، در حالیکــه در خانه های 
کارمنــدی عدد شــاخص همپیوندی با اختــاف اندکی در فضاها 
افزایش می یابد، که این موضوع نشان دهنده هم ارزشی همه فضاها 
در میزان هــم پیوند نمودن کل فضاهای پان اســت. این موضوع 
برای شــاخص ارتباط هم صادق اســت. در مورد شــاخص عمق، 
پراکنــش و کنترل در خانه های کارمندی نیز بدلیل نزدیکی عددی 
این شــاخصه ها در کلیه فضاها نمی توان به ارزش گذاری خاصی 
در فضاها از نظر این شاخصه ها، دست یافت. در پان طبقه روسا از 
اختاف عددی شاخص همپیوندی و ارتباط با بقیه شاخصه ها بطور 
چشــم گیری کاسته شده است، می توان دید که شاخص های مقابل 
مانند همپیوندی و عمق دارای مقدار عددی تقریبا برابر با یکدیگر در 
کلیه فضاها شده اند. این بدین معناست که یکپارچگی فضا با میزان 
تفکیک فضا برابر است. همچنین شاخصه های پراکنش و کنترل با 
عمق و همپیوندی دارای رابطه خطی موازی شده اند. می توان گفت 
در این پان، فضاهــای موجود در بخش های خصوصی و عمومی 
و حتــی خدماتی دارای تاثیر برابری در میزان یکپارچگی، تفکیک 
ودسترســی در کل پان می باشــند. تفکیک و دسته بندی فضاها و 
میزان خصوصی سازی در پان خانه این طبقه بشکلی بهینه و نهادینه 

برنامه ریزی و اجرا شده است.

دسترسی فیزیکی 
)عمق(

دسترسی بصری 
)ایزوویست( پراکنش کنترل  اتصال عمق همپیوندی نام فضا نوع پلان در ساختار 

طبقاتی

1.85 0.88 7 2.13 1.99
خانه 

سرایداری 
K

1.6 1 7 2 1.99 I انبار

1.78 1.15 8 1.86 2.5 اتاق ذخیره 
J

1.85 1.13 9 2 2.2 حیاط میانی 
E

1.60 1.12 8 1.86 2.58 نهارخوری 
L

1.60 1.13 9 1.86 2.6 C نشیمن
1.68 1.86 8 1.80 2.3 F آشپزخانه
2.02 1.03 3 2.26 1.78 G دستشویی
1.68 1.۴1 9 1.78 2.8 D هال
1.68 1.3 9 1.87 2.8 A ورودی
2.18 0.6۴ 2 3.08 1.07 H حمام

2.18 0.6۴ 2 3.08 1.07 اتاق خواب 
B

1.92 1.86 7 2.17 1.91 M راهرو
مأخذ: نگارندگان
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I 9- انبار H 8- حمام G 7- توالت F 6- آشپزخانه E 5- حیاط میانی D 4- هال C 3- نشیمن B 2- اتاق خواب A فضاهای پلان شامل: 1- ورودی
M 13- راهرو L 12- نهارخوری K 11- خانه سرایداری J 10- اتاق ذخیره

نمودار شمارة 3: نمایش تغییرات شاخصه های نرم افزاری در پلان های منتخب هر طبقه از ساختار طبقاتی؛ مأخذ: نگارندگان

جدول شمارة 8: بیشترین مقدار عددی شاخصه های مورد بررسی و فضای مربوط به آن در هر طبقه
شاخص پراکنش شاخص کنترل شاخص ارتباط شاخص عمق شاخص همپیوندی ساختار 

طبقاتی 
کمترینخانه ها بیشترین کمترین بیشترین کمترین بیشترین کمترین بیشترین کمترین بیشترین

حیاط میانی
0.7۴

حمام و 
توالت
1.۴۴

آشپزخانه 
حمام و 
توالت 
0.78

ورودی
1.7

آشپزخانه
حمام و 
توالت

3

حیاط میانی
5

حیاط میانی
5

آشپزخانه
حمام و 
توالت
1.66

آشپزخانه
حمام و 
توالت
1.27

حیاط میانی
5.09

کارگری- 
)کوی 

کارگر( پان 
G تیپ

هال
0.8

حمام
1.۴9

آشپزخانه 
1.۴5

اتاق خواب
1.۴5

آشپزخانه
2

حیاط میانی
11

حیاط میانی 
1.25

آشپزخانه
2.28

آشپزخانه
1.3

حیاط میانی
7.8۴

کارمندی 
)باوارده 

شمالی( پان 
W5 تیپ

انبار
نهارخوری

نشیمن
1.60

اتاق خواب
حمام
2.18

اتاق خواب
حمام 0.6۴

آشپزخانه
راهرو
1.86

اتاق خواب
حمام

2

ورودی
حیاط میانی

نشیمن
9

نشیمن
اتاق ذخیره

1.86

اتاق خواب
حمام
3.08

اتاق خواب
حمام
1.07

نشیمن
2.6

روسا )بریم( 
B پان تیپ

مأخذ: نگارندگان
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آخرین مرحله از تحلیل ســاختار را می توان به شناســایی نقش 
جزء فضاها با توجه به شاخص های برشمرده نرم افزاری، دانست. 
بدین دلیل میزان حداکثر و حداقل مقدار های عددی شاخص ها را 
در هر فضا مشــخص نموده ایم. در طبقه کارگری: میزان حداکثر 
عددی شــاخص همپیوندی و ارتباط به حیــاط میانی تعلق گرفته 
اســت، بدبن معنا که در پیوســتگی ویکپارچگی یا اتصال فضاها 
به یکدیگر نقش حیاط داخلی یا میانی پررنگ تر بوده اســت. این 
موضــوع با توجه به جایگاه طبقاتی خانه در نظام طبقات اجتماعی 
قابــل توجیه اســت چرا کــه این خانه هــا متعلق بــه خانواده های 
پرجمعیت با روابط اجتماعی در هم تنیده بوده است، نقش حیاط 
یا فضای باز در مقابل فضاهای بســته در این نوع طبقات اجتماعی 
همــواره پررنگ تر می باشــد. حداکثر شــاخص عمــق به فضای 
آشپزخانه تعلق دارد که حتی از اتاق های خواب درجه خصوصی 
تری بخود گرفته است. در این پان بدلیل ساختار اجتماعی افراد 
ســاکن برنامه ریزی پان بر حسب دسته بندی و جداسازی فضای 
عمومی از خصوصی نبوده اســت و این موضوع زندگی اجتماعی 
و همجواری ســاده و قابل تغییری را فراهم می نماید که برای این 
طبقه اجتماعی مناسب می نماید. همچنین حداکثر شاخص کنترل 
و پراکنــش به ورودی و حمام تعلق گرفته اســت که این موضوع 
هم میتواند مهر تاییدی بر دلایل تشــریح شــده در بالا باشــد. در 
طبقه کارمندی: میزان حداکثر عددی شاخص همپیوندی وارتباط 

و عمق به ترتیب به حیاط میانی، آشــپزخانه تعلق گرفته اســت، تا 
این قســمت بین پان طبقه کارگری و کارمندی شــباهت وجود 
دارد وتنها تفاوت آن در مقدار عددی حداکثر شــاخص هاســت 
که نسبت به پان کارگری افزایش داشته است. برای شاخص های 
کنتــرل و پراکنش فضاهای اتاق خواب و حمــام دارای حداکثر 
مقــدار عددی می باشــند، این موضــوع می تواند دلیــل بر ایجاد 
عرصه بندی خصوصی و عمومی در کلیت پان می باشد. در واقع 
اتاق خواب دراین پان در دسته بندی خصوصی قرار گرفته است، 
که نشــان دهنده شروع سلســله مراتب و تقسیم بندی های فضایی 
درین خانه برای قشــر کارمندی بوده است. در طبقه روسا: در این 
دســته طبقاتی بمنظور درجه و رتبه ســاکنین در نظــام اجتماعی، 
دســته بندی خصوصی و عمومی در فضاهای پان کاما مشــهود 
اســت که این موضوع نوع زندگی مدرن را برای ســاکنین برنامه 
ریزی کرده اســت. حداکثر مقدار عددی شــاخص همپیوندی به 
فضای نشــیمن که عمومی تریــن فضای پان اســت تعلق گرفته 
اســت، در مورد شاخص عمق وپراکنش بیشــترین مقدار عددی 
به اتاق خوابها تعلق گرفته اســت کــه حریم خصوصی این بخش 
از خانه را بدرســتی نشــان می دهد. عرصه بندی کاما روشــن و 
درجه بندی شــده درین خانــه کاما منطبق بر جایــگاه اجتماعی 

ساکنین و القا کننده نوع زندگی به آنها بوده است.

جدول شمارة 10: فضاهای مرتبط با شاخص های حداکثر در پلان هر طبقه

پراکنش حداکثر کنترل حداکثر ارتباط حداکثر عمق حداکثر همپیوندی حداکثر

ی
ساختارطبقات

ی
خانه کارگر

ی
خانه کارمند

خانه روسا

مأخذ: نگارندگان
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نتیجه گیری
این مقاله با هدف شناسایی و تحلیل ساختار خانه ها در شرکت 
شهر ابادان با توجه به ساختار طبقاتی موجود در این شهر که توسط 
شــرکت نفت ایران و انگلیس پایه گذاری و اجرا شــده، به انجام 
رسیده است. همانگونه که اشاره شد این ساختار طبقاتی بر اساس 
جایگاه افراد بر مینای رتبه و درجه شــغلی، امکانات ســکونتی و 
رفاهی از جمله مسکن ویژه ای را به آنان اختصاص می داده است.

نمودار شمارة 3: ارتباط بین شاخصه های تحلیلی نرم افزاری و 
ویژگی های کالبدی - فضایی در ساختار طبقاتی خانه های مورد بررسی؛ 

مأخذ: نگارندگان

با تحلیل خانه های ســه دسته اصلی از این نظام ساختاری شامل 
طبقه، کارگر، کارمند، و روسا، می توان فهمید که ساختار معماری 
از پیش تعیین شده برای هر طبقه، چگونه به نیازهای سکونتی این 
دســته پاسخ داده است ورضایتمندی ســاکنین آن را فراهم نموده 
اســت. با توجه به شــاخصه های نرم افزاری بررسی شده و بمنظور 
نتیجه گیری و تحلیل ســاختار کالبدی خانه، شــاخصه های مورد 
بررسی را به ســه دسته کالبدی، ارتباطی و اجتماعی تقسیم نموده 
ایم. با بررســی نمودار و جدول ارائه شده می توان دید، خانه های 
کارگــری و کارمنــدی در هم ارزشــی فضاهــای درون خانه و 
ارزشــمندی فضاهای واسط همچون حیاط، و جمع گرایی و عدم 
حریم شــخصی با یکدیگر دارای اشــتراک می باشند، در حالیکه 
خانه های طبقه رؤســا هیچ یک از این خصوصیــات را دارا نبوده 
و ویژگی های ســاختاری مخصوص به خود را داراســت. از این 

موضوع می توان به شکاف بسیار زیاد طبقه کارگری و کارمندی 
با طبقه رؤســا پی برد، که گواه سبک زندگی و ساختار اجتماعی 
ویــژه این طبقه اجتماعــی در آن زمان بوده اســت. عدم نفکیک 
فضاهای خصوصی و عمومی و ارتباط کلیه فضاها بوســیله حیاط 
داخلی در طبقه کارگر در واقع، پاســخی بر نوع زندگی کارگری 
و ایجاد سلسله مراتب فضایی و حریم خصوصی در فضاهای خانه 
که از مسکن کارمندی شروع و در مسکن روسا به حد بهینه خود 
می رســد، گواه بر پاســخگویی نظام معماری به خواسته های نظام 
اجتماعــی برای همه طبقات )کارگری، کارمندی و روســا( بوده 
است. در این راستا تحلیلهای نرم افزاری مبنی بر تعیین شاخصه ها 
و مقادیر عددی آنها، توانســته است، این موضوع را نه تنها بشکل 
بررسی کیفی، بلکه بشکلی کمی آشکار سازد و تصویری واضح 
از نظام ساختاری و تا حدودی اجتماعی از خانه ها را معرفی نماید.

پی نوشت ها
1. Company Town

2. در اینجا مقصود »شــهر استعماری« با تعریف گســترده ای که در این 
کتاب آمده است:

Anthony King,Urbanism,Colonialismt And The World Econ-
omy. pp. 17-20.
3. Braim &Bawardeh
4. Bungalow
5. Justified Graph
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معیارهای بررسی

طبقه 
اجتماعی

شاخصه های اجتماعی 
فضاهای خانه شاخصه های ارتباطی فضاهای خانه شاخصه های کالبدی فضای خانه

فرد گرایی 
و ایجاد 

حریم

جمع 
گرایی

پیوستگی 
فضایی

ارزشمندی 
فضاهای 

واسط

سلسله 
مراتب

تفکیک 
فضایی

هم ارزشی 
فضایی

نیمه 
درونگرا برونگرا درونگرا

× × × × × کارگری

× × × × کارمندی

× × × × رؤسا
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Abstract: 
The large consumption of oil for energy has had important implications for urban development 
and globalization in the twentieth century. One of them was the creation of a company town and, 
consequently, new physical and spatial forms of housing in them. Much of this has been done by 
British government, in the exploitation of oil and, consequently, the creation of the Oil Compa-
ny town. Separated social classes based on social status and the special architecture associated 
with it are prominent features of the Oil Company town. The aim of this study was to investigate 
and identify the physical-spatial structure of the allocated spaces to each social class and compare 
changes in these existing social structures in “Abadan”, Is done by space syntax method.we used 
the qualitative, descriptive-analytical research method, and finally the logical reasoning based on 
statistical and quantitative data. Depth map software, in items such as depth, integeration, connec-
tivity,control and distribution, have been used in the selected plans of each class. The results and 
findings comparatively show the adaptation of the social structure to the architecture structure. In 
these structures, from the working class to the lesser masters, the structure has moved towards ex-
troversion and fundamental change with its traditional form, and the separation and classification 
of spaces and the creation of spatial hierarchy, as well as individualism and privacy, in the working 
class to the bosses, according to the data. Software and analytics have increased step by step, and 
as of today, existing homes are getting closer.

Keywords: physical-spatial structure, social classes,company town,space syntax.
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Abstract: 
The Qajar period in Iran coincides with the Western Industrial Revolution in the nineteenth 
century, which is an important factor in the development of modern and contemporary Ar-
chitecture and Urban Planning. This means that, the Qajar period is the link between the 
traditional past and the modern future of Iran, and provides the Context for the emergence 
of changes in the first two decades of the Pahlavi era. Also, Uzbekistan undergoes Number of 
Developments in Soviet Modernization Processes during this Era. The Purpose of this Study 
is to Examine how the Impact of Modern Cultural, Political and Social Progresses on the Ur-
ban Streets Evolution in Iran and Uzbekistan during the Qajar and First Pahlavi Eras to An-
swer these Questions: Have the Modern Cultural, Political and Social Progresses influenced 
the process of Urban Street Evolution in Iran and Uzbekistan?What is the Structure, Nature 
and aspects of differences and similarities of Urban Streets Evolution in Iran and Uzbekistan 
during Qajar and First Pahlavi Eras? This is a Historical-Comparative research with Qualitative 
approach which uses Documentary Studies. Historical-interpretive research method has been 
used to collect Historical theoretical bases and Descriptive-Analytical research method has 
been used to comparison the urban Streets Evolution in Tehran and Tashkent. The Statistical 
Population includes all streets that underwent Physical and Functional Changes during the 
Qajar and Fisrt Pahlavi Eras due to Modernist Thoughts and The Sample Population consists of 
a number of streets that were in the same time frame and have Stylistic Similarities in terms 
of Physical, Functional, and objective developments. The results of the research show that the 
Thoughts of modernism in both countries have been manifested in objective, functional and 
physical dimensions and the physical components have been more influential than the other 
components. In both countries, street design has been emerged similarly with new compo-
nents such as the proximity of various functions around the street, increased permeability and 
visual transparency in the urban street walls and the regular checkered grid of the streets.

Keywords: Contemporary Iranian Urban Planning (Qajar and First Pahlavi Eras), Contemporary 
Uzbek Urban Planning (1870-1940), Soviet Modernism, Tehran, Tashkent.

* This paper is adapted from Nazanin Islami’s, Ph.D. thesis titled “Comparative Study of the Role of Intellectual Currents on 
the Formation of Iran and Uzbekistan Architecture in the Contemporary Era” conducted under supervision of Dr. Fariba Alborzi 
& consulted of Dr. Hossein Soltanzadeh at Islamic Azad University of Qazvin.
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Abstract: 
Space is a multi-dimensional concept that is at once economic, political, semiotic and experi-
ential, and in this sense it is an integral component of social interaction and an indispensable 
vector for critical theories. After 1980’s knowledge of space has become critical to under-
standing the production and transformation of power relations, and in this regard the built 
environment is an important concept for any endeavor in social analysis. This paper explores 
the possibilities for development of social theories of space-power based on the theories of 
Michelde Foucault, coupled with methods of content analysis of urban spaces.The aim of this 
article is to explore how political poweris constructed in urban spaces, and how these con-
struction processes might be conceptualised and analysed. The paper begins by exploring the 
Foucault theories of power-space to analyse and interpret the relationship between urban 
space and political power: how political powers implement to shape urban spaces, and im-
prove their authority and legitimacy through spaces, in turn. These strategies can be defined in 
spatial technologies through founding of spatial structural and functional principles.Grounded 
on this analythical and interpretative study of Foucault theories of space and power relations, 
this paper seeks to demonstrate a conceptual framework which can be adapted to urban spac-
es content analyzing. The achievement of this research is to develop an appendant analysing 
method to elaborate a tool for the meaning analysis of spaces in architecture and urban design 
studies. This methodology is applied in a case study sample. The main strategies which are 
explored in the theoretical-based part of this study are tested in Naghsh e Jahan Squere’, a 
historic squerein the city of Isfahan, during Safavid era, specially the reign of Shah Abbas.

Keywords: urban spaces, power, Foucault theories of space-power, content analysing, “Naghsh 
e Jahan” square.
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Abstract: 
The government found more religious convergence with the people in the Qajar era. Because, 
in addition to the people, the government was also active in constructing religious places, such 
as Dolat (government) and Nasiriyah Tekyeh in Tehran and Zanjan city. This factor not only 
increased the influence of the Shi’i religion and publicized its religious rituals, but, in addition 
to influencing the physical organization of the city, it paved the way for another structure too. 
This structure was not defined by physical element such as the main structure. Contrary to the 
main structure, this structure was a symbolic and semantic that arose as a result of social ac-
tion. This structure was a result of citizen’s image of mind of the urban spatial sense and iden-
tity that the social construction (religious behavior of citizens) has played a major role in its 
shaping and, contrary to the main structure of the city, has undergone a change. The purpose 
of this research is to explain the role and influence of the Hosseinieh Azam (great Hosseinieh) 
in the formation of the secondary structure of Zanjan in the Qajar era. The research method 
is historical, descriptive and analytical. Documentary and field study method has been used 
in gathering the required information. Results of this research showed that the construction 
or development of the great Hosseinieh and the formation of its mourning group in the Qajar 
era have played an important role in creating the secondary structure of the city of Zanjan. A 
structure that has persistence to this time.

Keywords: secondary structure, great Hosseinieh, Zanjan city, Great Hosseinieh.
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Dimensional analysis as a method in research on Islamic city
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Abstract: 
The applicability of the qualitative research system and its specific strategies namely grounded 
theory is worth considering for contributing to the knowledge with the valid scientific theories 
and doctrines in order to raise the level of awareness and to help predict and solve the existing 
problems of the urbanity and urban planning particularly in Islamic contexts. Grounded theory 
as one of the strategies of qualitative method has been developed with various readings in recent 
decades. Dimensional analysis as one of the readings of the grounded theory, being devised by 
Schutzman has been applied in various scientific disciplines; however, this method has been less 
used in urban research. This paper demonstrates the capabilities of this method for research 
in general and Islamic city research in particular. Accordingly, two questions are asked: What is 
the process and capability of the dimensional analysis method? To what extent is this method 
applicable to Islamic city research? The paper is organized into two main sections. In the first 
section, the background, philosophical foundations and theoretical underpinnings and steps 
of the dimensional analysis method are discussed taking into consideration the possibilities 
and capabilities of this method for research. In the second part of the paper, this method is 
used for a sample study in Islamic urban context. In this section, the concept of Islamic city 
has been studied by various scholars scrutinizing the various dimensions and methods used 
to construct this concept and provide an explanatory framework in this regard. The results 
of this section come up with six distinct models of Islamic city in related texts and narratives, 
including Islamic habitat (not city) model; timeless city model; physical model; Muslims’ city 
model; Islamic civilization model; and city-in-Muslims’ territory model. The findings of this 
study not only emphasize the advantages and usefulness of dimensional analysis for urban 
research, but it also implies that any use of this method –such as any other quantitative and 
qualitative methods – requires its own related ontological and epistemological considerations 
and adaptation in line with the research details particularly its aim/s and question/s.

Keywords: Qualitative Method, Grounded Theory, Dimensional Analysis, Islamic City.
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Abstract: 
Contextualism, as an important approach in architecture emphasizes upon the preservation 
of traces of the past and the differences and the features of each culture and it is rooted in 
the identity of every nation. The ancient texture of cities carries rich signs of the culture and 
identity of forebears and Iranian traditional architecture is no exception to this rule, at the same 
time it’s a rich instance of harmony and co-habitation with environmental characteristics and 
spatial values. In traditional Iranian cities, bazaar was considered to be a fundamental element 
so that the city was recognized and appreciated for its bazaar. The Tabriz bazaar arranged 
in a complete city block has a long antiquity, vastness, functional diversity and architectural 
values. The current research makes attempt to elucidate and determine contextual factors 
influencing the Tabriz bazaar at urban (site location, formation and development) and 
architectural (dispersion of physical elements and function) scales. Therefore, the research 
questions are explained as follows: first, which contextual factors have been influential in the 
site location, formation and development of the Tabriz bazaar (Large scale)? Secondly, which 
contextual factors have been influential in the dispersion of physical elements and functions of 
the Tabriz bazaar (Intermediate scale)? The methodology of the research is deductive, which 
is based on the analysis of the content of documents. Thereby, the research attempts to re-
read the subject matter and to draw a conclusion through the study of documents, exploration 
of historical books and logbooks, analysis of maps and old aerial images of Tabriz and the 
bazaar, as well as analysis of field survey findings of the existing condition of the bazaar. The 
extraction of contextual factors affecting the formation of the bazaar on the metropolitan 
scale and architectural programming related to the physical and functional dispersion shows 
that the formation and development of Tabriz bazaar and its elements over the ages have 
been influenced by the environmental, cultural, social, political, governmental and economic 
structure of the city. The effect of the contextual index in terms of the status of the political 
geography of the city and the economic value of the structural index of bazaar on the formation 
of necessity characteristic, supply-demand relationship and its manifestation in the form of 
Tabriz bazaar on large and medium scale has been found to be of more importance.

Keywords: Architecture, Urban planning, Contextualism, City Context, Tabriz Bazaar.
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